
 (س)مباحث لغوی،صرفی،نحوی و بلاغی در آثار امام خمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 یمالله الرحمن الرحبسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 

 

 

 

 

 

 :فصل اول

 (س)مباحث لغوی در آثار امام خمینی

 



 

 

 

 مقدمه
الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و 

 اهل بیته الطاهرین

و علماء بخصوو  ققهواء در اروار  وود اا م ا و       .نقش ادبیات عرب در علوم اسلامی نقش بسیار مهمی است

 ضرت امام هم به این نقش واقف بودند و در آرار  ود معمولاً در کنار  . ادبیات عرب بخوبی استفاده می نمودند

م ا و  غوووی    . کردنود  های تفسیری و عرقانی و ققهی و قلسفی اا م ا   ادبیات عرب هوم اسوتفاده موی    بح 

 . صرقی  نحوی و بلاغی در اکثر آرار امام وجود دارد

گاه نظر ادبی  و ر این موضوع هم مجتهد بودند ضرت امام در ادبیات عرب تسلط بسیار  وبی داشتندود 

 .و ود صا ب نظر بودند ایشان بر لاف مشهوربود

و اا بین انها تعدادی اا م ا و  ادبوی را انتخواب     ما در تاغیف این رساغه به سراغ آرار  ضرت امام رقتیم

و اا همین تعداد م ا   .اوردیم کردیم وچون اکثر انها به ابان عربی بودند علاوه بر متن اصلی عربی ترجمه انهارا

یعنوی در ادبیوات    مهارت بالایی در م ا   ادبی داشتندبرگزیده متوجه چند نکته شدیم یکی اینکه  ضرت امام 

دوم اینکه ققیه ومجتهد هرچقدر دانشش در ادبیات بیشترباشد در صودور قتواوای   .بودند و کارشناس عرب مجتهد

سوم اینکه همانقدر که  یادگیری ققه و اصول  بورای  واویوان لاام اسوت    نکته .او دقت بیشتری به عمل می اید

 .یادگیری ادبیات عرب هم بسیار لاام و ضروری است

 کرمانشاه.1041امستان
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 :مباحث لغوی در آثار حضرت امام

و میسور و قموار   9و رجس 8و کلمه صعید 7و کلمه عقد 6و نع د 5و دین 0و ماغک 3و عاغمین 2و رب 1

وو  ور    16وو عوزت   15وو غی وت   10و ا سن عمل و بلا 13غوت توکل  و12و کلمه جهنم 11و کلمه طه 14

 و نصوح19و قساوت 18طهور  و17
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 مینو عالَ ربّ -2و  1

 :اند در سوره حمد، فرموده "مینعالَ"و " ربّ"حضرت امام، درباره کلمه 

د  اا اسوماى ااتیّوه   باش« سیّد»و « رابت»و « متعاغى»اگر به معناى « ربّ»؛  رَبِّ الْعالَمیِنَ: قوغهُ تعاغى

باشد  اا اسماى صفتیهّ است؛ و اگور بوه معنواى    « قاهر»و « غاغب»و « صا ب»و « ماغک»است و اگر به معناى 

 .باشد  اا اسماى اقعاغیه است« متمّم»و « منعم»و « مربىّ»

را  «ربّ»که شامل همه مراتب وجود و مناال غیب و شوهود اسوت باشود     « ما سوى اغلَّه»اگر « معاغَ»و 

است که تدریجى اغحصول و اغکمال اسوت  موراد اا آن   « لکم مِعاغَ»باید اا اسماى صفات گرقت؛ و اگر مقصود 

  اسم قعل است؛ و در هر صورت  در اینجا مقصود اسم اات نیست؛ و شاید به

 وود  همین عواغم ملکیهّ  که در تحت تربیت و تمشیت اغهیّوه بوه کموال لایو      « عاغمین»اى  مراد اا  نکته

 (1).مربىّ  که اا اسماى اقعال است  باشد« ربّ»رسد؛ و مراد اا  مى

جمیع ما « عاغمین»و اش اه آن  مراد اا « صا ب»و « ماغک»اگر اا اسماى صفات باشد به معنى « ربّ»و 

 سوى اغلَّه ممکن است باشد؛ چه موجودات عاغم ملک باشد یا موجودات مجرّده غی یّوه؛ و اگور اا اسوماى اقعوال    

در آن وقوت بوه   « ربّ»عاغم ملک است ققط؛ ایورا کوه   « عاغمین»مراد اا  -که شاید ظاهرتر همین است -باشد

گرچه نزد نویسونده  . است؛ و این معنا تدریج لاام دارد و عواغم مجرّده اا تدریج امانى منزّه هستند« مربىّ»معنى 

مان معنى ار ات  دوث اموانى بوه معنوى روح    متحقّ  است؛ و به ه« دهر»در عاغم « تدریج»به یک معنى  روحِ 

امان و دهریّتِ تدریج  در عواغم مجرّده نیز کردیم؛ و در مسلک عرقانى نیز  دوث امانى را براى جمیوع عوواغم   

 2.دانیم  اما نه به آن طور که در قهم متکلّمین و اصحاب  دی  آید رابت مى

 

 کـ مال3ِ

اما ق ل اا اینکوه نظورات  ضورت    .حضرت امام نظراتی دارند ،در مالک یوم الدین"کمالِ"درباره کلمه 

                                            

 36: ص، الصلوة تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب سر امام خمینی، 1
 83صالصلوة، سر تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب امام خمینی، 2
 



 7 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 :(1):نظر امشخری صا ب تفسیر کشاف را اکر می کنیمامام را بیاوریم 

مَلَوکَ  :. اا جمله ابو نیفه  وانده .این است که ماغک را چند وجه  وانده اند خلاصه نظر زمخشری

 (2).رو انتخاب کرده است  ی مَلکَِو  ود امخشر.ماغکَ باغنصب: ابوهریره  وانده.یومَ اغدین

 :می قرمایند ایشان  ضرت امام نظرات اما 

اند و براى هر یک  ، به فتح میم و کسر لام، قرائت کرده«مَلکِ»؛ بسیارى از قرّاء  مالکِِ یَوْمِ الدِّینِ: قوله تعالى

رسـاله نوتـته در تـرجیح     -رحمـه اللهـه   -حتّى بعضى از بزرگان علما. اند از این دو قرائت ترجیحاتى ادبى ذکر کرده

 .اند طورى نیست که از آن اطمینانى حاصل تود ؛ و چیزهایى که طرفین گفته«مالک»بر « مَلکِ»

راجح بلکه متعیّن است؛ ایرا که ایون سووره م ارکوه و    « کِماغِ»رسد آن است که  آنچه به نظر نویسنده مى

ست  بلکه این دو سوره را چون مردم در نمواا قورایو و نواقول    مثل سایر سور قرآنیهّ نی« تو ید»سوره م ارکه 

انود    وانند  در هر عصرى اا اعصار صدها میلیون جمعیّت مسلمین اا صدها میلیون جمعیتهاى مسلمین شنیده مى

یوک    واننود بوى   و آنها اا صدها میلیون سابقیها  همین طور به تسامع  این دو سوره شریفه به همین طور که موى 

رابت است؛ و بوا اینکوه اکثور     -صلىّ اغلَّه علیه و آغه -پس و پیش و کم و ایاد اا ائمهّ هدى و پیوم ر  دا رف 

اند  مع اغک این امور در این امر رابوت ضورورى و    داده« مَلکِ» واندند و بسیارى اا علما ترجیح « مَلکِ»قراّء 

و با اینکه علموا ت عیّوت هور یوک اا قوراّء را جوایز       متواتر قطعى  ضررى نرسانده و کسى اا آنها متابعت ننموده؛ 

 دانند  مى

در نمااهاى  ود قرائوت  « مَلکِ»در مقابل این ضرورت   -اغّا شااى که اعتنا به قول او نیست -هیچ یک

را نیوز گفتوه؛ چنانچوه شوی      « ماغوک »را قرائت کرده  من باب ا تیاط بوده و « مَلکِ»اند و اگر کسى هم  ننموده

به  وواهش یکوى اا علمواى اعولام معاصور       -قدّس سرّه -در علوم نقلیهّ   ا  شی  ع د اغکریم یزدى علّامه ما

 .گفتند؛ وغى این ا تیاط بسیار ضعیفى است  بلکه به عقیده نویسنده مقطوع اغخلاف است را نیز مى« مَلکِ»

بوه هوم   « ماغک»و « لکم»اند در  طّ کوقى  شود که گفته و اا این بیان که شد ضعف این مطلب معلوم مى

آن هوم عَلوى    -اشت اه شده؛ ایرا که این ادعّا را شاید در سورى که کثیر اغتّوداول در اغسونه نیسوت  بتووان گفوت     

                                            

 04: ، ص الصلوة تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب سر امام خمینی، 1

 6ص 1ج.الکشاف.زمخشری 2
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ادعایى  -چنانچه پر واضح است -اى که ر وت آن اا روى تسامع و قرائت است وغى در مثل چنین سوره -اشکالٍ

 .اعت ار است اى بس بى موز و گفته بس بى

بوا   -مضومومه « قاء»مفتو ه و « واو»نیز جارى است؛ ایرا که قرائت با « کفواً»ین کلام که اکر شد در و ا

مع اغک آن نیز به تسامع باغضّرورة رابت است؛ و قرائات دیگور معارضوه بوا ایون      -آنکه ققط قرائت عاصم است

است « همزه»و « قاء»ثر که با ضم قرائت اک  کنند  و مطاب  ضرورت نکرده  گرچه بعضى به  یال  ود ا تیاط مى

 (1)کنند  وغى این ا تیاط بیجایى است قرائت مى

چنانچه جاى مناقشوه   -مناقشه شود (2)و اگر چنانچه در روایاتى که امر شده  مثل قرائت ناس قرائت کنیم 

ننود قرائوت   ک هم هست و مظنون آن است که مراد اا آن روایات این باشد که همین طور که نوع مردم قرائت موى 

به غیر آن طور که مشهور در « کفواً»و « مَلکِ»آن وقت قرائت  -کنید نه آنکه مخیّر هستید میان قرائات س ع مثلًا

شود؛ و در هر صورت  ا تیاط قرائت آنهاست به طورى کوه بوین    بین مسلمین و مسطور در صحف است غلط مى

ایرا که آن طور قرائت در هر مسلکى صحیح اسوت؛ و  مردم متداول و در اغسنه مشهور و در قرآن مسطور است  

 (3).اغلَّه اغعاغم

 

 دین ـ4

 :اند فرموده ....مالک یوم الدیندر ایه ."دین"درباره معنی کلمه(رض)حضرت امام 

  تنبیه ادبى

لغت نیـز بـه   اند و در کتب  را به معناى جزا و حساب دانسته« دین»در تفاسیر متداوله که دیدیم، یا از آنها نقل تده، 

 :این معنى ذکر تده و به قول تعراى عرب، استشهاد تده، مثل قول تاعر

 (4)وَ اعْلمَْ باِنهکَ ما تَدینُ تُدان؛ُ

 :و قول منسوب به تهل بن ربیعة

                                            

 54: ، ص الصلوة سر کتابتفسیر سوره حمد بر گرفته از  امام خمینی، 1

 .3 -1، ح 821، ص 70، باب «ابواب القراءة فى الصلاة» كتاب الصلاة؛: 0وسائل الشيعة؛ ج  2

 .قرائات قرّاء على الظاهر اجماعى است[ از]  گرچه جواز قرائت مطابق يكى 3

 .شوى دهى جزا داده مى و بدان همان طور كه كيفر مى 4
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 (1)وَ لمَ یَبْقَ سِوَى العُدْوانِ، دنِاّهمُْ کَما دانُوا؛

، تریعت حقّه باتد و چون «دین»ن معنى است؛ و تاید مراد از که از اسماى الهیّه است، نیز به همی« دیاّن»اند  و گفته

باید گفـت؛  « روز دین»آثار دین ظاهر گردد و حقایق دینیّه از پرده بیرون افتد، از این جهت آن روز را  در روز قیامت

ن تبیه قول است، زیرا که روز ظهور آثار دنیاست و صورت حقیقیّه دین، ظاهر نیست و ای« روز دنیا»چنانچه امروز 

و آن ایاّمى است که حق تعالى به قهر و سلطنت با قومى  (2) وَ ذکَِّرْهمُْ بِأَیَّامِ اللههِ: فرماید خداى تعالى است که مى

است؛ زیرا که روز ظهور سلطنت الهیّه و روز بروز « یوم الدّین»است و هم « یوم اللهه»رفتار کند؛ و روز قیامت هم 

 (3) حقیقت دین خداست

 

 دُـ نعب5ُ

 :....فرموده اند،در ایاک نعبد  "دُنعبُ"درباره کلمه (رض)حضرت امام 

 فائدة

اند چون عبادت اعلا مراتـب   اند؛ و گفته به معناى غایت خضوع و تذللّ دانسته(منبع ذکر توئ)را اهل لغت « عبادت»

خضوع است، پس لایق نیست مگر براى کسى که اعلا مراتب وجود و کمال و اعظم مراتب نعم و احسـان را دارد؛ و  

در  -است« بندگى»و « پرستش»ر فارسى به معناى که د -«عبادت»از این جهت عبادتِ غیر حق ترک است؛ و تاید 

اند مأخوذ باتد؛ و آن عبارت است از خضوع براى خالق و خداوند؛ و از این جهت،  حقیقتش بیش از این معنى که گفته

این طور از خضوع ملازم است با اتّخاذ معبود را اله و خداوند، یا نظیر و تـبیه و مظهـر او، مثل؛ـا؛ و از ایـن جهـت،      

و لو  -و لو تكلّفا؛ - دتِ غیر حق تعالى ترک و کفر است؛ و اما مطلق خضوع بدون این اعتقاد یا تجزّم به این معنىعبا

تود؛ گرچه بعضى انواع آن حرام باتد، مثل پیشانى به خاک گذاتـتن   به غایت خضوع برسد، اسباب کفر و ترک نمى

پس احتراماتى کـه صـاحبان   . است ترعا؛ على الظاهر براى خضوع؛ و این گرچه عبادت و پرستش نیست، ولى ممنوع

کنند با اعتقاد به آنكه آنها بندگانى هستند که در همه چیز محتـا  بـه حـق تعـالى      مذاهب از بزرگان مذهب خود مى

                                            

و لرم  z\ و هرو عريران  ُ  فلما صرّح اصبح الشرر  و ممىرىs\i\و جز دشمنى چيزى نماند، كيفرشان داديم آن چنان كه آنها جزا دادند؛ 1

 .216، ص «باب الفاء بعده اللام» سهل بن شيبان؛ جامع الشواهد؛\يبق سِوَى الع دْوان دناّهم كما دانوا

 (.5/ ابراهيم)روزهاى خدا را به يادشان آور( 1) 2

 58: ، ص الصلوة تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب سر امام خمینی، 3
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و عباد صالحى هستند که با آنكه مالک نفع و ضرّ و موت و حیات خود نیستند،  -در اصل وجود و کمال آن -هستند

عبودیّت، مقرّب درگاه و مورد عنایات حق تعالى و وسیله عطیاّت اویند، به هیچ وجه تائبه ترک و کفر در  به واسطه

 (1).«حبّ خاصان خدا، حبّ خداست»آن نیست؛ و احترام خاصان خدا، احترام او و 

 

 ـ عقد6

اوفـوا بـالعقود  در ایه تـریفه   "عقد "در ارتباط با معنای لغت (رض)حضرت امام 
بحو   یلوی    (2)

 :قرموده اند مفصلی 

 :ابتدا  لاصه ترجمه ع ارات  ضرت امام را می آوریم

 .معنی عقد و عهد فرق دارد، و عقد به معنی عهد یا عهد محكم و تدید یا مؤکدترین عهدها نیست

ه گفته و تاهد ما بر این مطلب این است که عهد حقیقت است در معاهده های اعتباری بین اتخاص و در مثل آنجا ک

ولی عقد استعاره و مجاز است در معنای عقدی اعتباری ؛ که به این مطلب هم اعتبار .( با خداوند عهد بستم: )می تود

و بیضاوی ( مجمع البیان)و هم وجدان تهادت می دهد و هم بعضی از بزرگان ادب و لغت چنین گفته اند، مثل صاحب 

  ،(کشاف)و صاحب 3

نظر مصداق عموم و خصوص من وجه هستند، بعضی مواقع اتفاق می افتد که عقد و عهد با البته ظاهرأ عقد و عهد از 

 .دو اعتبار بر یک مصداق،صدق می کنند

 [نقد دیدگاه برخی مفسران]

عقد و عهد با هم فرقی ندارند، در عقد معنای : )است که گفته اند( مجمع البحرین)و ( مجمع البیان)و عجب از صاحب  

ت وجود دارد و عقد فقط بین دو طرف عقد کننده واقع می تود، ولی عهد را گاهی یک نفر انجـام  طلب وثوق و تد

 4.می دهد و خودش متعهد می تود، پس همهء عهدها عقد است، ولی همهء عقدها عهد نیست

                                            

 68: ، ص الصلوة سر تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب امام خمینی، 1

 1(: 5)المائدة 2

 253،ص1تفىير بيضاوی،ج 3

 143،ص3،طريحی،مجمع البحرين ج232،ص3طبرسی،مجمع البيان،ج 4
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باه کـرده  آتكار است که از این حرف لازم می آید تا عهد اعم از عقد باتد، و عكس این نباتد، و تاید کاتبان اتـت 

 .باتند، اگر چه بعید است

مثل این اتتباه برای بعضی از اهل تحقیق اتفاق افتاده است،که همهء عهدها را عقد دانسته، ولی همـه عقـدها را عهـد    

نگرفته، با اینكه بر این باور است که عهد، مطلق جعل و قرار است، مثل چیزهایی که خداوند در منصب ها قرار داده، 

 1.و خلافت و مثل تكالیف خداوند و قرار دادن عقد را چیزی به چیزی مراجعه کن به کلام اومانند امامت 

"وفوا بالعقود"ایه تریفه در "عقد"لغت در مورد معنی 
2
 :استاحتمالاتی  

،وبـرای عقـدهای اعتبـاری    .به فتح عین است  که عقد یک ربط مخصوص در طناب اسـت " عقدد"عقود یا جمع -1

،با این ادعا که در تبادل دو اضافه که گمان می تود که مثل دو طناب هستند،گره ای ایجـاد  مـی   عاریه گرفته تده 

پس عقود مخصوص چیزهایی است که در انه نوعی تبادل وجـود دارد  .تود ،مانند گره ای که در طناب ایجاد می تود

 ند نكاح و هبه و وقف و ایقاعاتمانند بیع و اجاره و صلح و چیزهایی که در انها تبادل نیست عقد نیستند مان

خود ایجاب و قبول بمنزله ارتباط طناب و گره طناب است که در این صورت عقد تامل همه عقدها می تود ولی -2

 تامل ایقاعا نمی تد

بگیریم که در این صورت استعاره اسـت بـرای مطلـق     3به کسر عین به معنی گردنبند"عِقد"یا این که عقود جمع-3

 .دنش لازم است پس تامل همه عقدها و ایقاعات می تودچیزی که اور

اما باتوجه به روایـت امـام صـادق ع در    .که با چشم پوتی از قرائن خارجی،معنی اول برای عقود روتن تر می باتد

 4.باره ایه مذکور،عقد به معنی عهد است

اند باید بگوییم که در اینجـا  یـک    ولی چون علماء تیعه همیشه به این ایه برای عقدهای اصطلاحی استناد می کرده

 .استفاده تده است( عقد و عهد)لفظ در بیشتر از یک معنی

 6.1یا به معنای محكم تد 5است یعنی عسل یا تیره سخت تده است" عقدالعسل"یا بگوییم که عقد از 

                                            
 140-142،ص1البيع،جامام خمينی،کتاب  1

 5/1مائده، 2

 027ص 2،تاج العروس،ج327،ص1قاموس المحيط ج 3

 ذيل ايه 164،ص1تفىير علی بن ابراهيم،ج 4

 314،ص9لىان العرب،ج 5

 518المنجد،ص 6
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واقع مدی ودود در ایه مذکور عهدهایی است که در عقد ولایت "العقود"بلكه گاهی گفته می تود که منظور از 

.و اینکه به لفظ جمع امده  به این خاطر است که با تعدد اوخاص یا تعدد موارد ،عقد هم متعدد می وود
2

 

 :اینگونه است(رض)امام حضرت متن عربی 

 .یختلف معنى العقد و العهد، و لیس العقد هو العهد، أو العهد المشددّ، أو أوکد العهود

و « عاهدت اللهه»: مرّ أنّ العهد حقیقة فی المعاهدات الاعتباریّة بین الأتخاص، و فی مثلما   مضافا؛ إلى: و الشاهد علیه

العقد استعارة و مجاز فی المعانی العقدیّة الاعتباریّة، کما یشهد به الاعتبار و الوجدان، و یظهر من بعض أئمّة الأدب و 

 .کما مرّ آنفا؛« فالكشاّ»و صاحب  (3) ، و البیضاوی«مجمع البیان»اللغة، کصاحب 

الفرق بین العقد و العهد أنّ العقد فیه معنى الاستیثاق و الشـدّ، و لا  »: حیث قالا« المجمعین»و العجب ما اتفق لصاحبی 

 . انتهى. (4)«یكون إلاّ بین المتعاقدین، و العهد قد ینفرد به الواحد، فكلّ عهد عقد، و لا یكون کلّ عقد عهدا؛

 .ما ذکر أعمیّة العهد من العقد، لا العكس، و لعلّ الاتتباه من النساّخ و إن کان بعیدا؛ بأنّ لازم: و أنت خبیر

أنّ العهد هو مطلق الجعل   و وقع نظیر هذا الاتتباه لبعض أهل التحقیق، فجعل کلّ عهد عقدا؛، و لا عكس، مع ذهابه إلى

، (5)ء ء بشـی  ، و جعل العقـد ربـط تـی    تكالیفه تعالىو القرار، کمجعولاته تعالى فی المناصب، کالإمامة و الخلافة، و ک

 (6).فراجع کلامه

 

 ـ الصعید7

آمده نیز  ضرت اموام بحو  مفصولی را     قتَیََمَّمُوا صعَیداً طیَِّ اًکه در ایه شریفه "اغصعید"در باره غوت 

 (7).ف داردر  ور توجه است ونشان اا ت حر امام در باره اقوال غوویین در موضوعات مختل دارند که د

 "اغصوعید "و "تویمم "ابتدا نظر غوویین و ققها درباره غوت  (رض)اما ق ل اا پردا تن به دیدگاه  ضرت امام

                                                                                                                                        
 199تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ص 1

  16،سطر7،ص2ماممقانی،حاشيه المکاسب،ج:ک.ن 2

 .253: 1تفىير البيضاوي  3

 .143: 3، مجمع البحرين 232: 3مجمع البيان  4

 .17 11الىطر / 35: 1حاشية المكاسب، المحققّ الأصفهاني  5

 143: ، ص1 كتاب البيع، ج 6

 114: ، ص1 كتاب البيع، ج 7
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 :می اوریم

در . های خاص و جهت تخفیفی به مكلفان وضع تده اسـت  ای است که برای موقعیت حكم تیمم از جمله احكام ثانویه

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكمُْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتمُُ النِّساءَ فَلَـمْ    أَوْ عَلى  تمُْ مَرضْىإِنْ کُنْ: فرماید همین راستا پروردگار می

تَجِدُوا ماءً فَتیََمَّمُوا صَعیدا؛ طیَِّبا؛ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُْ وَ أَیْدیكمُْ إِنه اللههَ کانَ عَفُوًّا غَفُورا؛
(1) 

 اصطلاحدر لغت و « تیممّ»معنای 

 (2)بر وزن فَعلََ یَفعلُُ بوده و در لغت به معنای قصد کردن است« یمّ ییمّ»یا « أمّ یأُمُ»مصدر باب تفعل از ریشه « تیمم»

 (3).تود معنا و تفسیر می« اقصدوا»به معنای « تیََمَّمُوا»َو در آیات تریفه نیز 

نداتته و با اندک تفاوتی در تعبیر و الفـا،، در  « ممّتی»مفسران و فقهای فریقین اختلاف چندانی در معنای اصطلاحی 

، عبـارت اسـت از مسـح    «تـیمم »: توان چنین خلاصه کرد ها را می قدر جامع تمام تعریف. معنای آن اتفاق نظر دارند

به خاک یا هر آنچه سطح بیرونی زمین از آن  -یا بنا بر قول اهل سنت، مسح صورت و دو دست -پیشانی و دو دست 

که البته باید به قصد قربت بوده و برای مباح کردن چیزهایی که مشروط بـه تـیمم اسـت انجـام      (4)تده است تشكیل

 (5)تود

بین لغویون، فقها و مفسران اختلاف دیدگاه وجود دارد که بـه برخـی از آنهـا اتـاره و سـ س      « صعید»اما در معنای 

 .خواهیم نمود دیدگاه مشهور را که کاربرد عملی در باب تیمم دارد، بیان

 معنای صعید در لغت

                                            

براى وضرو يرا )ايد، و در اين حال، آب   تهايد، و يا با زنان آميزش جنىى داش  کرده« قضاى حاجت»و اگر بيماريد، يا مىافر، و يا  1

خداوند، بخشرنده و آمرزنرده . هايتان را با آن مىح نماييد ها و دست صورت( به اين طريق که! )نيافتيد، با خاک پاکى تيمّم کنيد( غىل

 03، نىاء، «. است

تا؛ راغرب اصرفهانى، حىرين برن  ،  جا، بی نا، بی ، بی544، ص 1، ج  ، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية محمود عبد الرحمان 2

 ق 1012، بيروت، دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول، 893المفردات فی غريب القرآن، تحقيق، داودی، صفوان عدنان، ص 

، تهرران، ناصرر خىررو، چراپ 82، ص 3طبرسى فضل بن حىن، مجمع البيران فرى تفىرير القررآن، محقرق، بلاغری،   جرواد، ج  3

 .ش1372 سوم،

 .«روی زمين اعم از خاک و سنگ» 4

، محقق، مصحح، ايروانی،   تقى،  ، الحدائق الناضرة فی محکام العترة الطاهرة بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم 5

؛ معجرم 191: ، ص6 ق؛ مجمرع البحررين، ج1045، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چراپ اول، 203، ص 0مقرم، سيد عبد الرزاق، ج 

 . 541 - 544، ص 1 المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 
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کـه جمـع آن   « طریـق »اسـت، ماننـد    (1)«صُـعُدات »و « صُعُد»؛ بر وزن فعیل، اسم مفردی است که جمع آن «صعید»

 (2)است« طُرُقات»و « طُرقُ»

خاک باتد یا غیر خاک؛ مانند سنگ، . دهد صعید به معنای هر آن چیزی است که لایه بیرونی زمین را تشكیل می -1

 .(3).، کم باتد یا زیاد...ماسه و

هـای پسـت قـرار     های بلند و مرتفعی که در مقابل زمین های مرتفع زمین است که به زمین صعید به معنای بخش -2

 .تود دارند، صعید گفته می

 .صعید به معنای زمینی است که ماسه و نمک با آن مخلوط نباتد -3

 .به معنای زمین پاک است. -4

 (4)نای خاک استتنها به مع -5

 .تنها به معنای خاک پاک است ـ6

 به معنای زمین صاف و بدون ناهمواری است -7

 (5)به معنای خاکی است که دارای غبار باتد -8

 (6)...و

بـه  « صـعید »بینم که  است که خلافى میان اهل لغت نمی ادعا کرده« زجا »با وجود این همه اختلاف، اما فردی مانند 

 (7)دهد چیزی است که لایه بیرونی زمین را تشكیل میمعناى هر آن 

 معنای صعید در اصطلاح فقها و مفسران

                                            

 .«صعدات، جمع الجمع است» 1

 .87، ص 3 مجمع البحرين، ج  2

، قم، منشورات دار الرضری، چراپ 339، ص 2، ج  ، المصباح المنير فی غريب الشرح الکبير للرافعی فيومی، احمد بن   مقرى 3

 .تا اول، بی

، 098، ص 2، محقرق، مصرحح، احمرد عبرد الغفرور عطرار، ج  (تاج اللغة و صحاح العربيرة)، الصحاح بن حمادجوهرى، اسماعيل  4

 .294، ص 1 ق؛ کتاب العين، ج 1014، چاپ اول،  دار العلم للملايين  بيروت،

 .080المفردات فی غريب القرآن، ص  5

 .255 - 250، ص 3لىان العرب، ج : ک. ر 6

 .82، ص 3 مجمع البيان فى تفىير القرآن، ج  7
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نیز با تأثیرپذیری از اختلافات موجـود در کتـب لغـوی، نظـرات نسـبتا؛ متفـاوتی در مـورد معنـای          (1)مفسران و فقها

ه تریفه به معنای تمام لایـه بیرونـی   اند اما مشهور آنان معتقدند که این واژگان در آی ارائه کرده« صعید»اصطلاحی 

تنها به معنای خاک پـاک و پـاکیزه   « صعید»اند که  البته برخی نیز گفته (2)....زمین است، چه خاک باتد، چه سنگ و

 (3)است

تیممّ بر مطلق وجه الارض یعنی هر : گویند به هر حال مشهور فقهای امامیه با جمع بین روایات وارده در باب تیمم می

ریزه، سنگ، تن و ماسه که از زمـین بـه وجـود     که از جنس زمین باتد جایز است، اعم از خاک، رمل، سنگ چیزی

و ذکر تراب و خاک در برخی از روایات باب تیمم، از باب بیان . آمده باتد و اختصاص به تراب و خاک خاصه ندارد

که صعیدی که در آیه تریفه مأمور به تیمم بـر   گیریم بنابراین نتیجه می. ترین افراد و مصادیق برای ارض است کامل

 (4)باتد یا همان لایه بیرونی زمین می« مطلق وجه الارض»ایم، در اصطلاح فقهی به معنای   آن تده

 چیست؟ حضرت امام نظرتاناما  "اغصعید"این  لاصه ای بود اا نظرات غوویین و ققها درباره غوت 

 :ندایشان می قرمای: ابتدا ترجمه متن عربی

از جملـه در کتـاب العـین و المحـیط و      عده ای از لغـویین  .اختلاف دارند "الصعید"علماء لغت درباره معنای لغت 

در "حتی زجا  گفته.معنی کرده اند "روی زمین"یعنی 5 "وجه الارض"را  الاساس و المفردات و عده ای دیگر ان 

"اختلاف داتته باتداین مورد کسی  از لغویین را نمی تناسد که در این مورد 
این معنـی را  "المعتبر"و در کتاب  6

                                            

تررا؛  ، تهرران، مسسىرره تنظريم و نشررر آثرار امررام خمينرى، چرراپ اول، بی106 - 102، ص 2امرام خمينررى، کتراب الطهررارة، ج : ک. ر 1

 - 069، ص  ى،   علی، مقرر، اراک ، رسالة فی الدماء الثلاثة و محکام الأموات و التيمم خوانىارى، سيد   تقى و اراکى،   على

 .ق1015، چاپ اول،  ، قم، مسسىه در راه حق074

 .ق1017، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، 229، ص 5 همان؛ طباطبائى، سيد   حىين، الميزان فی تفىير القرآن، ج  2

، تهران، سازمان چاپ 016، ص 3حىين، ج قمى مشهدى،   بن  رضا، تفىير کنز الدقائق و بحر الغرائب، محقق، درگاهی،  3

 .ش1368وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 

 - 377، ص 0، ج  ، مهذبّ الأحکام فی بيان الحلال و الحرام، محقرق، مصرحح، مسسىره المنرار سبزوارى، سيد عبد الأعلى: ک. ر 4

 .ق1013، قم، مسسىة المنار، چاپ چهارم، 381

، 339: ، المصرباح المنيرر284: ، المفردات في غريب القررآن250: ، مساس البلاغة318: 1القاموس المحيط  ،294: 1كتاب العين  5

 .315: 1معيار اللغة 

 .300: 7، لىان العرب 287: 3انظر معجم مقاييس اللغة  6
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صعید تامل سنگ می تود همانطور که بزرگان لفت و تفسیر ":و در بحار گفته 1از لغویین فاضل حكایت کرده است

"به ان تصریح کرده اند
بسیاری از علماء لغت ،صعید را به وجه الارض تفسیر کـرده  ":گفته "الوسیله"و در کتاب  2

".و بعضی گفته اند این اجماعی استاند  
3

ماننـد   ولی عده دیگری از لغویین ان را بـه معنـی خـاک گرفتـه انـد     .... 

بعضی گفته اند که بین خاک خالص و روی زمین  بلكه جاده ای که در ان گیـاه  و .....4الصحاح و اصمعی و ابی عبیده

 ....نباتد،مشترک لفظی است

ت صعید دارند ما نمی زیادی که لغویین باهم در باره لغ بخاطر اختلاف":ی فرمایندحضرت امام بعد از نقل این اقوال،م

"".توانیم به لغویین در این مورد اعتماد کنیم
5 

 .این  لاصه نظر  ضرت امام درباره غوت صعید بود

 :اما متن عربی حضرت امام در باره کلمه صعید

 «الصعید»اختلاف اللغویین فی معنى 

« المفـردات »و « الأسـاس »و « المحـیط »و « العـین »فعن « الصعید»أهل اللغة و العربیة فی معنى  و قد اختلفت کلمة

« المعتبـر »و عـن   (7)«أنّه لا یعلم اختلافا؛ بـین أهـل اللغـة   »: بل عن الزجاّ  (6)«أنّه وجه الأرض»: للراغب و جمع آخر

 .(8)حكایته عن فضلاء أهل اللغة

قد فسّر کثیر مـن  »: «الوسیلة»و عن  (9)«یتناول الحجر، کما صرّح به أئمّة اللغة و التفسیرأنّ الصعید »: «البحار»و عن 

 .(10)«بعضهم الإجماع علیه  علماء اللغة الصعید بوجه الأرض و ادعّى

                                            
 .372: 1المعتبر  1

 .103: 78بحار الأنوار  2

 .هر و لعلّ الصحيح هو الوسائللم نعثر عليه في الوسيلة و لكن نقل عنه في الجوا 3

 .287: 3، معجم مقاييس اللغة 650: 2، انظر جمهرة اللغة 098: 2الصحاح  4

 106: ، ص2 كتاب الطهارة، ج امام خمينی ، 5

، 339: ، المصباح المنيرر284: ، المفردات في غريب القرآن250: ، مساس البلاغة318: 1، القاموس المحيط 294: 1كتاب العين  6

 .315: 1معيار اللغة 

 .300: 7، لىان العرب 287: 3انظر معجم مقاييس اللغة  7

 .372: 1المعتبر  8

 .103: 78بحار الأنوار  9

 .كن نقل عنه في الجواهر و لعلّ الصحيح هو الوسائللم نعثر عليه في الوسيلة و ل 10
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 : و استدلّ بعضهم بكونه وجه الأرض بقوله تعالى

فَتصُْبِحَ صَعیِدا؛ زَلَقا؛
(1) 

 (2)«صعید واحد  یحشر الناس یوم القیامة حفاة؛ عراة؛ على»(: و آله و سلمّ صلّى اللهه علیه)و قول النبیّ 

 .(3) أی أرض واحدة؛ لعدم تناسب التراب

و بنـی  « القـاموس »بـل عـن ظـاهر     (4)و الأصمعی و أبی عبیدة« الصحاح»ـک« أنّه التراب»: و عن جمع من أهل اللغة

 .(6)عن أهل اللغةبل عن السیّد حكایته  (5) الأعرابی و عباّس و فارس

و یظهر من بعضهم الاتتراک اللفظی بین التراب الخالص و مطلق وجه الأرض، بل و الطریـق لا نبـات فیـه، قـال فـی      

: و الصـعید أیضـا؛  . (7)«الجمهرة»التراب الخالص الذی لا یخالطه سَبَخ و لا رمل نقل؛ا عن : و الصعید»: «مجمع البحرین»

لا أعلم اختلافا؛ بین أهل اللغة فی ذلک، فیشمل الحجـر و  : حتّى قال.. و هو قول الزجاّ  وجه الأرض ترابا؛ کان أو غیره،

 .... الطریق لا نبات فیها: و الصعید أیضا؛. المدر و نحوهما

 (8).قول أهل اللغة مع هذا الاختلاف الفاحش بینهم؛  على« الصعید»لا یمكن لنا الاتكال فی معنى : و کیف کان

 

 المیسر ـ الرجس و9و  8

 من عملِِ رجسٌ و ألازلامُ و الانصابُ و المیسرُ إنما الخمرُ در ایه شریفه "اغمیسر"و  "اغرجس"درباره غوت 

  . ضرت امام بح  مفصلی کرده اند الشیطان فاجتنبوه

 :قرموده اند (رض) ضرت امام .

                                                                                                                                        

 .7، ذيل الحديث 7، كتاب الطهارة، مبواب التيمّم، الباب 352: 3، وسائل الشيعة 122: 5انظر جواهر الكلام 

 .04(: 18)الكهف 1

 .9/ 141: 7، بحار الأنوار 60: 2تفىير عليّ بن إبراهيم  2

 .122: 5، جواهر الكلام 373: 1المعتبر  3

 .287: 3، معجم مقاييس اللغة 650: 2، انظر جمهرة اللغة 098: 2الصحاح  4

 .287: 3، معجم مقاييس اللغة 71: ، تنوير المقباس من تفىير ابن عباّس318: 1القاموس المحيط  5

 .373 372: 1انظر المعتبر  6

 .650: 2جمهرة اللغة  7

 106: ، ص2 كتاب الطهارة، ج ،امام خمينی 8
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 .تده است بر نجاست خمر سخن بسیار گفته - بلكه مسلمانان -دربارهء اجماع علمای تیعه

إنما الخمر و المسر و الانصاب و ألازلام رجـس مـن   :)این آیه تریفه هم بر نجاست تراب دلالت می کند:[ گفته اند]

را یا مطلقا، یا فقط در این آیه به معنی نجس بگیریم؛ و این معنا را یا بـه  ( الرجس)بنابراین  1،(عمل الشیطان فاجتنبوه

، می گوییم، یا به خـاطر  2در این آیه به معنای نجس است( رجس)گفته تده که ( تهذیب)خاطر اجماعی که در کتاب 

مناسبتی که در این آیه هست، که خداوند وجوب اجتناب از این چیزها را بر رجس و از عمل تیطان بودن،متفرع کرده 

 .است

واجـب نیسـت و بـین     و تفریع بر مطلق رجس و پلیدی که مشترک است بین چیزی که اتكال ندارد و اجتناب از آن

بنابراین دست برداتتن از خـود عنـوان هـا و مرتـب     . چیزی که اتكال دارد و باید از آن اجتناب تود، مناسب نیست

کردن بر رجس و پلیدی، فقط مناسب این است که رجس به معنای نجس باتد که وجوب اجتناب از آن بـرای همـه   

 .معلوم است

برگوتت خوک اطلاق تده است، یا اینكه در آیه ( رجس)کند این که کلمهء  و معنای نجس را برای رجس، تأیید می 

بر گوتت خوک و مردار و خون اطلاق تده است، و همچنین در بعضی روایات بر گوتت خـوک و تـراب    3دیگری

 .و تاید این اطلاق در روایات از آیه قرآن تبعیت کرده باتد. اطلاق تده است

از قبیل استعمال لفظ در غیر ما وضع له نیست، بلكه از قبیل این است که چیزی کـه   و بنابراین که باب مجاز،همیشه

حقیقتأ مصداق ماهیت نیست، مصداق ماهیت معرفی می تود، و تطبیق معنای حقیقی که لفظ در آن استعمال تده، بـر  

 .آن لفظ، همان طور است که در جای خودش گفته تده است

به معنای نجس به کار رفته که نجس با بیانی که گفتیم یكی از ( الرجس)ریفه،کلمهء بنابراین، در بحث ما و در آیه ت

معانی رجس است، و ادعا تده آن سه چیزی که در آیه بعد از خمر ذکر تده مصداق رجس هستند که در واقع چیزی 

خمر قرینه ای بر نازل  که نجس نبوده ولی نازل منزلهء نجس فرض تده، به خاطر قرینه عقلی که بر آن داریم،ولی در

 .منزل تدن و ادعا نداریم، به این جهت در خمر حمل بر معنای حقیقی می تود، پس نجاست آن ثابت می تود

                                            
 5/94مائده 1

 816،ذيل حديث 278،ص1تهذيب الاحکام،جشيخ طوسی، 2

 6/105انعام 3
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لیكن بعد از همه این مباحث، اثبات نجاست خمر با آیهء تریفه محل اتكال و مناقشه است کـه مجـالی بـرای بحـث     

 مفصل آن نیست

 [استمنظور از میسر هر گونه قمار ]

نزدیک تر به واقع این است که منظور از میسر مطلق قمار است، همان طور که در بعضی از کتاب هـای لغـت مثـل    

همچنین از برخی کتابهای ادبیات و برخـی از تفاسـیر    1مجمع البحرین و المنجد،همین معنا برای میسر معنا تده است،

معنا برای میسر از ابن عباس و ابن مسعود و مجاهـد و قتـاده و   مانند مجمع البیان این معنا استفاده می تود، و همین 

 .و تأیید این معنا این که میسر در مقابل ازلام است که قمار عرب محسوب می تود. 2نقل تده است[ بصری]حسن 

 :و روایات هم بر این معنا تهادت می دهد

 :نقل می کند که امام فرمود( ع)مثل روایتی که جابر از ابوجعفر

( إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمـل الشـیطان فـاجتنبوه   : )ی که این آیه بر پیامبر نازل تدوقت

؛ هر چیزی که با آن قمار ( کل ما تقومر به حتی الكعاب و الجوز: )ای پیامبر خدا میسر چیست؟پیامبر فرمود: گفته تد

 3(.گردو باتدو ( مكعب وسیله قمار)کنند حتی اگر تاس تختهء نرد 

 :و از تفسیر عیاتی نقل است که راوی می گوید

 .؛ میسر همان قمار است( المیسر هو القمار:)می گفت( ع)تنیدم امام رضا

 :روایت تده که فرمود( ع)و از امام رضا 

 .و هر چیزی که با آن قمار می تود، میسر است 4(وسیله قمار)همانا تطرنج و نرد و چهارده 

اصل میسر از یسـر و سـختی و   : )قمار با مادهء یسر مناسبت دارد، و در کتاب مجمع البیان آمده استو همین معنای 

هـر  : میسر قمار است، و گفته تده: )و در کتاب مجمع البحرین است. 5(دتواری است بر خلاف عسر که راحتی است

1...(می کنند چیزی که بر آن قمار تود میسر است حتی بازی بچه ها با گردو که با آن قمار
 

                                            
 920المنجد،ص-524،ص3طريحی،مجمع البحرين،ج 1

 ،تحقيق   عبدالرحيم304و109،ص1همچنين تفىير الحىن البصری،ج-بقره219در تفىير ای  557،ص2مجمع البيان،ج 2

 0از ابواب ما يکتىب به،حديث 25،کتاب التجاره،باب 165،ص17،جوسائل الشيعه  3

امده اسرت کره اربعره عشر،وسريله قمراری اسرت کره بره دو هفرت ترائی از نقرره تقىريم شرده و برا ان  046،ص3در مجمع البحرين ،ج 4

 .قماربازی می کنند

 مائده 94،در تفىير ايه 369،ص0-3طبرسی،مجمع البيان،ج 5
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به این خاطر نام آن را میسر گذاتته اند که گرفتن مال دیگـری در ایـن کـار بـدون     : و گفته می تود): و چنین گفته

 ....2.(سختی و دتواری نمی تود

 :می گوید( ع)و روایتی که از تفسیر عیاتی حكایت تده که یاسر خادم امام رضا

منظور از تفل درهم :)راوی می گوید(. هر چیزی که تفل قرار داده تود: )داز امام دربارهء میسر سؤال کردم امام فرمو

 (.یا هر چیزی است که به عنوان گرو قرار می دهند و بر آن قمار می کنند( سكه)

 "تفل یا نفل "معنی لغت

و در یک مورد دیگر با ثاء سه . در یک مورد با تاء و فاء آمده است: در کتاب وسائل مختلف ضبط تده( تفل)کلمهء 

در لغت معنایی مناسب با این معنا که در روایت برای . و در موردی با نون و عین ضبط تده است3. نقطه و قاف است

به معنای غنیمت، پس چیزی کـه بـین دو   [ نفل]دار باتد و تاید با نون و فاء حرکت . کلمهء تفل تده مشخص نیست

 ....نفر گرو گذاتته تده نفل و غنیمت است

و بعید نیست بگوییم که میسر و قمار بر بازی با وسایلی بدون گرو گذاتتن صـدق نمـی کنـد، همـانطور کـه نظـر       

، و آنچـه  4نجمد، و منتهی الارببسیاری از لغویین هم همین است، مانند صاحب کتاب قاموس و مجمع البحرین و الم

 .این کتاب ها قید رهان و گرو گذاتتن برای قمار، ذکر تده است ، در همهء5از کتاب لسان العرب حكایت تده

چنـین   المنجد و در کتاب6( گرو گذاتت، بر او پیروز تد: قامره مقامرة و قمارأ فقمره)چنین آمده ؛  قاموسدر کتاب 

با او گرو : قامره مقامره و قمارأ): بعد از آن آورده است. (گرو گذاتت و قماربازی کرد: (قمر یقمر قمرا: )آمده است

تا آنجـا کـه   .( گرو کذاتتند و قمار بازی کردند: قوم قمار کردند: تا اینكه می گوید (گذاتت و با او قمار بازی کرد

نـده و پیـروز، چیـزی را از بازنـده     قمار مصدر است به معنای هر بازی است که در آن ترط تود که بر): می گوید

 7(.بگیرد، فرقی ندارد این بازی با ورق باتد یا چیز دیگر

                                                                                                                                        
 524،ص3البحرين،جطريحی،مجمع  1

 312-349تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ص 2

 مائده 94در تفىير ايه  301،ص1تفىير عياشی،ج 3

 1457،ص0و3صفی پور،عبدالرحيم،منتهی الارب،ج 4

 115،ص5ابن منظور،لىان العرب،ج 5

 125،ص2فيروزابادی،قاموس المحيط،ج 6

 653المنجد،ص 7
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مقامره و قمار کردند، یعنـی قمـار بـازی کردنـد و بـازی بـا       : ، به کسر قافقمار): آمده مجمع البحرین و در کتاب

و اصـل قمـار، گـرو    . هـای دیگـر  وسائلی که برای قمار است، هر نوع وسیله ای که باتد، مثل تطرنج و نـرد و چیز 

 (.گذاتتن برای بازی با یكی از این وسائل است، و گاهی به بازی و قمار با انگشتر و گردو گفته می تود

 .، که این کتاب به تهادت تیخ صدوق از متون روایی است1هم فهمیده می تود مقنعهمین معنا از کتاب 

ولی این نظر ثابت نشده، و اگر ثابت تـود معنـایی   . 2ا قمار می دانندر[ در بازی ] البته بعضی از علما مطلق مبارزه 

است اعم از معنای حقیقی و مجازی، و اگر هم آن را معنای حقیقی بدانیم، مخالف نظر عرف است، و همیشـه معنـای   

 .عرفی بر معنای غیر عرفی مقدم است، تأمل کن

 [تفسیر میسر و بیان مراد از آن] 

بات کردن صدق میسر بر آنچه ذکر تد، مشكل است، و حداقل در آن تک داریم، بنابر این به انصاف این است که اث

نمی توان قمار بودن را ثابت کرد و بر فرض که اطلاقی وجود داتته باتد، نمی توانیم با چنین [ آیه ] وسیلهء اطلاق 

 .حرمت را اثبات کنیم (میسر،انصاب و ازلام)اطلاقی در این سه مورد

ین با ادله ای که حرام بودن میسر را ثابت می کرد، مانند آیهء تریفه و چیزهای دیگر، نمی تـوانیم حرمـت را   و همچن

میسر یا عبارت است از حیوانی که به عنوان گرو می گذارند بـر  .3زیرا به نظر لغویین و بعضی از روایات: ثابت کنیم

و بنـابراین تفسـیر   . مار که نوعی بازی عرب ها بوده استسر آن قمار می کنند، یا عبارت است از بازی با تیرهای ق

میسر اخص از قمار است، خواه این که میسر به بازی با هرگونه وسایل قمار تفسیر تود، چون بازی همیشه بـا گـرو   

 4.گذاتتن است

 

 ـ طه11

مـی  (رض)حضـرت امـام   یه دوم طـه،  آاخر  "لتشقی"یه سوره طه است و آکه اولین  "طه"درباره لغت

                                            
 2المنجد،ص 1

 در حرمت قمار 07انصاری،مکاسب،ص-515فيومی،مصباح المنير،ص:ک.ر 2

 920:والمنجد  524،ص3و مجمع البحرين ،ج 169،ص2قاموس المحيط،ج:ک.ر 3

 322-321تفسیر قران مجید برگرقته اا ارار امام  مینی   4
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 :(1)فرمایند

از »: ، رحمـه اللّـه، گفتـه   (3)و طبرسـى   (2).هو ان اهل جهنم است« هاء»طرب اهل بهشت است، و « طاء»و گفته تده 

 :حسن منقول است که قرائت نموده

تده و « هاء»بوده، همزه بدل به « طأ»اگر این قرائت صحیح باتد از او، پس اصل او . ، به فتح طاء و سكون هاء«هطَ»

بالجمله، در حروف مقطّعه اوائل سور اختلاف تدید است، و (4). انتهى -«.طإ الأرض بقدمیک جمیعا: ین استمعنى چن

اى  آنچه بیشتر موافق اعتبار آید آن است که آن از قبیل رمز بین محبّ و محبوب است، و کسى را از علـم آن بهـره  

کر کردند، غالبا حدسهاى بـارد بـى مأخـذى    و چیزهایى را که بعضى مفسرین به حسب حدس و تخمین خود ذ. نیست

و هیچ استبعاد نـدارد کـه امـورى باتـد کـه از      (5). و در حدیث سفیان ثورى نیز اتاره به رمز بودن تده است. است

« متشابه»حوصله بشر فهم آن خار  باتد و خداى تعالى به مخصوصین به خطاب اختصاص داده باتد، چنانچه وجود 

 .دانند ها تأویل آن را مىبراى همه نیست بلكه آن

الشّـقاء و الشّـقاوة، بـالفتح،    »: قال الجوهرى. ضدّ سعادت است، و به معنى تعب و زحمت است« تقاوت»و « تقا»و 

روى الطّبرسى فی الاحتجا  عن موسى بن جعفر، علیه السّلام، عن آبائه، علیهم السّلام، قال قال أمیـر  « .نقیض السّعادة

و لقد قام رسول اللّه، صلّى اللّه علیه و آله، عشر سنین على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه : مالمؤمنین، علیه السّلا

 ما أنَْزلَْنا عَلیَکَْ الْقُرْآن لِتَشْقى * طه: یقوم اللیّل أجمع حتّى عوتب فی ذلک، فقال اللّه عزّ و جلّ. و اصفرّ وجهه
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 .166، ص 11الجامع لأحكام القرآن، قرطبى، ج  2

مفىر و فقيه بزرگ قرن ششرم كره از شريخ مبرو علرى، فرزنرد شريخ ( 072 -552يا  508)ابو على فضل بن حىن بن فضل طبرسى  3

اند، مثل مبو نصر حىرن برن فضرل صراحب مكرارم  طوسى، و ديگران روايت كرده است و گروهى از بزرگان از درس او بهره برده

چند تفىير مشرهور . شيخ منتجب الدين صاحب فهرست و قطب راوندى و تنى چند از بزرگانالأخلاق،   بن على ابن شهرآشوب، 

 .جامع الجوامع در تفىير، اعلام الورى، تاج المواليد: از آثار اوست. دارد كه مجمع البيان مشهورترين آنهاست

 .«طه»مجمع البيان، تفىير اولين آيه سوره « .زمين را زير پاى خود بگذار» 4

« الرم»ممّرا : ، آنها را اشارات و رموز شمرد، و فرمود«مقطّعه»در پاسخ به سسال سفيان ثورى از معاني حروف ( ع)امام صادق  5

در آغراز سروره « الرم»  امرا معنراى... )فمعنراه منرا اّللَّ المجيرد« آل عمرران»فري موّل « الرم»و ممّرا . فمعناه منا اللَّه الملك« البقرة»في موّل 

.( ام اين است كه من خداوند بلند مرتبه« آل عمران»در آغاز سوره « الم»  و اما معناى. است كه من خداوند پادشاه هىتم اين« بقره»

 .«باب معنى الحروف المقطعة»، 22معانى الأخبار، ص 
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ده سال »: در احتجا  سند به حضرت امیر المؤمنین، علیه السلام، رسانده که فرمود (2)مرحوم طبرسى» (1).بل لتسعد به

ایستاد تمام تـب را تـا    مى. رسول خدا ایستاد بر سر انگشتان خود تا قدمهاى آن حضرت ورم نمود و رویش زرد تد

تا به تعب افتى، بلكه براى آن  طه، ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را: عتاب به او تد در آن، پس فرمود خداى عزّ و جلّ

و از حضرت صادق، علیه السلام، مروى است که رسول خدا در عبادت « .که به سعادت و راحتى رسى به واسطه آن

آیـه تـریفه را فـرو     پـس خـداى تعـالى ایـن    . فرمود تا زحمت و تعبش زیاد تـود  یكى از پاهاى مبارکش را بلند مى

که گفتند پیغمبر به زحمت افتاد بـه واسـطه   [  است]ین آیه تریفه جواب مشرکین و بعضى مفسرین گفتند ا(3)..فرستاد

فرمودند پس از آنكـه آن وجـود    و تیخ عارف کامل، تاه آبادى، دام ظلّه، مى (4)..ترک دین ما، پس این آیه نازل تد

تـاید نقـص در   مبارک مدتى دعوت فرمود و مؤثر نشد آن طورى که حضرت مایل بود، آن سـرور احتمـال داد کـه    

آیه تریفه نازل تد . پس اتتغال به ریاضت پیدا کرد مدت ده سال تا آنكه قدمهاى مبارکش ورم کرد. دعوت او باتد

إنّـک لا تهـدی مـن    . که خود را مشقت مده، تو طاهر و هادى هستى و نقص در تو نیست، بلكه نقص در مردم اسـت 

و از . که آن حضرت اتتغال به ریاضت و زحمت و تعب داتـته  تود در هر صورت، از آیه تریفه استفاده مى. أحببت

و این باید براى امت سرمشق . تود، گرچه در کیفیت آن اختلاف است مجموع کلام مفسرین نیز این معنى مستفاد مى

آن وجود محترم با طهارت قلب و کمالى که داتت . خواهند کنند باتد، خصوصا براى اهل علم که دعوت إلى اللّه مى

باز این طور به ریاضت خود را به تعب انداخت تا آیه تریفه از جانب ذات مقدس حق نازل تد، و ما با این همه بـار  

گویى براى ما برات آزادى از جهنم و امنیت از عذاب نازل . گناهان و خطایا هیچگاه در فكر مرجع و معاد خود نیستیم

 (5).کنیم کرده و کلمات اولیا و انبیا را اصغاء نمىاین نیست جز آنكه حبّ دنیا پنبه در گوش ما . تده

                                            

 .«احتجاج ممير المسمنين على اليهود» ،219 -224، ص 1الاحتجاج، ج  1

 624وى در حدود سرال . الم و فقيه و محدثّ و مورخ شيعه در قرن ششم و اوايل قرن هفتماحمد بن على بن مبي طالب طبرسى ع 2

 .الكافى في الفقه، تاريخ الأئمة، كتاب الصلاة، مفاخرة الطالبية، احتجاج: از آثار اوست. ق درگذشت. ه

 1مجمرع البيران، تفىرير آيره « .ا عليك القررآن لتشرقىطه ما منزلن -:إنّ النبّى كان يرفع إحدى رجليه في الصّلوة ليزيد تعبه، فأنزل اللَّّ  3

 .«طه»سوره 

 .كند از حىن بصرى روايت مى« طه»مجمع البيان، در تفىير نخىتين آيه سوره  4

 352: ، ص(اربعين حديث)چهل حديثامام خمينی ، 5
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 ـ جهنم11

 :فرموده اند "جهنم"حضرت امام،درباره لغت

و عالم امكان چاهی . است و جهنام، به ته چاه و گودی که مظلم و تاریک باتد گویند( جهنام)جهنم لغة از : و بالجمله

که ته این چاه عمیق دنیاسـت، و البتـه آن عـوالم بـالاتر،     است که سر سنگ آن چاه عقل اول است تا به ته آن برسد 

الطف و اصفی از دنیاست و دنیا اکدر و اظلم است، و عذاب مناسب با عالم کدر و مظلم است، نه بـه عـالم الطـف و    

 .اصفی

اسـت ؛   تاید مثل این حرفها را هر چند به نحو تناسخ نباتد عده ای گفته باتند که دار دنیـا دار بهشـت و دار جهـنم   

آنهایی که در انقلاب و گرداب روزگار واقع تده اند و به اخلاق و ملكات و خویهـا و عـادات و اعتیـادات معـذب     

گرفتارند و هر تصادفی در روزگار می تود به آنها فشار می آورد، اینها به نار و آتش اخلاق و خویها و دتـمنیها و  

داتته و اتكال و اطمینـان بـه خـدای خـود دارنـد و کسـب        مجادلات می سوزند، به خلاف آنهایی که اخلاق خوش

 (1).کمالات نموده و از اتفاقات و وقایع عالم به سیری که از کنار دارند حظی می برند و به آن ملتذ هستند

 

 ـ توکل12

 :اند اینگونه قرموده(رض)حضرت امام   در روایت موسی بن جعفر ع"یاغوک"و  "توکل"درباره 

 [خدامفهوم توکل بر ]

بالسند المتصل الی الشیخ الجلیل، ثقة الاسلام، محمد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بـن خالـد،   

علیه السلام  -عن غیر واحد، عن علی بن اسباط، عن احمد بن عمر الحلال، عن علی بن سوید، عن ابی الحسن الاول 

منهـا أن  . التوکل علی الله درجـات : )فقال. علی الله فهو حسبهو من یتوکل : سألته عن قول الله عز وجل: قال -

تتوکل علی الله فی امورک کلها، فما فعل بک کنت عنه راضیأ، تعلم انه لا یألوک خیرأ و فضلأ، و تعلم أن الحكم فـی  

 (.ذلک له؛ فتوکل علی الله بتفویض ذلک الیه وثق به فیها و فی غیرها
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 :ترجمه

و مـن  : را از قـول خـدای عزوجـل    -علیهما السلام  -کردم حضرت موسی بن جعفر  علی بن سوید گوید پرسش

از آنها این است که توکل کنی بر خدا در . توکل بر خدا را درجاتی است. )پس فرمود. یتوکل علی الله فهو حسبه

منع نكند تو را نیكویی و بدانی همانا او . کارهای خودت، در تمام آنها؛ پس آنچه کرد به تو، بوده باتی از او خشنود

پس، توکل کن بر خدا به واگذاری آن به سوی او، و اعتماد کن به . فضل را؛ و بدانی همانا فرمان در آن مر او راست

 (.خدا در آنها و غیر آنها

[ منظوور ]و ابواغحسون اول  . است و آن روغن کنجد است(  ل)  قروشندهء (به تشدید)ل  لاّ: شرح روایت

و ابواغحسن رانی  ضورت  . مطل  نیز آن بزرگوار است( ابواغحسن)است ؛ چنانچه  -علیه اغسلام  - ضرت کاظم 

 .است -علیه اغسلام  -راغ   ضرت هادی [ ابوغحسن]و  -علیه اغسلام  -رضا 

[ یعنوی ]و اتکلت علی قولان قوی اموری     . به  سب غوت اظهار عجز است و اعتماد بر غیر است( توکل)و 

 .ای  محس ه و کاقیه(  س ه)و . او تکلت: اعتمدته و اصله

بعضی گفته اند وقتی که متعدی بوه دو مفعوول شوود     . است( تقصیر)اا ألأ  یأغوا  أغوا  به معنی (. یأغوک. )و

تضمین شود معنی منع را ؛ و آن بد نیست و معنی سلیس تر آید ؛ گرچه غزومی هم ندارد و با معنوی تقصویر هوم    

و قلان لا یوأغوک  . ألأ یأغو  ای قصر: )اح هم  لاف آن استفاده شود  ایرا که او گویددرست آید ؛ چنانچه اا صح

و توکل غیر اا تفویو است و و هر دو غیور اا  . اا آن معلوم شود که با دو مفعول نیز به همان معنی است.( نصحأ

 (1)و غیر اا وروق هستند؛ چنانچه پس اا این بیان  واهد شد  ان شاءالله( رضا)

 

 ـ بلاء13

 :قرموده اند غی لو کم أیکم أ سن عملأیه آدر  "بلاء" درباره غوت(رض)حضرت امام 

بالسند المتصل إلی الشیخ الثقة الجلیل، محمد بن یعقوب الكینی، قدس سره، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسـم  

لیبلـو کـم أیكـم    : )فی قـول الله تعـالی   -سلام علیه أل -: بن محمد، عن المنقری، عن سفیان بن عیینة، عن أبی عبدالله
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و إنمـا الإصـابة خشـیة الله و النیـه الصـادقة و      . لیس یعنی أکثرکم عملأ، و لكـن أصـوبكم عمـلأ   : )قال (أحسن عملأ

 ...(الخشیة

 :ترجمه

تـا  . )(لیبلوکم أیكم أحسـن عمـلأ  )نقل کند در تفسیر فرمودهء خدای تعالی  -علیه السلام  -سفیان از حضرت صادق )

 .(امتحان کند تما را کدام یک نیكوترید از حیث عملها

قصد نكرده بیشتر تما را از حیث عمل، و لیكن درست تر تما را از حیث عمل ؛ و جز ایـن نیسـت کـه ایـن     : )فرمود

 ...(درستی ترس از خدا و نیت راست است با ترس

بلوته بلوی  جریته و ا ت رته  و بلاء ): چنانچه در صحاح گوید. به معنی امتحان و تجربه است( بلاء)شرح 

 2(1)(.الله بلاء ؛ و أبلاه إبلاء  سنأ  وابتلاه  أی ا ت ره

 

 ـ غیبت14

 :در بح  گناه غی ت قرموده اند"غی ت"درباره کلمه (رض)حضرت امام 

 :ابتدا ترجمه متن  ضرت امام

 .داشته باشددر غی ت معت ر است که غی ت کننده قصد بیان نقص غی ت شونده را 

لذا اگر عیب مریضی را به دکتر بگوینـد بـدون اینكـه    .در عرف مراد از غیبت یعنی ذکر نقص فرد غیبت تونده است

و این مطلب مورد تایید بسیاری از لغویین از جملـه  .3قصد عیبجویی داتته باتد،این غیبت در عرف حساب نمی تود

 (4).منتهی الارب استالمنجد و نهایه ابن اثیر و  و صاحب صحاح و مجمع

 .یعنی عیبی راکه در او است بیان کرده است:اذا وقع فیه  اغتابه اغتیابا: که گفته اند

  

                                            

 320-321ص يثدچهل حامام خمينی، 1

 .،ماده بلاء2285،ص6الجوهری،صحاح اللغه،ج 2

 043: ، ص1 المكاسب المحرمة، ج 3
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 :اما متن عربی  ضرت امام

 اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة

یر قصد التعییب فمن ذکر عیب مریض عند الطبیب لیعالجه من غ. و أماّ قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره فی مفهومها عرفا

 (1).إنّه اغتابه فی العرف: و الانتقاص لا یقال

 :، حیث فیهما2و تشهد له کلمات کثیر من اللغوییّن کالصحاح و المجمع

سـبّه و عابـه و   : وقع فـی فـلان  »: فإنّ معنى وقع فیه وقیعة أن یذکره بسوء، ففی المنجد. «إذا وقع فیه: اغتابه اغتیابا»

 . و معیار اللغة و المنجد و صدر کلام القاموس  أثیر و منتهى الإربو کنهایة ابن . «اغتابه

(3) 

 

 ـ عزیز15

 :«اللهم انی اسالک من عزتک باعزها و کل عزتک عزیزه»در دعای سحر "عزیز"کلمه 

 :نظر راغب درباره غوت مذکور را می اوریم ق ل اا اینکه متن  ضرت امام را بیاوریم 

 :در مفردات راغب "عزیز"

به زمین سخت و گرفته تده نیز عزیز .و حالتی است که مانع تكستن انسان می تود "عزه"مشتق از  "عزیز" واژه

 (4).کسی است که در اثر نیرومندی،امرش غالب و جاری است و مقهور نمی تود"عزیز".می گویند

ای بوه ایون    ق ل اا اینکه درباره کلمه و غوت ان نظر بدهنود مقدموه  "عزیز"درباره غوت(رض) ضرت امام 

ا اده  خدد. اشدهه ااشدد لی ند یگر، كسی است كه عِدد است و معنای د« نیرومند»یگر عزیز،  معنی د. عزت یعنی غلبه و عزیز یعنی غالب :مضمون قرموده اند

است  ایرا او بر همه چیز غاغب و قواهر اسوت و    (غاغب)و  داوند متعال عزیز به معناى اول.اسدت« عزیدز»هر چند معنی 

                                            

 043: ، ص1 المكاسب المحرمة، ج 1

2
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ما مِنْ داَبَّةٍ إغَِّا هُوَ آ ِذٌ بنِاصیِتَِها: سلسله وجود مسخر امر اوست
اى بوه دسوت    امام ا تیار هور جن وده  »؛ (1)

اى مقهور قهاریت او و بدون هویچ طویوانى  ووار و اغیول      کمترین سرپیچىهمه موجودات بدون . «مشیت اوست

 ل  و امر اا آن  داست و  رکوت هور جانودارى در    سلطنت مطل  و ماغکیت تامّ و غل ه بر عاغم . قدرت اویند

 .گیرد تسخیر اوست و قعل هر قاعلى به امر و تدبیر او انجام مى

نیز عزیز است، زیرا واجب الوجود از حیث قوّت، به طـور نامتنـاهى، فـوق     (نیرومند)اما خداوند متعال به معناى دوم

وجود ندارد و قوت هر موجود قدرتمندى در ظل قوت او و از  اى نامنتاهى است و در دایره وجود، به جز او، هیچ قوى

قوى هسـتند،  « یلى الرّبى»موجودات از این جهت که فانى در او و وابسته به اویند و از جنبه . درجات قدرت اوست

اءُ إلَِى اللههِ وَ اللههُ هُوَ یا أَیُّهاَ النهاسُ أنَْتمُُ الْفُقَر: اند ضعیف« یلى الخلقى»از جنبه ولى از جهات منسوب به خودتان و 

الْغَنِیُّ الْحَمیِدُ
و نیز . «نیاز و غنى و ستوده صفات است ؛ اى مردم، تما همه به خدا محتاجید و تنها اوست که بى(2)

ٍإِنْ هِیَ إلِها أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أنَْتمُْ وَ آباؤکُمُْ ما أنَْزلََ اللههُ بهِا مِنْ سُلْطان
(3). 

نچه گفته تد در صورتى است که قوت در مقابل ضعف مد نظر باتد، اما اگر قوت به معناى میدأ آثار بودن در نظر آ

غیر از او و صفات و آثار او چیـز  (4)گرفته تود، باید گفت که خداوند متعال مبدأ آثار نامتناهى است و در دار وجود 

ار دیگرى نیست و هر مؤثر یا مبدأ اثرى از جمله مظاهر قوّت دیگرى وجود ندارد و در عالم وجود، جز خداوند اثرگذ

 .ولاحول و لا قوة الاّ بالله العلىّ العظیم :تود و فعل اوست و هیچ دگرگونى و قوتى جز به حول و قوه خداوند پیدا نمى

مع و بصـر مـا؛   ناگفته نماند که خداوند متعال در مظاهر خلقى خود مؤثر است، بلكه او بصیر و سمیع است به عین س

اش را بـر سـر    تیخ ما عارف کامل جناب تاه آبادى، کـه خداونـد سـایه   . دانند چنانچه راسخین در علم و معرفت مى

 :گوید مریدان مستدام بدارد، مى

                                            

 .56/ هود. 1

 .15/ فاطر. 2

 .23/ نجم. 3
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توند مگـر زمـانى کـه     گردند و از او جدا نمى سمیع و بصیر از امهات اسماء نیستند و به علم خدا در مقامات باز مى

در این هنگام، تحقق سمع و بصر در حق خداوند متعال، همان سـمع و بصـر مظـاهر    . آیند مظاهر پدید مىمخلوقات و 

 .(1)خواهد بود

پس، تمامى دایره وجود و مبادى تأثیر در عالم غیب و تهود مظاهر قوت و قدرت حـق تعـالى هسـتند و او ظـاهر و     

 :گفته استالدین عربى در فصوص  تیخ کبیر محى. باطن و اول و آخر است

تود، مناسب با اختلاف قوایى که علوم ناتى از آنند مختلـف   الله حاصل مى اى که براى اهل بدان که علوم الهى ذوقى

من گوش او هستم که بـدان  : فرماید گیرند؛ چنانچه خداوند متعال مى باتند، با این که همه از یک جا سرچشمه مى مى

 (2).رود کند و پاى او هستم که بدان راه مـى  و دست او هستم که حمله مى بیند تنود و چشم او هستم که بدان مى مى

لذا هویت واحـد اسـت و   . پس، خداوند متذکر تده که هویت او عین اعضا و جوارحى است که خود عین عبد هستند

 (3).جوارح مختلف

یلسـوف مـا صـدرالحكما و    و حقیقت امر بین الامرین که سلف صالح از اولیاء حكمت و منابع تحقیق نظیـر مـولاى ف  

 .(4) اند همین است اند و دیگر محققان هم از او تبعیت کرده المتالهین، رضوان الله علیه، گفته

پـذیرد و تكـرار    نیز هست، زیرا صرف محض دوئیت نمـى ( اشته‌باشد‌لی‌ند‌عِد)اما خداوند متعال عزیز به معناى سوم 

و این مختصـر   (5) واقع، خود اوست؛ چنانچه در محل خود ثابت تدهتود و هر چه را که دومین او فرض کنى، در  نمى

 .جاى ذکر آن نیست

عزیز را از اسماء ذات دانسته است، اما تحقیـق مطلـب    (6) تیخ کبیر در انشاء الدوائر بنا بر آنچه به او نسبت داده تده

دوم باتد، از اسماء صفات است و اگر این است که اگر عزیز به معناى سوم باتد، از اسماء ذات است و اگر به معنى 

 .به معنى اول باتد، از اسماء افعال
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هر اسمى که بر وزن فعول و فعیل باتد از اسماء ذات است؛ چـون دلالـت بـر آن    »: گوید تیخ عارف ما، دام ظلّه، مى

به این ترتیـب،  . است (1)«الصیغ المعدنیه»اصطلاح آن جناب نیز درباره این اسماء . «دارد که ذات معدن آن اسم است

آبادى، دام ظله، از اسماء ذات محسوب  اند، در نظر جناب تاه بسیارى از اسماء که از نظر تیخ کبیر اسم صفت و فعل

 .توند مى

 [در این دعا]دنباله سخن درباره مفهوم عزت 

اى در  که قوت و غلبه صفاتى باتد...( اللهم انى أسئلک من عزتک باعزها)تاید منظور از عزت در این بخش از دعا 

ترین این صفات صفتى است که ظهور  آن گاه، باعزت.... ها وجود دارد؛ مانند قهّار و مالک و واحد و احد و معید و آن

لِمَنِ الْمُلکُْ الیَْوْمَ لِلههِ الْواحِدِ الْقهََّـارِ : تر باتد، مانند واحد قهار در این فرموده حق غلبه و قهر در آن تمام
یـا  . (2)

مالکِِ یَوْمِ الدِّینِ: مالک بنا بر این فرموده خداوند
(3). 

روز رجوع تام روز سلطنت مطلق و فرا رسیدن دولت اسم واحد قهار است که با بازگشت سلسله وجود به سوى او و 

اء تده و پس از آن، سلسله وجود در نشئه دیگرى انش. یابد فانى گشتن و معدوم تدن این سلسله در قهر او تحقق مى

 آیند؛ پدید مى

 :چنان که مثنوى هم به آن اتاره کرده است
 

  پس عدم گردم عدم چون ارغنوون 

  

 (4) گویووودم کانّوووا اغیوووه راجعوووون

 
 

 ـ حر 16

 :اند فرموده ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فیِ الدِّینِ منِْ حرََ ٍ در ایه "حر "در باره کلمه  حضرت امام،

 :ابتدا ترجمه متن عربی

ع وارت  " ور  "و ظاهر اا سخن ایشان این است که 1.اا ققها  ر  را مقید کردند به چیزی که غیر قابل تحمل استبعضی 

 ور  قووق  مشوقت و تنگوی     ":و این مطلب را بعضی غوویین تایید می کنند که اا انها نقل شده که. اا مشقتی غیر قابل تحمل است

                                            

 .14الانىان والفطرة؛ ص  1

 .16/ غافر. 2

 .0/ الفاتحه 3
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ماجعل علیکم قی اغدین من  ر  یعنی من ضی   به اینکه شما تکلیف مالایطاق وانچه اا انجام ":و در مجمع اغ حرین گفته  2".است

" ر  یحر  اا باب علم یعنی ضاق:گفته می شود.ان عاجز هستید بفرماید
3... 

 ...4.به ان دست رسی نداردمکان  رَ ٌ و  رِ ٌ یعنی مکان تنگی که انقدر در ت دارد که چوپان ":و در صحاح گفته

 .و غکن ظاهرا اکثر کتب غوت  ر  را به ضی  و تنگی معنی کرده اند ونگفته اند که  تما غیر قابل تحمل است یا نه

"اغتضیی :اغتحریج":در صحاح و قاموس امده
5 

 .(6)«ضیقّه: ضاق   رَجّه: ء  رَِ  اغشی»: گفته «اغمنجد» در و 

"اصل به معنای ضی  است ر  در ":ودر نهایه امده که 
7..... 

 :اما متن عربی حضرت امام

 «الحر »المراد من 

« الحر »، و الظاهر منه أنّ (8)أنّ ظاهر بعضهم فی المقام الذی هو من جزئیاّت الحر  تقییده بما لا یتحملّ عادة: ثمّ اعلم

 .(9)«إنّ الحر  أضیق الضیق»: -ما قیل  و یؤیّده قول بعض أهل اللغة على. عبارة عن المشقّة التی لا تتحملّ عادة

أی من ضیق؛ بأن یكلّفكم ما لا طاقة لكم به و مـا تعجـزون عنـه،      ما جَعلََ عَلیَْكمُْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَ ٍ« المجمع»و فی 

ما : الضیقالذی لا مدخل له، و : الحر »: و فی کلام الشیخ علی بن إبراهیم. «حَرِ َ یَحْرَ  من باب علم أی ضاق»: یقال

 . انتهى (10)«یكون له مدخل

و نُقِـل ذلـک عـن ابـن عبّـاس       (1)«أی ضیّقٌ کثیر الشجر لا تصل إلیه الراعیـة : مكان حَرَ ٌ و حَرِ ٌ»: «الصحاح»و فی 

 .(2)أیضا؛

                                                                                                                                        
 .110: 5، جواهر الكلام 215: 1، مجمع الفائدة و البرهان 111: 1مىالك الأفهام  1

 .147: 3انظر لىان العرب  2

 289،ص2مجمع البحرين،ج 3

 .345: 1الصحاح  4

 .189: 1، القاموس المحيط 346: 1الصحاح  5

 .125: المنجد 6

 .361: 1النهاية، ابن الأثير  7

 .110: 5، جواهر الكلام 215: 1، مجمع الفائدة و البرهان 111: 1مىالك الأفهام  8

 .147: 3انظر لىان العرب  9

 .289 288: 2مجمع البحرين  10



 32 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

و « الصـحاح »هذا، لكنّ الظاهر من کثیر من کتب اللغة تفسیره بالضیّق من غیـر تقییـد بمـا لا یتحمّـل أو غیـره، ففـی       

  و تقدّم (3)«التضییق: التحریج»: «القاموس»

 .«حَرِ َ من باب علم أی ضاق»: «المجمع»عن 

 .(4)«ضیّقه: ضاق، حَرّجه: ء حَرِ  الشی»: «المنجد»و فی 

 (6)..(5)«الحَرَ  فی الأصل الضیق»: «النهایة»و عن 

 

 هورـ ط17َ

اغَّذِی أرَْسَلَ اغرِّیاحَ بُشْراً بَویْنَ یَودَیْ رَ ْمتَِوهِ وَ    هُوَ  :در ایه مبارکه "هورطَ"درباره لغت (رض)حضرت امام 

کثَیِراً أنَْزغَنْا مِنَ اغسَّماءِ ماءً طَهُوراً غنُِحیْیَِ بهِِ بَلْدةًَ میَتْاً وَ نُسقْیِهَُ مِمَّا  َلقَنْا أنَعْاماً وَ أنَاسیَِّ
 :فرموده اند.(1)

 :ابتدا ترجمه متن عربی

بالغه از طاهر است، وچون طهارت در مقابل نجاست و غیر قابل تـدت و ضـعف   گفته تده طهور صیغه م

 2می باتد،پس به ناچار منظور از طهور،پاک کنندگی برای هرگونه حدث و خبثی می باتد

و فرقـی نـدارد    3طهارت در لغت یعنی در نظر عرف و عقلاء،عبارت است از نظافت و پاکیزگی:می گویم

 .باتدکه نزد تارع نجس باتد یا ن

و واضح و روتن است که منظور از طهور،طهارت به این معنای لغوی می باتد و طهارت بـه ایـن معنـا    

ابـی کـه از اسـمان نـازل تـده خیلـی       :و صحیح است که گفته تـود  . قابل تدت و ضعف و زیاده و نقصان است

دین جهـت اصـل در   چون این اب پاک کننده و برطـرف کننـده خبائـث و نجاسـات اسـت،ب     .نظیف و پاکیزه است

 نظافت،این اب است

بنابراین مقتضای ایه تریفه این است که اب در نهایت پاکیزگی است و این ایه دلالت نمی کند بـر اینكـه   
                                                                                                                                        

 .345: 1الصحاح  1

 .147: 3انظر لىان العرب  2

 .189: 1، القاموس المحيط 346: 1الصحاح  3

 .125: المنجد 4

 .361: 1النهاية، ابن الأثير  5

 73: ص..... «الحرج»المراد من 73ص 2 كتاب الطهارة ج 6
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و اگـر قبـول کنـیم کـه     .اب ترعا طاهر و پاک است تا چه رسد از اینكـه اب پـاک کننـده چیـز دیگـرهم باتـد      

 4همان طور که بعضی از اهل لغت ،طهور را چنین معنی کرده اند–ای دیگر یعنی خودش پاک است و پاک کننده چیزه"طهور"

 5.بازهم ایه بر مطلوب ما دلالت ندارد 

 :اما متن عربی حضرت امام

 

أنّ الطهور صیغة مبالغة من الطاهر، و حیث إنّ الطهارة فی مقابل النجاسة غیر قابلة للشدّة و الضـعف، فـلا محـیص أن    

بضمیمة أنّ کلّ مـاء فهـو نـازل مـن السـماء، و أنّ مقـام         المطهّریّة للأحداث و الخبائث، و هذا المعنىیكون المراد به 

 .الامتنان یقتضی التعمیم لكلّ ماء، یُثبت المطلوب، و هو أنّ کلّ ماءٍ مطلقٍ طاهرٌ و مطهِّر

العقلاء؛ من دون فرق بین أن یكون فی ؛ أی بحسب نظر العرف و (6)الطهارة فی اللغة عبارة عن النظافة و النزاهة: أقول

 .نظر الشارع نجسا؛، أم لم یكن کذلک

و من الواضح أنّ المراد بالطهور الطهارة بهذا المعنى اللغوی، و هو قابل للشدّة و الضعف و الزیادة و النقصان، فیصحّ أن 

کونه مُزیل؛ا للخبائث و الأقذار، فهو الأصل : فیهو الوجه . إنّ الماء النازل من السماء فی غایة النظافة و تدّة النزاهة: یقال

 (7).فی النظافة

کونه طاهرا؛ ترعا؛، فضل؛ا عن کونه مطهِّرا؛   فمقتضى الآیة الشریفة کون الماء نظیفا؛ فی الغایة و هذا لا یدلّ على: و بالجملة

 (9).(8)صرّح به بعض أهل اللغةکما  -بمعنى الطاهر فی نفسه المطهِّر لغیره« الطههور»لغیره، و لو سُلمّ کون 

                                                                                                                                        

 .09 08(: 25)الفرقان 1

 37،ص1حلی،المعتبر،ج 2

 379مصباح المنير،ص-211،ص8لىان العرب،ج-727،ص2صحاح اللغه،ج:ک.ر 3

 379مصباح المنير،ص-028،ص3معجم مقاييس اللغه،ج 4

 12-11الطهاره،صامام خمينی،کتاب  5

 .379: ، المصباح المنير211: 8، لىان العرب 727: 2راجع الصحاح  6

 11: ص..... الاستدلال بالكتاب على من الماء طاهر مطهر11( تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 7

 .379: ، المصباح المنير028: 3معجم مقاييس اللغة  8

 13: ، ص(اللنكراني تقرير   الفاضل)كتاب الطهارة 9
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 ـ قساوت و غضب18

 :(1)فرموده اند"غضب"و  "قساوت"درباره لغت(رض)حضرت امام 

 [ فرق میان قساوت و غضب]فصل سوم 

 .بدان که قساوت، عبارت از غلظت و تدّت و صلابت قلب است

 :یُقالُ

 (2).«صَلَبَ، وَ حَجَرٌ قاس؛ٍ أیْ صَلْبقَسا قَلْبُهُ قَساوَة؛ وَ قَسْوَة؛ وَ قَساء؛ً غَلُظَ وَ »

اگر خواهانِ رحمـتِ مـن هسـتید، پـس بـه دیگـران       : خداى تعالى گفته است»: فرمود( صلّى اللهه علیه و آله)و پیامبر 

 (3).«مهربانى و رحم کنید

 (4).«کند کسى که به مردم رحم نكند، خدا به او رحم نمى»: پیامبر فرمود -(2)

خداونـد رحمـان بـه رحـم     »: نقل تده که ایشان فرمودند( صلّى اللهه علیه و آله)آلی از پیامبر خدا از عوالی اللّ -(3)

 (5).«کند، رحم کنید به آنان که در زمین هستند تا رحم کند به تما، آنكه در آسمان است کنندگان رحم مى

 :و در مقابل آن لین و رقّت است، چنانچه در آیه تریفه از سوره زمر فرماید

نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیْـلٌ لِلْقاسِـیَةِ قُلُـوبهُمُْ مِـنْ ذکِْـرِ اللهـهِ أُولئِـکَ فِـی ضَـلالٍ            أَ فَمَنْ تَرَحَ اللههُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فهَُوَ عَلى

 .(6)مُبیِنٍ

و . ار دادهدر این جا، مقابل ترح صدر که ملزوم قبول حق است، قساوت قلب را که ملزوم عدم قبول حق اسـت، قـر  

 (:دنباله این آیه)(7)پس از این آیه، لینت و رقّت قلب را که مقابل حقیقى قساوت است، مذکور داتته، چنانچه فرماید 

                                            

 237: ص[.....  فرق ميان قىاوت و غضب] فصل سوم 237متن ( طبع جديد)شرح حديث جنود عقل و جهل 1

 .168، 11؛ لىان العرب، ج 2062، 6صحاح اللغّة، ج  - 2

 165؛ الرسالة الىعدية، ص 3، ح 147، باب 50، ص 9مىتدرك الوسائل، ج  3

تقّين167؛ الجعفرياّت، ص 0، ح 147 ، باب55، ص 9مىتدرك الوسائل، ج  4  ، باب صفة الم 

 02، ح 361، ص 1؛ عوالي اللّّلي، ج 8، ح 147، باب 56، ص 9مىتدرك الوسائل، ج  5

پرس او برر نرورى از [ باشرد  همانند كىى است كه تاريك دل مى]  اسلام گشاد كرده[  پذيرش]  اش را براى پس آيا كىى كه خدا سينه 6

مَر).كنند، اينان هىتند كه در گمراهى آشكارند پس واى بر آنان كه از سخت دلى ياد خدا نمى سوى خداوند است،  (.22/ ز 

 238: ، متن، ص(طبع جديد)شرح حديث جنود عقل و جهل 7
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ُذکِْرِ   جُلُودُهمُْ وَ قُلُوبهُمُْ إلِى مَّ تَلیِنُاللههُ نَزهلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتابا؛ مُتَشابهِا؛ مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الهذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ث

 (1).الخ ...اللههِ

و امـا غضـب، پـس آن    . و باید دانست که میان قساوت و غضب فرق بیّن است؛ زیرا که قساوت این بود که ذکر تد

 پس وقتى. یک حرکت و حالت نفسانیّه ایست که به واسطه آن جوتش و غلیان در خون قلب حادث تود، براى انتقام

این حرکت سخت تود، آتش غضب را فروزان کند، و پر تود تریانها و دماغ از یک دود تاریک مضـطربى کـه بـه    

واسطه آن عقل منحرف تود، و از ادراک و رویّه بازماند، و موعظه و نصیحت در این حال، فایده به حال صـاحب آن  

 :اند و حكما گفته. نكند، بلكه تعله آتش غضب را فروزانتر کند

ثل انسان در این حال، مثل غارى است که در او آتش فراوان افروخته تود، به طورى که از تعله و دود پر گردد، م»

هاى آتـش   و در آن هوا و دود و اتتعال محتقن و محتبس گردد، و نفیرها و صداهاى سخت از آن بیرون آید، و تعله

آن بسیار مشكل تود، و خاموش نمودن آن ممكن نگردد؛ در این حال، علا  . درهم پیچد، و نائره آن روزافزون گردد

هاى فروزان و برافروخته، آن را بخورد و بلع کند و جزو خود کند و  زیرا که هر چه در او افكنند از براى علا  تعله

از از این جهة انسان در حال نائره آتشِ غضب، کور تود از رتد و هدایت، و کـر تـود   . بر ماده آن افزایش پیدا تود

و از بـراى ایـن   . موعظه و نصیحت؛ بلكه موعظه در این حال سبب ازدیاد غضب او تود و مایه تعله نائره آن گـردد 

 (2).«در این حال نیست[  اى]تخص راه چاره 

هـا و کوههـاى    من از کشتى طوفانى که در اموا  متلاطم دریا دچار تـود و در بـین لُجّـه   »: و بقراط حكیم گفته که

هاى سـخت   ر تود، امیدوارترم از تخصى که آتش غضبش افروخته است و کشتى وجودش گرفتار لُجّهدریائى گرفتا

توانند بدهند، ولى این تـخص در ایـن    ها و طرق علمى نجات مى غضب است؛ زیرا که کشتى را ملاّحان ماهر، با حیله

و هر چه  -از قبیل نصایح و مواعظ -بَرىکه به خر  [  اى]حال امید چاره و حیله از او منقطع است؛ زیرا که هر حیله 

 4(3).«افزاید با او فروتنى کنى، بر تعله و مایه آن مى

                                            

ن در كتابى متشابه، كه متضمّن وعده و وعيد است، نازل كرده تا آنان كه از پروردگارشرا[  به صورت] خداوند زيباترين گفتار را 1

مَر).گردد هراس هىتند، پوست بدنشان از آن به لرزه در افتد، سپس پوست و دل ايشان به ياد خدا نرم مى  (.23/ ز 

بْن165تهذيب الأخلاق، ابن مىكوَيْه، ص  2 ر و الج   .، باب التهو 

بْن؛ اخلاق ناصرى، خواجه نصير الدين طوسي، ص 165همان مصدر، ص  - 3 ر و الج   .176، باب التهو 

 237: ص[.....  فرق ميان قىاوت و غضب] فصل سوم 237متن ( طبع جديد)شرح حديث جنود عقل و جهل 4
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 ـ نصوح19

یـا ایهـا الـذین امنـو توبـو الـی الله توبـه        در ایـه تـریفه   "نصـوح "نظر حضـرت امـام دربـاره لغـت     

نصوحا
(1).(2): 

 :در قاموس قران در باره نصوح آمده است که

 (3).به معنای خالص است( نصح)نصوح از ماده 

 :اما متن حضرت امام

  فصل در تفسیر توبه نصوح

و مـا در اینجـا اکتفـا    . اختلافاتى است، که ذکر آن مجملا در این مقام مناسب است« نصوح»بدان که در تفسیر توبه 

 .نماییم به ترجمه کلام محقق جلیل، تیخ بهائى، قدّس اللّه نفسه مى

انـد مفسـرین در    همانا ذکـر کـرده  »که  (4) فرماید که تیخ بهائى فرموده است للّه نقل مىمحدّث خبیر، مجلسى، رحمه ا

اى است که نصیحت کند مردم را، یعنى، دعوت کنـد مـردم را کـه     یكى آنكه مراد توبه. وجوهى« نصوح»معنى توبه 

حبش را تا از جـاى بكنـد   صا[ کند]یا آنكه نصیحت . بیاورند مثل آن را براى ظاهر تدن آثار جمیله آن در صاحبش

 .گاه گناهان را، و دیگر عود نكند به سوى آنها هیچ

« نصـوح »اى است که خالص باتد براى خداوند، چنانچه عسل خالص از تـمع را عسـل    توبه« نصوح»و دیگر آنكه 

لى و خلوص آن است که پشیمان تود از گناهان براى زتتى آنها، یا بـراى آنكـه خـلاف رضـاى خـداى تعـا      . گویند

 .هستند، نه براى ترس از آتش

 .به اینكه پشیمانى از گناهان براى ترس از آتش توبه نیست (5) جناب محقق طوسى در تجرید حكم فرموده است

                                            

 8(66)تحريم 1

 282: ص..... فصل در تفىير توبه نصوح( اربعين حديث)چهل حديث 2

 ش1371.چاپ ششم.تهران.دارالکتاب الاسلاميه-71ص 7ج.قاموس قران.سيد علی اکبر.قرشی 3

 .1، حديث «باب توبه» ،«كتاب ايمان و كفر» ،295، ص 11مرآة العقول، ج . 38، حديث 332اربعين، شيخ بهائى، ص  4

 .«فى وجوب توبة. مقصد ششم» ،260ص . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 5



 37 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

دوزد از دین آنچه را گناهان پـاره کـرده    زیرا که توبه مى. است، و آن خیاطت است« نصاحة»و دیگر آنكه نصوح از 

 .هاى لباس کند ما بین پارچه میانه تائب و اولیاى خدا و احباّى او، چنانكه خیاطت جمع مىکند  یا آنكه جمع مى. است

یعنى توبه نصوح . و دیگر آنكه نصوح وصف از براى تائب است، و اسناد آن به سوى توبه از قبیل اسناد مجازى است

طـورى کـه   [  تـرین ]را بـه کامـل    کنند صاحبان آن خود را به اینكه به جاى آورنـد آن  اى است که نصیحت مى توبه

و آن به این است که آب کنند . سزاوار است توبه را بدان نحو آورند تا آنكه آثار گناهان را از قلوب پاک کند بكلى

 «.نفوس را به حسرتها و محو کنند ظلمات بدیها را به نور خوبیها

1

                                            
 282: ص..... فصل در تفىير توبه نصوح( اربعين حديث)چهل حديث 1

 



 

 

 

 

 

 

 

 :دومفصل 

 

 (س)ثار امام خمینی آو نحوی در مباحث صرفی 



 

 

 

 

 درباره علم صرف و نحو یک نكته

ادبیات عرب بخصو  صرف و نحو در ظاهر  شک هستند ایرا یک سری قواعدو قوانین است که بایود  

ا درست تلفظ گورددو   فظ شود و در عمل درهنگام بکارگیری غوات و جملات عربی اا آن قواعد استفاده شود ت

معنای ان درست قهمیده شود واین برای متعلمین  وشایند نیست وغی اگر بدانند که اهل بیت ع به ادبیوات عورب   

توجه داشته اند و  ود امیراغمومنین ع موسس این علوم بوده است انوقت نوع نگاه متعلم قرق می کند مخصوصوا  

ع به ان سفارش کرده اند عمل کننود بورای انوان ادبیوات عورب       انهایی که دوست دارند به هر چیزی که اهل بیت

دیگر  شک و بدون مح وبیت نیست و نزد انان مح وبیت پیدا می کند چون می داند بنای اصولی ایون قواعود در    

 .غسان اهل بیت ع بوده است

را موامور  مخصوصا علم نحو که در بح  تعریف علم نحو اشاره شد که چگونه امیراغمومنین ع ابوالاسوود  

همچنین علم بلاغت که در .تدوین علم نحو می نماید و ود  ضرت هم قواعد اوغیه علم نحو را ت یین می قرمایند

 .راس همه قصحا و بلوا امیراغمومنین علی ع و امامان بعد اا ایشان هستند

ر موورد   ضرت امام در کت ی که تاغیف کردند و در درسهای ققوه واصوول تفسیر قسومتی اا م ا ثشوان د    

 .ادبیات عرب بخصو  صرف و نحو بود
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 (رض)ثار حضرت امامآدر مباحث صرفی 

م ا   صرقی در ارار امام  یلی کمتر اا م ا   غووی و نحوی وبلاغی است غذا ما ققط بوه دو نمونوه اا   

 :م ا   صرقی که در تفسیر سوره  مد و در بح  مکاسب محرمه قرموده اند اشاره می نمائیم

 

 ندفرموده ا "مینعالَ"امام درباره اتتقاق کلمه ـ حضرت 1

جمع است و مشتمل بر « عالمین»اند  چنانچه بعضى گفته. اختلاف عظیم واقع است« عالَمین»در لفظ و اتتقاق و معنى 

جمیع اصناف خلق است از مادّى و مجردّ؛ و هر صنفى خود عالمى است؛ و این جمع از جنس خود مفرد نـدارد و ایـن   

 .ور استقول مشه

بـه معنـاى   « عـالَمین »، به کسر، اسـم فاعـل اسـت؛ و    «عالمِ»، به فتح لام، اسم مفعول و «عالمَ»اند که  و بعضى گفته

بسـیار   «ربّ المعلـومین »تاهد و بعید است، اطلاق  است؛ و این قول علاوه بر آنكه خود فى حدّ نفسه بى« معلومین»

 .بارد و بیمورد است

اند و در این صورت بر تمام موجودات اطلاق تود؛ زیرا که همه، علامـت   دانسته« علامت» و اتتقاق آن را بعضى از

 .و نشانه و آیه ذات مقدّسند

 .به اعتبار اتتمال بر ذوى العقول و تغلیب آن است بر دیگر موجودات« نون»و « واو»و 

 (1)اند دانسته« علم»و بعضى او را مشتق از 

 

 اند فرموده "لاتعاونوا علی الاثم"ایه تریفه صرفی آن درو وضعیت "اثم"درباره کلمه  ـ2

 [تفاوت میان معنای ارم مصدری و اسم مصدر] 

را به معنـای اسـم مصـدر    ( اثم)در صدق اعانت و کمک و همكاری فرق می کند که کلمهء : و می توان چنین گفت

صدق همكاری، وجود گناه و محقق تدن اگر به معنای اسم مصدر فرض کنیم، برای . بگیریم، یا معنای مصدر بگیریم

معتبر است، اما اگر به معنای مصدر فرض کنیم وجود گناه ترط نیست، در حالی که بحث ما در اثم به معنای مصدر 

 .است

                                            

 39: تفىير سوره حمد، ص  امام خمينی ،1
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و اما جائی که صدق اعانت نمیكند و علم داریم به این که این کار از او انجام نمی تـود، در چنـین مـواردی صـدق     

 .دن به خاطر نبودن قید دیگری است که معتبر است و دربارهء آن بحث خواهیم کردهمكاری و کمک نكر

لیكن با همه این احوال و بحث ها، بحث صدق همكارو بحثی روتن و آسان نیست و و اگرچه عرفأ صدق همكـاری  

 2(1).ظاهرتر است

  

                                            

 214: ص..... مفهوم الإعانة على الإثم عرفا 1 المكاسب المحرمة ج 1

 224-219تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ص 2
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 (رض)مباحث نحوی در آثار حضرت امام

 .دربسم الله ءنظر حضرت امام در مورد حرف با -1

 :ابتدا نظر ابن هشام و بعضی اا مفسرین را درباره جایگاه باء بسمله می آوریم

کـه  استعانت است، بـدلیل ایـن  ( 1:حمد) بِسمِْ اللههِ الرهحْمَنِ الرهحیِم :گوید بای بسمله ابن هشام از قول برخی می

 (1).التود، مگر به استعانت خدواند متعکاری به نحو کامل انجام نمی

کـه  انـد، بـدلیل ایـن   اند و این وجه را تـرجیح داده اما برخی از مفسران حرف باء در این آیه تریفه را ابتدائیت دانسته

آغاز هر کار و هر تأن است، اگر کارى بدون توجه به او آغاز تـود   «هو الأول» معتقدند خداوند سبحان به مقتضاى

است، انجام تود منقطـع الآخـر و    «هو الآخر» ی بدون قصد قرب به او کهکه اگر کار و تأنمنقطع الاول است؛ چنان

قهرا چنین کارى بى رجحان نیست؛ زیرا کـار  . رو لازم است که هر کارى با نام خدا آغاز توداز این. ابتر خواهد بود

 (2).مرجوح که خدا از آن ناراضى است هرگز به خداوند نسبت ندارد

م خداوند است و متكلم آن با ایجاد این حروف و کلمـات، کتـاب تـدوینى را فـراهم     قرآن کریم از آن جهت که کلا

گیرند و با عمل بـه  مىرا فراکنند و معانى آنرا تلاوت مىساخت، صبغه تعلیم دارد و از آن جهت که بندگان خدا آن

را نباید متعلق آن«بسم الله» :مایدفرکه خداوند مىبر این اساس، هنگامى. توند، صبغه تعلم داردمحتواى آن تزکیه مى

کننـد  را تلفظ مىکه بندگان خدا آناستعانت و مانند آن دانست یا معناى حرف جر را استعانت توهم کرد؛ اما هنگامى

 (3).تواند استعانت باتدتواند ماده استعانت و نظیر آن باتد؛ چنانكه معناى حرف جر نیز میمتعلق آن مى

 :اما متن حضرت امام

در بسم الله الرحمن الرحیم و هر کس به حسب مشرب خود از علم و (( باء))بدان که علما را اختلاف است در متعلق  "

مثلا اتتقاقى نموده و تقـدیر  ( (استعانت))یا (( ابتداء))عرفان براى آن متعلقى ذکر نموده ؛ چنانچه علماى ادب از ماده 

یا بـر وفـق مـذاق عامـه اسـت      (4).اءى، اءستعین( (بسم الله))رد است که و این که در بعض روایات نیز وا. گرفته اند

                                            

 139ص 1ابن هشام، ج 1

 15: 1، ج1010و تفىيرطباطبائی،  286: 1، ج1388تفىيرجوادی آملی،  2

 287: 1، ج1388تفىيرجوادی آملی،  3

 ، حديث31، باب 231التوحيد، ص . 2عزوجل، حديث ( (الله))معانى الاخبار، باب معنى  4
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چنانچه در روایات بسیار تایع است، و اختلاف احادیث بسیارى به همین معنى محمول است و لهذا در همین باب نیز 

"؛.. نفسى سمة من سمات الله(على)اءى اءسم : حضرت رضا علیه السلام فرموده( (بسم الله))در 
(1) 

 

 در بسمله "الرحمن و الرحیم"نظر حضرت امام درباره جایگاه  -2

اکثر نحویین و مفسورین ایون دو را صوفت بورای     ق ل اا بیان دیدگاه  ضرت امام  این نکته را بگوییم که 

صوفت   "اغور من و اغور یم  "اکر کرده اند کوه   3و در تفسیر مجمع اغ یان  2در تفسیر ت یاناا جمله  .دانند می"الله"

 .هستند "الله"

 :اما  ضرت امام می قرمایند

باتند، زیرا آنها در تمحید صـفت الله هسـتند؛ و بنـابراین، از احتمـال تكـرار      (( اسم))و مناسبترین آن است که صفت 

( (اسـم ))باتند نیز توجیه دارد و تكرار نیز نكته بلاغت هست و اگـر صـفت   (( الله))مصون مى تود گرچه اگر صفت 

نیست ( (رحیمیه))و ( (رحیمانیه))اسماى عینیه است، زیرا که متصف به صفات ( (اسم))کند که مراد از گرفتیم، تاءیید 

از صـفات  ( (رحیمیـت ))و ( (رحمانیت))ذاتى و تجلى به مقام جمعى باتد، ( (اسم))مگر اسماى عینیه پس اگر مراد از 

ثابت است، و رحمت رحمانیه و رحیمیه فعلیه از ( (اسم الله))ذاتیه است که در تجلیات به مقام واحدیت براى حضرت 

پس، رحمت رحمانیه بسط اصل وجود داتت . از صفات فعلند( (رحیمیت))و ( (رحمانیت))تنزلات و مظاهر آنها است، 

؛ و این عام است براى تمام موجودات ولى از صفات خاصه حق، زیرا که در بسط اصل وجـود از بـراى حـق تعـالى     

ر موجودات از رحمت ایجادى دستشان کوتاه است ولا مؤ ثر فى الوجود الا الله و لا اله فـى دار  تریكى نیست، و دیگ

 .التحقیق الالله

که هدایت هادیان طریق نیز از رتحات آن است، مخصوص سعدا و فطرتهاى علیین هسـت ؛  (( رحیمیه))و اما رحمت 

هست ؛ گرچه در سابق عدم تـمول اتـقیا را از    ولى از صفات عامه است که دیگر موجودات را از آن حظ و نصیبى

جهت نقصان آنها است نه تحدید رحمت و لهذا هدایت دعوت براى جمیع عایله بشـرى اسـت چنانچـه قـرآن تـریف      

مختص به حق تعالى است و دیگرى را در آن ترکت نیست و در ( (رحیمیه))دلالت بر آن دارد و نیز به نظرى، رحمت 

                                            

 15تفىير سوره حمد ص 1

 32،ص1شيخ طوسی،التبيان فی تفىير القران،ج 2

 55،ص1طبرسی،مجمع البيان،ج 3
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ان الرحمن : گاهى فرموده اند: ختلاف نظر و اعتبار، بیان رحمت رحیمیه را مختلف فرموده اندروایات تریفه به حسب ا

الـرحمن بجمیـع خلقـه و الـرحیم بـالمؤ منـین       : و فرموده اند (1).اسم خاص لصفة عامة ؛ والرحیم اسم عام لصفة خاصة

 (4).یا رحمن الدنیا و الآخرة و رحیمهما :و فرموده اند (3).یا رحمن الدنیا و رحیم الآخرة: و فرموده اند (2).خاصة

 

 نظر امام درباره ضمیر هو در قل هو الله -3

 :حضرت امام را می آوریم نظر مبارک ابتدا در باره این ضمیر توضیحاتی می دهیم بعد 

در . یکى اا ضمایر منفصل  ضمیر شأن است که به آن ضمیر قصه  مجهول  امر و  ودی  نیوز موى گوینود    

رگاه گوینده بخواهد جمله اسمیه یا قعلیه اى را بیاورد که مفهومى مهم یا مقصوودى در  وور توجوه    کلام عرب ه

دارد به گونه اى که سزاوار است توجه شنوندگان بدان جلب شود  آن را مستقیماً بیان نمى کند بلکوه پویش اا آن   

. د سپس به مفاد آن آگاه اش مى کنود ضمیرى را به کار مى گیرد تا رغ ت شنونده را برانگیزد و وى را مشتاق کن

 (6).او  داوند یگانه است: ؛ بگو(5)قل هوالله ا د": مانند

اکثر مفسرین و نحویین ضمیر هو را ضمیر شان وقصه گرقته اند وغی هستند صا ب نظرانی که نظر دیگری 

 .شارح قصو  نظر داده اندمشهور اا جمله  اا جمله  ضرت امام که بر لافدارند 

دانـد و حضـرت امـام، ایـن را رد کـرده و       در قل هو الله احـد را بـرای تـان مـی    « هو»فصوص الحكم، ضمیر تارح 

 .این ضمیر، اتاره است به هویت غیبیه که همه صفات نزد آن مستهلک است»: فرماید می

 (7) 

                                            

از امرام  21، ص 1 مجمرع البيران ج.(( رحمن اسم خاصى است براى صفتى عام و رحيم اسرم عرامى اسرت برراى صرفتى خراص)) 1

 (با اندكى اختلاف. )الىلام صادق عليه

، ((كتراب مصرابيح الظلرم))، 238المحاسرن، ص ( (براى تمامى مخلوقاتش رحمران اسرت و برراى مرس منرين بره وير ه رحريم اسرت)) 2

 .3حديث (( تفىير سوره حمد))، 06ص  1البرهان، ج . 213، حديث ((باب جوامع من التوحيد))

 .19حديث ( (باب صلاة الحاجة( ))(كتاب الصلاة))، 355، ص 88بحار الانوار، ج  3

، ...((باب الدعاء للكرب و الهم(( ))كتاب الدعاء))557، ص 2اصول كافى، ج ( (اى رحمان دنيا و آخرت و رحيم دنيا و آخرت)) 4

 .50صحيفه سجاديه، دعاى . 6حديث 

 ۱، آيه۱۱۱سوره/اخلاص 5

 .۰۴۱-۰۴۳، ص۱رحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، جسيوطی، عبد ال 6

 ۴۶_۴۴تعليقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، امام خمينی، ص 7
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 یتامی ءنقش حتی در ایه ابتلا -4

 هایی دارند که دیدگاهدر ایه ابتلاء یتامی  " تی" ضرت امام درموردنقش 

 :شود عربی اورده میاجماغی متن ترجمه ابتدا  

،احتمالات گوناگونی داده تده است و مبنای همه این (یا خیر) در اینكه ایا در معاملات،رسیدن به سن بلوغ ترط است

احَ فإَِنْ آنَسْتمُْ مِنهْمُْ رُتْـدا؛ فَـادْفَعُوا   حَتهى إذِا بَلَغُوا النِّك  وَ ابْتَلُوا الیَْتامى: احتمالات،این ایه کریمه است که می فرماید

  إلى.  کانَ فَقیِرا؛ فَلیَْأکْلُْ باِلْمَعْرُوفِ إلِیَهْمِْ أَمْوالهَمُْ وَ لا تَأکُْلُوها إِسْرافا؛ وَ بِدارا؛ أَنْ یَكْبَرُوا وَ مَنْ کانَ غَنیًِّا فَلیَْسْتَعْففِْ وَ مَنْ

آخرها
(1)، 

 :حتمال وجود داردچند ا ...در این ایه 

برای غایت نیست و در ایه که دستور داده است تا زمان بلوغ،خبرگیری و امتحان تود،مثل ایـن   "حتی ":احتمال اول

یعنی از حال کودکان کسب خبر و انان را امتحان کنید تا زمانی که به "ماهی را تا سرش خوردم":است که می گوید

 .الغ تدن است،فرقی ندارد با محتلم تدن یا چیز دیگر بالغ تده باتدسن ازدوا  برسند،سن ازدوا  کنایه از ب

و لیكن کلمه یتیم  - که به همین جهت به انسان بالغ یتیم نمی گویند -و زمان بالغ تدن،اگرچه تمام تدن یتیمی است 

 .مجازی است که در دوران اول بلوغ زیاد بكار می رود

پس فرقی نـدارد  .تد باتد و بلوغ در صحت معامله دخالت نداتته باتدلازمه این مطلب این است که تمام موضوع،ر

 .که رتدش قبل بلوغ باتد یا بعد بلوغ

کلوا واتربوا حتی یتبین "طوری که غایت از مغیا خار  باتد مانند ایه تریفه.برای غایت باتد "حتی " :احتمال دوم

"...لكم الخیط الابیض
(2) 

و بلوغ .احتمال رتید تدن وجوددارد تا زمانی که یتیمی تمام می تود باید باتدپس خبرگیری وامتحان از موقعی که 

 .و یتیمی که بالغ تده از این موضوع خار  است.رتد هر کدام جداگانه ترط معامله است

                                            

 .6(: 0)النىاء 1

 187بقره 2
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یعنی تا زمان بلوغ امتحان می تود اگر رتید بود مالش بـش داده مـی تـود     برای غایت است "حتی " :احتمال سوم

 .نداتت مالش به او داده نمی تود واگر رتد

و اذا ترطیه است و جمله ترط و جزا،جزا برای اذای تـرطیه  حرف ابتدا و برای تعلیل باتد "حتی " :احتمال چهارم

 .است

 .و احتمال سوم بهتر از بقیه می باتد. نتیجه این احتمال با احتمال سوم یكی است

به نقد نظر چند نفر از صاحب نظران می پردازند و مـی  "حتی"در  حضرت امام در این بحث در ادامه بیان احتمالات

فیه تـرطیه مـی ایـد و نـادر     زیرا اذا ظراذا در ایه مذکور ترطیه است "فرماینداینكه صاحب جواهر گفته 

زیرا اولا معیار  اینكـه  .درست نیست"1.است که غیر از این بیاید و نباید ایه قران را بر وجه نادر حمل نمود

ثانیا فرضـا اذا  .چه چیزی ظهور دارد عرف است و عرف می فهمد که حتی برای پایان دادن به ازمایش است سخن در

ثالثا اذا را ترطیه .در غیر ترطیه نادرا استعمال تود ،تا زمانی که خللی به فصاحت قران کریم وارد نشود مانعی نیست

رابعا حتی برای غیر غایت و به معنای ابتدائیه  .عقلا استبگیریم و جمله ترط و جزا را جزاء اذا قرار دهیم خلاف فهم 

 .نادرا استعمال می تود

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

 :إذ فیها احتمالات

أی اختبروهم حتّى زمـان بلـوغ   « أکلت السمكة حتّى رأسها»: أن یكون الأمر بالاختبار حتّى زمان البلوغ، کقوله: أولّها

 .البلوغ، سواء کان بالاحتلام أو غیره(2) نالنكاح الذی هو کنایة ع

 .لكنّه مجاز تائع فی أولّ البلوغ« یتیم»: و وقت البلوغ و إن کان زمان انقطاع الیتم، فلا یقال للبالغ إنّه

یَتَبَـیَّنَ لَكُـمُ   کُلُوا وَ اتْرَبُوا حَتهـى    للغایة؛ بحیث تكون الغایة خارجة عن المغیاّ، کقوله تعالى« حتّى»أن تكون : ثانیها

 .، فیكون مورد الاختبار من زمان یحتمل فیه رتده إلى انقطاع الیتم(3) إلى آخره  الْخیَْطُ الْأَبیَْضُ

                                            
 18،ص26  حىن نجفی،جواهر الکلام،ج 1

 14: ، ص2 كتاب البيع، ج 2

 .187(: 2)البقرة 3
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و لازمه أن یكون الرتد قبل البلوغ موضوعا؛ مستقلا لصحّة معاملاته، و البلوغ موضوعا؛ مستقلا آخـر و لـو مـع عـدم     

، و حال البلوغ خار ، فیختصّ حكم الاختبار و إیناس الرتد و وجوب  هو الیتامىالرتد؛ ضرورة أنّ الموضوع للاختبار 

 .ردّ المال، بالیتامى

زمـان البلـوغ، و بعـد      للغایة، و یكون المراد من الآیة الكریمة أنّ لزوم الابـتلاء مسـتمر إلـى   « حتّى»أن تكون : ثالثها

 .لا فلا یردّ استمراره إلیه إماّ أن یعلم رتده، فیردّ إلیه ماله، أو

 .و لازم ذلک عدم کون واحد منهما، تمام الموضوع لاستقلاله و وجوب دفعه إلیه، و إنّما المجموع موضوع له

للشرط، و جملة الشرط و الجزاء جزاء له، فیراد أنّه یجب ابـتلاء  « إذا»حرف ابتداء للتعلیل، و « حتّى»أن تكون : رابعها

كاح فأونس منهم الرتد، یدفع إلیهم أموالهم، فتكون النتیجة کالثالث، و لعلّ هذا الوجه هو ؛ لأجل أنّه إذا بلغوا الن الیتامى

 .(1)(قدّس سرّه)بحر العلوم   ما نسب إلى

ظرفیّـة  « إذا»أنّ :  سـائر الوجـوه؛ بـدعوى     للشرط، و رجّحه على« إذا»کون ( قدّس سرّه)« الجواهر»و استظهر صاحب 

جدّا؛، لا یحمل علیه التنزیل، بل یقتضی انقطاع الابتلاء بالبلوغ، و لیس کذلک؛ لاستمراره ترطیّة، و خروجها عنهما نادر 

 .إلى ظهور الرتد أو الیأس منه

بل لازمه الحجر على البالغ الرتید إذا لم یؤنس منه رتد قبل البلوغ، و ارتفاعه عمّن لم یبلغ إذا أُونـس منـه الرتـد؛    

 .إلى آخره (2).فی الثانیلانتفاء الشرط فی الأولّ، و وجوده 

غایة الابتلاء، « حتّى»أنّ المیزان فی الاستظهار من الكلام هو العرف العامّ، و لا تبهة فی فهم العرف من الآیة أنّ : و فیه

 .زمان البلوغ  متفرّع على الابتلاء إلى فإَِنْ آنَسْتمُْ مِنهْمُْ رُتْدا؛  و قوله تعالى

الشرط على فرض تسلیمها، لا توجب عدم حمل التنزیل علیه بعد ظهوره فیه، ما لم یخلّ  فی غیر« إذا»و ندرة استعمال 

 .بالفصاحة

احتمال مخـالف لفهـم العقـلاء، و    « حتّى»ترطیّة، و جملة الشرط و الجزاء جزاءً، و المجموع غایة ل « إذا»مع أنّ جعل 

« حتّـى »فصیح، و لا یحمل علیه التنزیل، مـع أنّ ورود  محتا  إلى التأولّ و التأملّ، بل و خار  عن الأُسلوب السدید ال

 (3).لغیر الغایة و ابتدائیة، نادر أیضا؛

                                            

 .19: 26انظر جواهر الكلام  1

 .18: 26واهر الكلام ج 2

 12: ، ص2 كتاب البيع، جامام خمينی، 3
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اگر حتی برای غایت باتد مجتهد می .را در صادر کردن فتوای مجتهد می بینیم( نحو)ما در این ایه نقش ادبیات عرب

خواهند ازدوا  کنند و علامت رتد درانهـا دیـده   تواند بر این مبنا فتوا دهد که یتیم را امتحان کنید تا زمانی که می 

 .واگر برای غایت نباتد فتوا عوض می تود..تد اموال انهارا به خودتان بدهید

 

 (1)در ایه تجارت "اکل"نقش فعل ناقص و استثناء و حرف باء و جایگاه  -5

 :ابتدا خلاصه ترجمه عبارات حضرت امام را می آوریم

 أَمْوالَكمُْ بیَْنَكمُْ باِلْباطلِِ إلِها أَنْ تَكُونَ تِجارَة؛ عَنْ تَراضٍ مِنْكمُْولاتَأکُْلُوا
(2)(3). 

 .درباره کان و اسم وخبر ان در ایه تریفه فوق چند جور احتمال است

در این صورت معنای ایه این است که اموالی که از راه .است "کان"و تجارت سد مسد خبر  "کان"اموال اسم -1

 .تجارت کسب می کنید نه از راههای ناروا،حلال است

 .تامه است وتجارت فاعل ان می باتد "کان"-2

 .مقدرهست "کان"ناقصه و اسم  "کان"-3

 .خبر است "تجارت"و  "کان"ناقصه و ضمیر که به اموال بر می گردد اسم  "کان"-4

 .لی درباره استثناء مخصوصا استثناء منقطع دارنددرباره استثناء در ایه هم چند احتمال است که حضرت امام بحث مفص

 :استفاده از استثناء منقطع در مكالمات و سخنان بلیغ ،بدون نكته ادبی نیست،و دارای نكات ادبی مختلف هستند

بدا ایدن " تیری را ندیدم مگـر زیـد را  ":گاهی نكته آن،ادعای دخول مستثنی، در مستثنی منه است مانند این جمله 

مستثنی منه داخل است و استثناء برای خار  کردن زید از مستثنی منه است ،پـس ایـن اسـتثناء در    یدد در ادعا که ز

 .حقیقت منقطع و در ظاهر متصل است

و ایـن  .،مثلا ممدوح را خیلی بالاتر از این مدح ها بـدانیم .و گاهی استثنای منقطع برای نشان دادن نهایت مبالغه است

"ماهذا بشدرا":ثل آیه قران که می فرماید،م.نسبت به او ذم کردن است
4
چون که بشر بودن را از او نفی کرده برای  

                                            

 99: ، ص1 كتاب البيع، جامام خمينی، 1

 .29(: 0)النىاء 2

 .24الىطر / 83: ، المكاسب58: 0جامع المقاصد  3

 12/31يوسف 4



 49یو نحو یمباحث صرف: ومدفصل ( /س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ ینحو ی،صرف ی،مباحث لغو: بخش دوم

ایـن اسـتثناء   " او هیچ عیبی ندارد مگر اینکه بشدر اسدت:" ،پس اگر گفته تود.اینكه درباره او خیلی مبالغه کند

 .برای زیاد مبالغه کردن درباره ان تخص است

و گاهی استثناء فقط برای تاکید  حكم در مستثنی منه بصورت تفاف می اید،نه اینكه قصد جدی استثناء داتته باتد 

از همین قبیل باتد،گوینده این جمله در واقع مضمون جمله سابق " قوم من نزد من امد مگر الاغ"وتاید این جمله 

 .زدم امدند،پس این استثناء ظاهری و فقط برای تاکید استراتكرار می کند و تاکید می کند که همه افراد قوم من ن

از این رو خداوند اراده کرده است تاکید  1و تاید استثناء کردن خداوند متعال،تیطان را از ملائكه از همین قبیل باتد،

حكم مستثنی  مضمون جمله سابق را،اگر چه این مثال با مثال قبلی فرق دارد،چرا که در مثال عدم سجده ابلیس،خداوند

را قصد فرموده ولی در مثال قبلی چنین نیست چون احتمال دارد که حكم در مستثنی اراده نشده و تـاید قـوم اصـلا    

 "زید زیاد خاکستر دارد":الاغ نداتته باتد  نظیر انچه در باب کنایات می باتد مثل 

.... د اسـتثناء تـیطان از همـین قبیـل باتـد     و گاهی استثناء برای احتمال دخول مستثنی در مستثنی منه می اید و تای

 2.واحتمالات و مثال های دیگر

 .اما در ایه تریفه چند احتمال است

 .استثناء منقطع است-1

 .استثناء متصل است-2

 هم دو قول هست "بالباطل "درباره باء

 .باء سبیبیت است-1

 باء سبییبت نیست و زایده است-2

 :ند احتمال استچیست چ "اکل"درباره اینكه مراد از 

 است "اکل"مراد عنوان  -1

 کنایه از تصرفات اجمالی است "اکل"-2

 کنایه از جمیع تصرفات است "اکل" -3

                                            
 2/30بقره "فىجدوا الا ابليس" 1

 117-110امام خمينی،کتاب البيع،ص 2
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 .یعنی تملک است "اکل"مراد از -4

نتیجه اینكه در ایه تریفه تجارت،انچه فهمیده می تود این است که تجارت باید بـا رضـایت انجـام تـود  و لازمـه      

ت،بطلان تجارتی است که با رضایت نباتد و در این مورد فرقی میان استثنای منقطع و متصـل  حصری که در آیه اس

در ایه منصوب " تجاره"نیست و فرقی نیست که از ایه حصر  استفاده تود یا نشود و همچنین فرقی ندارد که کلمه 

.باود یا مرفوع
1

 

و قعل  کان که ناقص باشد یا تامه  ونقش  بواء    نقش مستثنی منه و مستثنی و اینکه استثناء متصل است یا منقطع

باغیاطل  و مرقوع و منصوب   واندن تجارت  و اینکه اسم کان تجارت است  که مقدر است  یا ضومیر کوان بوه    

هموه اینهوا   .اموال برگردد و تجارت   رش باشد  یا اموال در تقودیر اسوت و تجوارت بجوای ان نشسوته اسوت      

گ ما اا جمله  ضرت امام درباره ان بح  های ایادی کرده اند ونتایج ققهی مهمی ا تمالاتی است که ققهاء بزر

و بحو   یوارات و ایوه    .چینش کلمات در ایه تجارت گرقته اند چه در بح  ادغه ااوم معاطات و ایه تجوارت اا 

اغ یوع  که مشوتاقان ایون م ا و  بوه کتواب      .تجارت و بح   رمت قمار با استفاده اا ایه تجارت و م ا   دیگر

 .مراجعه نمایند 98و    1 ضرت امام    

 

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

الظاهر أنّ اسم الفعل النـاقص  : و یمكن تقریب دلالة الآیة على المقصود أی صحّة البیع بما تقدّم فی الآیة السابقة، فیقال

 .و تِجاَرَة؛ سادّة مسدّ الخبر« الأموال»هو 

أموالكم بینكم بالأسباب و الطرق الباطلة، کالقمـار و السـرقة و الخیانـة و نحوهـا، إلّـا أن تكـون       لا تأکلوا :  و المعنى

 .الأموال أموال تجارة؛ أی حاصلة بها، فأحلّ الأموال الحاصلة بها

 کما لا ینبغی الإتكال فی إطلاقها، و لا سیّما مع کون الاسـتثناء منقطعـا؛؛ إذ لا یـأتی فیـه مـا ربّمـا یقـال فـی بعـض         

؛ فإنّ ذلک فی المنقطع بعیـد، لا سـیّما فـی    (2) منه، لا المستثنى  المستثنى إنّ المتكلمّ فی مقام بیان: الاستثناءات المتصّلة

 .المقام؛ إذ قیّد التجارة بالتراضی منهما، هو یؤکّد کونه فی مقام البیان، فتأملّ

                                            
 175-173البيع،صامام خمينی،کتاب  1

 .143: 2انظر بلغة الفقيه  2
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مرفوعة حتّى یكـون الكـون تامّـا؛، أم    « التجارة»ء قُرئت جمیع الاحتمالات تدلّ على المقصود؛ أی سوا  ثمّ إنّ الآیة على

 (1)«تجارة»منصوبة و یكون اسمه 

و سـدّ  « الأمـوال »أنّ الأموال نفس التجارة، أم بتقـدیر    ، و تِجاَرَة؛ خبره؛ بدعوى«الأموال»  مقدّرة، أم یرجع الضمیر إلى

 .مسدّها« التجارة»

العلیّة و من مقابله کذلک، أم لا، و من غیر فـرق    باِلْباطلِِ  سواء فهم من قوله و و سواء کان الاستثناء متصّل؛ا أم منقطعا؛

عنوانه، أو یكون کنایة عن التصرّف إجمال؛ا، أو عن جمیـع التصـرّفات، أو کنایـة عـن     « الأکل»بین أن یكون المراد من 

 (2)..التملکّ، و التقریب فی الجمیع ما تقدّم

 "سوءلاجهر ب"نقش استثناء در ایه  -6

 :خلاصه ترجمه عبارت حضرت امام این است که

 :در ایه تریفه

لا یُحِبُّ اللههُ الْجهَْرَ باِلسُّوءِ مِنَ الْقَولِْ إلِها مَنْ ظُلمَِ وَ کانَ اللههُ سَمیِعا؛ عَلیِما؛
(3). 

 :در ایه مذکور چند احتمال است "الا"درباره استثناء بوسیله 

را دوسـت نـدارد مگـر    ..( نفرین و دعوا و.غیبت)این می تود که خداوند جهر به سوء و معنی.استثناء متصل است-1

 .کسی که به او ظلم تده است

 .دارد واین خلاف اصل است تقدیراستثناء منقطع است زیرا استثناء متصل نیاز به -2

 4ابن جنی این استثناء را منقطع می داند

 6.قرائت کرده اند که استثناء منقطع می تود "ظََََلم نمَ"ظلم را معلوم   5وابن عباس و گروهی دیگر

 

 :اما متن عربی و اصلی  ضرت امام

                                            

 144: ، ص1 كتاب البيع، جامام خمينی، 1

 178: ، ص1 كتاب البيع، ج  امام خمينی ، 2

 .108، الآية (0)سورة النىاء 3

 241،ص 3-0طبرسی،مجمع البيان ج 4

 241ص 3-0طبرسی،مجمع البيان،ج 5

 027،ص1امام خمينی،المکاسب المحرمه،ج 6
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و الاستدلال به لأصل المطلوب یتوقفّ على کون الاستثناء متصّلا و کون الاستثناء من الجهر بالسوء، و کان تقدیره لا 

بیان الجهر بالسوء، فیؤخـذ بإطلاقـه لأنـواع الجهـر      یحبّ اللّه الجهر إلاّ جهر من ظلم، فیكون بقرینة الاستثناء فی مقام

 .بالسوء کالشتم و الدعاء بالسوء و الغیبة

 .و یتوقفّ إطلاق المطلوب على إحراز کونه فی مقام بیان عقد الاستثناء أیضا

 ـ  م مـن  و یمكن الخدتة فی جمیع ذلک، لعدم دافع لاحتمال کون الاستثناء منقطعا سیّما مع عدم إمكان استثناء مـن ظل

 .ظاهر الكلام فیحتا  إلى تقدیر

 .إنّ الأصل فی الاستثناء الاتصّال إن لم یرجع إلى ظهور فی الكلام لا یتبع: و ما یقال

 .و یشكل دعوى الظهور فی المقام بعد کون الاتصّال متوقّفا على التقدیر و هو خلاف الأصل أیضا

معلومـا، و علیـه یكـون    « من ظلـم »قراءة  (2) اس و جماعة أخرى، و عن ابن عبّ(1) و قد حكی عن ابن الجنّی أنّه منقطع

  لكن من ظلم: منقطعا و یكون المعنى

 (3).لكن من ظلم جهر بظلامته و من ظلم جهر بظلمه: لا یخفى أمره على اللّه تعالى، بقرینة سمیعا علیما، أو کان التقدیر

إلاّ جهر من ظلم، لاحتمال کون التقدیر فـی المسـتثنى منـه و    : و عدم دلیل على أنّ الاستثناء یكون من الجهر و التقدیر

لا یحبّ اللّه الجهر من أحد بالسوء إلاّ من ظلم، أو جهر أحد إلاّ من ظلم، فیكون فی مقام بیان الأتخاص : یكون التقدیر

 .(4) لا الأقوال کما هو ظاهر عبارة تفسیر القمّی

                                            

 .، في تفىير الآية المتقدمّة241 -3 -0يان مجمع الب 1

 .، في تفىير الآية المتقدمّة241 -3 -0مجمع البيان  2

 026: ص..... استثناء تظلم المظلوم - 2 1 المكاسب المحرمة ج 3

 .، في تفىير الآية المتقدمّة157 -1تفىير القمي  4
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ينِ ما کانَ الْمُؤمِْنُونَ لِیَنْفِروُا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ منِْهمُْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدد    "در ایه نفر "لعلّ"نقش  -7

‌1وَ لِیُنذِْروُا قَومَْهمُْ إذِا رَجَعُوا إِلیَْهمِْ لَعَلَّهمُْ يحَذَْروُنَ 

 

 :ابتدا خلاصه ترجمه عبارات حضرت امام

 :که اگر گفته تود

در این صـورت  .است "لعل "امده علل غایی برای ماقبل  "لعل "در جایی می اید که انچه بعد از  "لعل "گاهی-1

 .امر واجب یا مستحبی است مابعد هم این حكم را دارد "لعل "اگر ماقبل 

 .تفقه هستند یعنی تک تک افراد مكلف به.جمع استغراقی است نه جمع مجموعی (لیتفقهوا)جمعی که در ایه امده-2

همانطور که همیشه در جایی می اید که مابعد علت غایی برای ماقبل است؟ "لعل "گفته  چه کسی.که  می گوییم

 .معلوم می تود "لعل"از بررسی با دقت در موارد استعمال 

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

كون من العلـل الغائیّـة لمـا قبلهـا، سـواء فـی ذلـک        تدلّ على أنّ ما یتلوها ی -مهما تستعمل -«لعلّ»أنّ کلمة : الأولّ

التكوینیاّت و التشریعیاّت، و الأفعال الاختیاریّة و غیرها، فإذا کان ما یتلوها من الأفعال الاختیاریّة التی تصلح لأن یتعلّق 

 .بحكم ما قبلها فی الوجوب و الاستحباب -لا محالة -بها الإرادة الآمریّة، کان

و فی الآیة جعل التحذّر علّة غائیّة . ء و وجوب علّته الغائیّة كال فی استفادة الملازمة بین وجوب الشیلا إت: و بالجملة

 .للإنذار، و لماّ کان الإنذار واجبا کان التحذّر واجبا

قّه هـو کـلّ   أنّ المراد من الجموع التی فی الآیة هی الجموع الاستغراقیّة، لا المجموعیّة، لوضوح أنّ المكلفّ بالتف: الثانی

فرد فرد من النافرین أو المتخلّفین على التفسیرین، فالمراد أن یتفقّه کلّ فرد منهم، و ینذر کلّ واحدمنهم، و یتحذّر کـلّ  

 (2).واحد منهم

                                            
 122:التوبه 1

 347: ، ص1 منوار الهداية، ج 2
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 -یكون علّة غائیّة لما قبلها فی جمیع موارد اسـتعمالاتها « لعلّ»من أنّ ما بعد کلمة  -أنّ ما ادعّى: أوّلا: یرد علیه: أقول

 (1)ممنوع، کما یظهر من تتبعّ موارد استعمالاتها،  

 

 در ایه صعید"منه "نقش  -8

  ِ وَاءِن الْكَعْبیَْن  ْ اءلَِی ْوأََرْجُلَكمُ ِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكمُ الْمَرَافِق  ْ اءلَِی ْ وَأَیْدِیَكمُ ِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكمُ ةالصَّلاَ  ْ اءلَِی مَنُوا اءذَِا قُمْتمُ´َ ا یاَ أَیُّهاَالهذِین

ْ تَجِدُوا ماَءً فَتیََمَّمُـوا صَـعیِدا؛    ُ النِّساَءَ فَلمَ ِ أَوْ لاَمَسْتمُ طَ الْغاَئِ مِن سَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَحَدٌ مِنكمُ ' أَوْ عَلَی ' مَرضَْی  کُنتمُ  ْ جُنُبا؛ فاَطههَّرُوا وَاءِن کُنتمُ

 2َ تَْشْكُرُون ْ لَعَلهكمُ كمُُ عَلیَْ ه نِعْمَتَه ْ ولَیُِتمِ یُرِیدُ لیُِطهَِّرکَمُ  کِن'ٍ ولَ ْ حَرَ  مِن  َ عَلیَْكمُ ُ ماَ یُرِیدُ اللهُ لیَِجْعلَ مِنْه ْ وَأَیْدِیكمُ طیَِّبا؛ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُ

...قتیمموا صعیداطی ا قامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه ضرت امام در باره ضمیر منه در ایه شریفه
(3) 

 .بح  مفصل نحوی دارندکه ابتدا  لاصه ان را می اوریم

 .در باره من و ضمیر در او چند ا تمال داده اند :ایشان می قرمایند

 .است( الصعید)تبعیضیه باتد، و مرجع ضمیر کلمهء ( من)احتمال دارد که -1

 برای تأکید باتد( من)احتمال دارد که -2

 رجوع کند( الماء)به ( منه)بدلیه باتد و ضمیر در ( من)احتمال دارد که -3

 .رجوع کند( التیمم)ابتدائیه باتد، و ضمیر به ( من)احتمال دارد که -4

 ضمیر به حدثی که از سیاق آیه فهمیده می تود،برگرددمحتمل است که من سببیه باتد و -5

 :اما ترجمه کامل متن عربی
 

 :در آیه تریفه( صعیدأ)برای مشخص تدن معنای ( منه)استدلال به کلمه 

در این آیه استدلال تده است، بـه ایـن   ( منه)در آیه سورهء مائده به لفظ ( صعید)برای مشخص تدن مراد از کلمهء 

( منـه )مسح به قسمتی از صعید است؛چون معلوم است که مرجع ضـمیر در  ( منه)صورت که ادعا تده متبادر از لفظ 

به ناچار مسح به قسمتی از صعید است،و ایـن   و به علاوه مسح کردن به همهء صعید ممكن نیست، پس. صعید است

                                            

 348: ، ص1 منوار الهداية، ج 1

 6.5.مائده 2

 6.5.مائده 3
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هم امكان ندارد مگر اینكه منظور از صعید،خاک باتد؛چون چسبیدن با خاک حاصل می تود و با سنگ و مثل سنگ 

حاصل نمی تود؛ در این مسئله فرقی ندارد به کار بردن صعید برای خاک بر وجه حقیقت باتد یا مجاز و قصد مـا در  

 .مطلوب است، نه معنای حقیقیاینجا ثابت کردن 

 [مناقشه در استدلال] 

به ( منه)اتكالی در این استدلال وجود دارد،آنچه در ابتدا پیرامون این آیه احتمال داده می تود،این است که ضمیر در 

ی کـه  تیمم کنیـد در حـال  : )ابتدائیه است، و بنابراین احتمال،معنای آیه چنین می تود( من)رجوع می کند و ( صعیدأ)

صعید را قصد می کنید، پس وقتی که مقصود تما که صعید است حاصل تد، بعد از آن صورت و دست های خود را 

 ...پس پایان مقصود اولیه،صعید است، و تكلیف رسیدن به صعید که تمام تد، انجام مسح تروع می تود، ( مسح کنید

 [احتمالات در معنای منه]

 .است( الصعید)اتد، و مرجع ضمیر کلمهء تبعیضیه ب( من)احتمال دارد که  

صورت ها و دست های )و در این صورت معنای آیه چنین می تود، .همان طور که این احتمال را بعضی ادعا کرده اند

 ....( خود را به قسمتی از صعید مسح کنید

 [مناقشه در تبعیضیه بودن معنای منه]

 .ن ادعا را که منظور صعید،خاک است ثابت نمی کنداین احتمال،هم بعید است و هم علاوه بر بعدش،ای

بعید بودن این احتمال به این خاطر است که لازمهء این احتمال،این است که در معنای صعید چیز بیشـتری را اعتبـار   

کنیم،به طوری که صعید را از معنان جنسی که تامل کم و زیاد به یک صورت می تود، خار  کند، یعنی صـعید را  

 .که این خلاف ظاهر است-ی دارای قسمت هایی فرض کنیممجموعه ا

،این است که برای ابتدا باتد، و اسـتفادهء آن در معنـای دیگـر    (من)،اصل در معنای 1همچنین،بنابر آنچه که گفته اند

 ..نوعی تأویل است، 

 [تأکیدیه بودن معنای منه] 

خداوند برای هیچ )، 1(ا جعل الله لرجل من قلبین فی جوفهم: )برای تأکید باتد، مثل این آیه( من)و احتمال دارد که [2]

و فرتتگان را می بینی ) 2،(و تری الملائكه حافین من حول العرش)و مثل آیهء .( مردی در درونش دو دل ننهاده است

                                            
 275،ص0فيروز ابادی ،القاموس المحيط،ج-019،ص1ابن هشام انصاری،مغنی اللبيب،ج-324،ص2ابن حاجب،الکافيه،ج 1
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ن را با صعید صورت ها و دست هایتـا )بنابراین معنای آیهء مورد نظر چنین است ( که پیرامون عرش را فرا گرفته اند

 ...(مسح کنید

در یكـی از  ( من)آوردن حرفی برای تأکید،خلاف ظاهر است، و اصل این است که حرف : )اما این که گفته تده است

پذیرفته نیست، در جایی که معنای دیگر خلاف معنایی باتد که حرف برای آن وضع تده ( معنایش به کار رفته باتد

بـرای  ( مـن )کلمه : )گفته است[ مرتضی]ابتدائیت است، بلكه سید ( من) است،، همانطور که می دانیم اصل در معنای

 3.(در معنای غیر ابتدا به کار نمی رود( من)ابتدا است و همهء علمای نحوی از اهل بصره می گویند که 

ا ر( من)مشترک است بین معانی ای که برای آن ذکر تده، آن وقت خلاف اصل است که ( من)البته اگر ثابت تود که 

 .برای تأکید بگیریم،ولیكن این اتتراک ثابت نشده است

( من)رجوع کند، و این احتمال هم از آن احتمال که ( الماء)به ( منه)بدلیه باتد و ضمیر در ( من)و احتمال دارد که [3]

 .را تبعیضه فرض می کرد، چیزی کم ندارد

 .رجوع کند( لتیمما)ابتدائیه باتد، و ضمیر به ( من)همچنین احتمال دارد که [4]

در ( مـن )یـا اینكـه   . و محتمل است که من سببیه باتد و ضمیر به حدثی که از سیاق آیه فهمیده می تود،برگردد[5]

لباست را که آلوده به ادرار حیـوان  )، (اغسل ثوبک من ابوال ما لایؤکل لحمه: )آیهء تریفه مثل این روایت معنا تود

بـه واقـع   ( مـن )مالات دیگری که برخی از آنها از احتمال تبعیضـیه گـرفتن   و احت.( حرام گوتت تده،تست تو بده

 4.نزدیک تر یا مساوی با آن است

 

 :متن عربی و اصلی حضرت امام 
 صَعیِدا؛ بكلمة مِنْهُ  الاستدلال لتعیین المراد من قوله

                                                                                                                                        
 32/0احزاب 1

 39/75الزمر 2

 15،سطر225علم الهدی،سيد مرتضی،الناصريات،ضمن الجوامع الفقهيه،ص 3

 142-99برگرفته از اثار امام خمينی ،ص تفىير قران مجيد 4
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أنّ المتبادر منها هـو المسـح     بدعوى  هُفی الآیة التی فی المائدة بلفظة مِنْ« الصعید»لتشخیص المراد من  (1) و قد یستدلّ

ببعض الصعید؛ لظهور رجوع الضمیر إلیه و عدم إمكان المسح بجمیعه، فلا بدّ من المسح ببعضه، و لا یمكن ذلـک إلّـا   

و المقصود . وجه الحقیقة أو المجاز  بإرادة التراب منه؛ لحصول العلوق به، دون الحجر و مثله؛ سواء کان الاستعمال على

 .المقام إثبات المطلوب، لا إثبات المعنى الحقیقی فی

تیمّموا »: ابتدائیة، و علیه یكون معنى الآیة« مِنْ»و کون « الصعید»أنّ المحتمل بدوا؛ فیها کون الضمیر راجعا؛ إلى : و فیه

المقصود أولّ؛ـا، فـإذا    فیكون الصعید منتهى« مسح الوجوه و الأیدی  و اقصدوا صعیدا؛، فإذا انتهیتم إلیه فارجعوا منه إلى

عمل المسح، فاستفید منها عدم جواز مسح الوجه و الید على الأرض و عدم   انتهى المكلفّ إلیه صار مبدأ الرجوع إلى

: حـین قـال  ( صلّى اللهه علیـه و آلـه و سـلمّ   )فكأنّ رسول اللهه ( رضى اللهه عنه)جواز التمرّغ و التمعکّ، کما فعل عماّر 

أراد تفهیم أنّ المستفاد من الآیة خلاف مـا   (2)«6: 5فَتیََمَّمُوا صَعیِدا؛ طیَِّبا؛   مار، و إنّما قال اللهه عزّ و جلّهكذا یصنع الح»

 .فعله

بل یستفاد منها کون الید آلة المسح، و طریق الاستفادة أنّه إذا أمر بالمسح بعد الانتهاء إلى المقصـد و هـو الصـعید، و    

وجه و الأیدی، یعلم أنّ المسح بالید؛ فإنهّـا الآلـة المتعارفـة للعمـل، و بهـذا یعلـم أنّ المسـح        مسح ال  الرجوع منه إلى

نعم لا یستفاد منها أنّ الممسوح . الكفّ لكونه الآلة المتعارفة، و بعد کون باطنها آلته یعلم أنّ الممسوح غیره، تأملّ بباطن

 .ظاهرها

 (3).الوجوه و أنسبهاو لعلّ هذا الوجه بالتقریب المتقدّم، أقوى 

و امسـحوا  »:  کما یدعّی المدعی، فیكـون المعنـى  . «الصعید»تبعیضیة، مع رجوع الضمیر إلى « مِنْ»أن تكون   و یحتمل

 ....« بوجوهكم و أیدیكم بعض الصعید

و الكثیر بنحو  و هذا الاحتمال مع بعده لأنّ لازمه اعتبار زائد فی الصعید حتّى یخرجه عن المعنى الجنسی الشامل للقلیل

، و (4)مـا قـالوا    الابتدائیـة، علـى  « مـن »واحد؛ و هو لحاظه مجموعا؛ ذا أبعاض، و هو خلاف الظاهر، و لأنّ الأصل فـی  

 ...الاستعمال فی غیرها بضرب من التأویل، 
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وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ   ، و قوله (1)وْفِهِما جَعلََ اللههُ لِرَجلٍُ مِنْ قَلْبیَْنِ فِی جَ  للتأکید، کقوله تعالى« مِنْ»أن تكون   و یحتمل

و هذا الاحتمال إن لم یكن أقرب من « فامسحوا بوجوهكم و أیدیكم الصعید»:  ، فیكون المعنى(2) حاَفِّینَ مِنْ حَولِْ الْعرَْشِ

من مسـاواته معـه، و   ذاک الاحتمال فلا أقلّ   بما مرّ من لزومه على« الصعید»الاحتمال المتقدّم لعدم لزوم التصرّف فی 

 .یأتی فیه ما مرّ آنفا؛ فی فرض ذاک الاحتمال

غیر مسلمّ إذا کان سائر « ء الحرف للتأکید خلاف الظاهر، و الأصل أن تستعمل فی معنى من المعانی إنّ مجی»: و ما قیل

ابتدائیّة، (3)«من»أنّ کلمة »: المعانی خلاف ما وضع له، کما یظهر منهم هاهنا من أنّ الأصل فیها الابتدائیة، بل عن السیّد

 .(4)«لغیر الابتداء« من»و أنّ جمیع النحوییّن من البصرییّن منعوا ورود 

 .ء للتأکید خلاف الأصل، لكنّه غیر معلوم نعم، لو ثبت اتتراکها بین المعانی المذکورة لها، یكون المجی

 .حتمال أیضا؛ لا یقصر من احتمال کونها تبعیضیةو هذا الا« الماء»أن تكون بدلیة، مع رجوع الضمیر إلى   و یحتمل

 .«التیممّ»تكون ابتدائیة، و الضمیر راجعا؛ إلى   و یحتمل أن

 .تكون سببیة، و الضمیر راجعا؛ إلى الحدث المستفاد من سوق الآیة  و أن

  أو یكون مساقها مساق

 ..(5)«اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»: قوله

 6.حتمالات التی بعضها أقرب من التبعیضیة أو مساوٍ لهاإلى غیر ذلک من الا

 

 در ایه حرمت خمر "فاجتنبوه"نقش ضمیر  -9

 7ْ تُفْلِحوُن لعََلَّكمُُ  ِ فَاجتْنَبِوُه ِ الشَّیْطَان ْ عَمَل ٌ مِن ُ رِجْس َزْلامَ ُ واَلاْ نَْصَاب منَوُا اءنَِّمَاالْخَمْرُ واَلْمیَسِْرُ واَلاْ´َ ا يَا أَيُّهَا الَّذِين َ 

 (:رض) لاصه نظرات  ضرت امام 
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 :دوتا احتمال دارد "فاجتنبوه"در باره مرجع ضمیر 

 برگردد (رجس)به ( فاجتنبوه)ضمیر در  -1

 برگردد( عمل الشیطان)احتمال دارد این ضمیر به -2

 :اما ترجمه متن اصلی حضرت امام

 

 [ز هر نجسعدم دلالت آیه بر حرمت بهره برداری ا] 

، بـر  (انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فـاجتنبوه : )گفته تده است که این آیه تریفه

 .دلالت دارد[ هر چند مایعات]حرمت بهره برداری از هر نجس و متنجسی 

ب از چیزهایی که در آیـه ذکـر   بر می گردد، و وجوب دوری و اجتنا( الرجس)به ( فاجتنبوه)با این ادعا، که ضمیر در 

مانند چیزهای  "تده، به خاطر فرو رفتن این چیزها در رجس و پلیدی است، یا حقیقتأ چنین است مثل تراب، یا ادعاء

دیگر، و بی گمان رجس همان نجس معروف و تناخته تده است، و وجوب اجتناب و پرهیز از چیزی اقتضا می کنـد  

 .رده نشود، در غیر این صورت تعبیر به اجتناب و دوری از آن مناسب نبودکه هیچ استفاده و نفعی از آن ب

 .بنابراین، آیه تریفه بر حرمت استفاده از هر رجس و نجسی دلالت می کند

 [مناقشه در استدلال] 

زیـر  و بر مطلب بالا اتكالاتی به ترح [ و این استدلال پذیرفتنی نیست] قرآن بر حرمت انتفاع از نجس دلالت ندارد 

 :وارد است

( عمل الشـیطان )برگردد، مورد قبول نیست، زیرا احتمال دارد این ضمیر به  (رجس)به ( فاجتنبوه)اول، اینكه ضمیر در 

برگردد، بلكه برای تأکید براین که حتمأ باید از موارد ذکر تده در آیه اجتناب و دوری تود، تاید مناسـب تـر ایـن    

گردد، و بر فرض که رجس بودن هر چیزی علت وجوب اجتنـاب باتـد، مناسـب    بر( عمل الشیطان)باتد که ضمیر به 

برگردد، بلكه باید این اجتناب با این قید و ترط که رجس از عمـل تـیطان   ( عمل الشیطان)نبود که به طور مطلق به 

 .[زیرا ملاک آیه در حرمت واجتناب، عمل تیطان بودن است. ]باتد،مقید تود

ر هم به رجس که از عمل تیطان به طور مستقل، بر فرض که امكان داتته باتد، خلاف ظاهر بنابراین، رجوع این ضمی

 .است
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یكی، رجسی : رجس دو نوع است: گفته تود -ل تیطان است ابعد از رجوع ضمیر به رجس که از اعم -ممكن است 

نیسـت و اجتنـاب از آن    که از عمل تیطان است و اجتناب از آن واجب نیست، و دیگر آن رجسی که از عمل تیطان

 1.واجب نیست، پس آیه دلالت می کند یا اتعار دارد بر جواز بعضی انتفاعات از نجاسات

2 

 

 وَ لا تَقرْبَوُا مالَ الیَْتیِمِ إلِها باِلهتیِ هیَِ أحَْسنَُ نقش استثناء در ایه -11

 :ابتدا ترجمه متن عربی حضرت امام

یعنی همه فامیل یتیم می توانند به او نزدیک تـوند    مالَ الیَْتیِمِ إلِها باِلهتِی هِیَ أَحْسَنُ وَ لا تَقْرَبُوامفهوم ایه تریفه

 «أقربوا بالتی هی أحسن»: گویا ایه این جور بوده است

بی گمان با به کارگیری استثنا و بیرون بردن مواردی از آن، در حقیقت بیرون بردن مواردی : در جواب گفته می تود

ه با اراده استعمالی در کلام وارد بوده است، لذا معلوم می تود که جد یا پدر بزرگ با این استعمال مغـایرت  است ک

دارد و الفا، مستثنی منه در معانی واقعی خود به کار رفته، و اگر این استثناء نبود ما حكم می کردیم به اینكه چیزی 

با استعمال و اراده جدی است و تصرف جد را هم تامل می تود  که در این استعمال در مستثنی منه اراده تده موافق

 .ولی با این استثناء روتن تد که اراده جدی با اراده استعمالی مخالف است

بنابراین، استثنا جدا تدن از حكم سابق است به مقدار مستثنی، نه این که حكمی ابتدایی در مقابل مسـتثنی باتـد، و   

دن از مستثنی منه، حداکثر ثابت تدن حكمی است فی الجمله برای مستثنی در مقابـل  لازمه این خار  تدن و جدا ت

 .مستثنی منه

، با مفاد اولیهء این عبارت، حكمی مخالف با (دانشمندان را احترام کنید مگر کسانی که فاسق باتند): بنابراین، عبارت

باتد، بلكه فقط فاسقان از وجوب اکرام خـار   مستثنی منه ثابت نمی تود، که حرمت یا جواز احترام یا حكم دیگری 

بعد از اینكه هیچ واقعـه ای   -می توند، لذا فقط بر نفی وجوب اکرام علمای فاسق دلالت می کند، اگرچه لازمه اش 
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ثبوت حكمی است مغایر با وجوب بدون اینكه هیچیک از احكام معین و مشخص تـده   -نمی تواند بدون حكم باتد 

 .باتد

بـه طـوری کـه     -تا آخر آیه، استثنا، حرم نزدیک تدن بـه مـال یتـیم    ...( و لا تقربوا مال الیتیم): در آیهءاز این رو 

چنین نیست که هنگام نیكـوتر بـودن، نزدیـک    ): را قطع می کند، و مفاد اولیه استثناء چنین می تود -مصلحت باتد 

و این اعم از نفی عموم است، تا مفهومش قضیه جزئیه تود، یا از عموم نفی، تـا مفهـومش قضـیه     (اموال یتیم نشوید

 .کلیه تود، پس فقط اثبات جزئیت ممكن است ؛ چون چیزی که قدر متقین است همین جزئیت است

راده استعمالی این معنا که گفته تد طبق مقتضای استثنا و حفظ قاعدهء آن است که همان خار  کردن چیزی است که ا

 .داخل تده است

و اما بنابر آنچه در ذهن ما جای گرفته، استثنای یک حكم منافی با حكم پیشین است، لذا در بحث ما مفهوم آن چنین 

استثنای : و تاید این معنا به این خاطر باتد که مكررأ از بزرگان تنیده ایم. (به نحو نیكوتر، نزدیک توید): می تود

 1.ست و استثنای از اثبات، نفی استاز نفی، اثبات ا

 

 

 :متن عربی و اصلی حضرت امام

أقربوا »: هو ثبوت جواز القرب للجمیع، فكأنّه قال وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الیَْتیِمِ إلِها باِلهتِی هِیَ أَحْسَنُ  فمفهوم قوله تعالى

 «بالتی هی أحسن

منه بالإرادة الاستعمالیّة، فیعلم أنّ الجـدّ یغـایر الاسـتعمال، فألفـا،       إنّ الاستثناء هو إخرا  ما دخل فی المستثنى: یقال

منه استعملت فی معانیها الواقعیّة، و لو لا الاستثناء لحكمنا بأنّ ما أُرید فی الاستعمال موافق للجدّ، فبالاستثناء   المستثنى

 (2).نكشف أنّ الجدّ یخالفه

منه ابتداءً، و إنّمـا لازم هـذا الإخـرا  و      ، لا حكم مقابل للمستثنى المستثنىفالاستثناء تقطیع عن الحكم السابق بمقدار 

 .منه فی الجملة  للمستثنى التقطیع ثبوت حكم مقابل
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منه، هو حرمة الإکرام أو جوازه أو   لا یثبت بمفاده الأولّی حكما؛ مخالفا؛ للمستثنى« أکرم العلماء إلاّ الفساّق منهم»: فقوله

نفیه، و إن کان لازم ذلک بعد عدم خلوّ الواقعة عن حكم ثبوت     الفساّق عن وجوبه، فلا یدلّ إلاّ علىغیرهما، بل یخر

 .حكم مغایر للوجوب من غیر تعیین واحد من الأحكام

الأصـلح،  آخره، إنّما یقطع الاستثناء حرمة القرب بالوجه الصـالح أو    إلى.  وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الیَْتیِمِ  ففی قوله تعالى

و هذا أعمّ من نفی العموم، لیكون مفهومه قضـیّة جزئیّـة، أو عمـوم    « لیس لا تقربوا عند الأحسن»فیكون مفاده الأولّی 

 .النفی، لیكون قضیّة کلیّة، فلا یمكن إلاّ إثبات الجزئیّة؛ لكونها قدرا؛ متیقّنا؛

 .و أنّه إخرا  لما دخل فی الاستعمال هذا مقتضى الصناعة فی الاستثناء مع الحفا، على قاعدة الاستثناء،

فلعلّه من تكـرّر السـماع عـن    « أقربوا بالوجه الأحسن»: و أماّ ما ینقدح فی أذهاننا من الحكم المنافی، فیقال فی المقام

لا تهـن  »: ، فتوهمّ أنّ المقصود أنّ المفاد الأولّـی لقولـه  (1) من أنّ الاستثناء من النفی إثبات، و من الإثبات نفی: المشایخ

هو أهنهم و بالعكس، مع أنّ الاستثناء إخرا  عن السابق، و المفهـوم مـا ذکرنـاه، لا إثبـات لحكـم      « العلماء إلاّ الفساّق

 .مخالف

لا »: منـه، کقولـه    نعم، إنّ ما ذکرناه أمر مجزوم به فی الموارد التی أخذت العناوین الكلیّة أو الماهیاّت فـی المسـتثنى  

و أتـباهه، و أمّـا فـی مثـل الآیـة الكریمـة فـلا جـزم بـذلک، و معـه فاسـتفادة            « إلاّ إذا کان قلیل؛اء  ینجّس الماء تی

 .مشكلة العموم

 .مدعّیه  إنّ العرف یفهم العموم فی مثل الآیة بلا نظر إلى الاعتبار فی الاستثناء، و العهدة على: إلاّ أن یقال

میاّ؛، لا بدّ فی إثبات أنّ العمل بالأصلح أو الصالح تمام الموضوع مع الغضّ عن ذلک، و تسلیم کون الحكم عمو: و ثانیا؛

منه، و مع إحراز عدمـه أو    ، کما أنهّا بصدد بیان حكم المستثنى للجواز؛ من إحراز کون الآیة بصدد بیان حكم المستثنى

 .جازة من الأولیاءعدم إحرازه، لا یصحّ التمسکّ بها لرفع الشکّ فی دخالة بعض أُمور أُخر فی الموضوع، کالإ

قلُْ تَعـالَوْا    قبل ذکر المحرّمات  منه، کما یظهر من قوله تعالى  و الظاهر عدم کونها إلاّ فی مقام بیان حكم المستثنى÷

 (3).ثمّ عدّ محرّمات منها ذلک .(2)أتَلُْ ما حَرهمَ رَبُّكمُْ عَلیَْكمُْ
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یكون قوله ذلک فی مقام بیان حرمة التصرّف فی مـال الیتـیم بغیـر     فالقائل جلّ و علا فی مقام بیان المحرّمات، فحینئذٍ

 .صلاح، لا فی مقام بیان التصرّف بصلاح، حتّى یتمسکّ بإطلاقه لرفع الشكوک

و لو لم یسلمّ إحراز عدمه، فلا أقلّ من تسلیم عدم إحراز کونه فی مقام البیان، فاحتمال کون لزوم التصرّف بإذن الوالی 

 1.دافع له، فلا یفید العموم تیئا؛أو الولیّ لا 

 

 

لـه ملـک   سـبح لله مـا فـی السـموات و الارض و هـو العزیـز الحكـیم        در ایه تریفه"له"نقش ضمیر در -11

السموت و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل تی قدیر
(2) 

 :حضرت امام می فرماید

[ کـه در ایـن صـورت   . ]برگردد( حكیم)و ( عزیز)و ممكن است به . بر گردد( الله)ظاهر آن است که به ( له: )و ضمیر

 .معنای آیهء تریفه فرق کند ؛ که با تأمل برای اهلش روتن تود

و ( هو: )به صیغهء مضارعه، دال بر تجدد و استمرار، و مرجع ضمیر( یحیی و یمیت)و بیان کیفیت مالكیت حق و اتیان 

از اسمای ذات یا اوصاف یا افعال است، موکول ( قادر)و  فرق معانی در اختلافات مراجع، و بیان آنكه محیی و ممیت

به محل خود است ؛ مثل بیان کیفیت احیا و اماته، و حقیقت صور اسرافیل، و دو نفخ احیا و اماتـه، و تـئون حضـرت    

ای است که هر یک را بیانات عرفانیه و براهین حكمیه . اسرافیل و عزرائیل و مكانت آنها، و کیفیت احیا و اماتهء آنها

 3.بس طولانی

                                            
 699،ص22امام خمينی،کتاب البيع،ج 1

 2{57}الحديد 2

 659-650شرح چهل حديث،صامام خمينی، 3
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َ  َ المَْـوتْ  خَلَـق   الهـذِی  * ءٍ قَـدِیرٌ  ِّ تَـی  کُـل  ' ُ وَهُـوَ عَلَـی   ِ المُْلکْ بیَِدِه  َ الهذِی تبَاَرکَدر ایه تریفه  "ایّ"نقش -12

 .(1)ُ عمََلا؛ وَهوَُ الْعزَِیزُ الْغَفوُرُ ْأحَْسنَ ْ أَیُّكُم َ لیِبَْلوُکَُم واَلْحیَاَة

زیرا . ستو این درست نی. 2به تضمین معنای علم، بنا به فرمودهء مجلسی( لیبلوکم)مفعول دوم است از برای  (أیكم)و 

جملهء مبتدا و خبر است ؛ ( أیكم أحسن عملأ: )استفهامیه فعل را معلق می کند از عمل و صواب آن است که( أی)که 

بگیریم، برای کلام مرحوم مجلسی وجهی اسـت ؛ ولـی   را موصوله ( ایّ)و اگر . است( بلوی)و در معنای مفعول فعل 

 3....استفهامیه بودن آن اظهر است

 

 [أنزلناهغایب در ( هاء)سر ] -13

چنانچه معلوم تد از برای قرآن قبل از تنزل در این نشئه، مقامـات  ( أنزلناه)غایب است در ( هاء)مطلب چهارم در سر 

علمیه او است در حضرت غیبیه به تكلم ذاتی و مقارعهء ذاتیه به طریـق   اول، مقام او، کینونت: و کینونت هایی است

 .احدیت جمع

و ضمیر غایب تاید اتاره به آن مقام باتد، و برای افادهء این معنی به ضمیر غیبت ذکـر فرمـوده اسـت ؛ کأنـه مـی      

ئهء علمیه است ؛ کـه او را از  ، همان قرآن علمی در سر مكنون و غیبی در نش(لیلة القدر)همین قرآن نازل در : فرماید

آن مراتب، که در یک مقام متحد با ذات و از تجلیات اسمائیه بود، نازل فرمودیم ؛ و این حقیقت ظاهر همان سر الهی 

و این کتاب، که در کسوهء عبارات و الفا، ظهور نموده، در مرتبهء ذات به صورت تجلیات ذاتیه، و در مرتبهء . است

 4(.إنما کلامه فعله: )فرمود -صلوات الله علیه  -است ؛ چنانچه امیرالمؤمنین فعل عین تجلی فعلی 

                                            

 2و1(67)ملک 1

 78،ص7مجلىی،مراه العقول،ج 2

 320-321شرح چهل حديث،ص  امام خمينی ،3

 323آداب الصلاه،ص امام خمينی ، 4
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 (1)در ایه وضو "الی "نقش -14

یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الصلوه فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الی المرافق
(2) 

 ضرت امام در بواره  اگر در م ا ثی که ق ل اا اشاره به دیدگاههای  ضرت امام  این نکته را عرض کنیم 

 قهوم درسوت    در ایه وضو می قرمایند دقت کنیم متوجوه موی شوویم چقودر    "من"و  "قاء "و "باء"و  "اغی"نقش 

اینکه شسوتن    اینکه باید اا بالا به پایین شست .جایگاه  روف جر و عطف در توییر قتاوای مجتهدین مورر است

همه اینها وابسته به نقوش  وروف موذکور     ...ایت بشود واینکه باید ترتیب در وضو رع  ارنج هم جزو وضو است

 .می باشد

 (:رض)ابتدا ترجمه متن عربی  ضرت امام 

به کار رفتـه  " الی"که در ان کلمه 4زیرا ظاهر ایه تریفه3تستن آرنج واجب نیست:بعضی از علما گفته اند

طور که خیلی از علما به ایـن مطلـب تصـریح    هماندلالت بر عدم وجوب تستن ارنج دارد،چون غایت از مغیی خار  است –است 

 5کرده اند

 6محدود و مشخص تده باتد،که در این صورت غایت از مغیی خار  نیست" حتی"به خلاف جایی که با کلمه

تستن در وضو باید از بالا به پایین باتد، یا از پایین به بـالا و یـا مخیـر بـین ایـن دو      [ پرسشی مطرح است که آیا]

 هستیم؟

تصریح کرده که در وضو تستن باید از بالا په پایین باتد، و چیزی که باعث تده که ( ترایع)در کتاب [ حلی]محقق 

 .در آیه تریفه است( إلی)بعضی برخلاف این فتوا دهنده کلمهء 

                                            

 031: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 1

 6{5}مائده 2

 321،ص2همدانی،مصباح الفقيه،الطهاره،ج:ک.ر 3

 5/6مائده  4

 22،سطر153،الفصول الغرويه،ص(صاحب فصول)اصفهانی طهرانی   حىين 5

 234تفسیر قران مجید برگرقته اا ارار امام  مینی   6
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 آیه در مقام بیان چگونگی تستن در وضو است و آرنج غایت و آخر تستن است ؛ و باید تستن: به این صورت که

 .از انگشتان تروع تود به طرف آرنج

ولیكن مخفی نیست که آیه تریفه ظهور دارد در اینكه آرنج و آخر و نهایت جایی است که تسته می تود، همانطور 

به کار رفته می توان چنین ظهوری را به دست آورد، چون دقت در این آیات ( إلی)که از آیات دیگر هم که در آنها 

از این جا تـا  : فقط برای مشخص و محدود کردن است، پس اگر مولائی به عبدش بگوید( إلی)ه می فهماند که استفاد

فلان جا را بشوی، عبد همین قدر می فهمد که باید این مقدار مشخص تده را بشوید، اما چگونه تستن و اینكه باید 

 1 ......عبد ظهور نمی کند تستن را از مكان اول تروع کند و به مكان بعدی تمام کند، به هیچ وجه به ذهن

 :متن اصلی و عربی  ضرت امام اورده می شود ماا

  فی وجوب غسل المرفق و عدمه: الثانی

یقتضی العدم؛ لخرو  الغایة و مدخول «  إلى»التی عُبّر فیها بكلمة  (3)أنّ ظاهر الآیة الشریفة  ؛ نظرا؛ إلى(2) قد یقال بالعدم

کونها فی الآیة غایة   هذا بناءً على. «حتّى»، بخلاف التحدید بكلمة (4)صرّح به جمع کثیرعن المحدود المغیاّ، کما «  إلى»

 ....غایة للمغسول

 .فی الآیة الشریفة«  إلى»و منشأ توهمّ الخلاف التعبیر بكلمة  

 .ى المرفقأنّ المرفق غایة للغسل، و الآیة متعرضّة لبیان کیفیّة الغسل؛ و أنّه یجب الابتداء من الأصابع إل: بتقریب

و لكنّه لا یخفى ظهورها فی کون المرفق غایة للمغسول، کما یظهر بملاحظة أمثال الآیة من الاستعمالات، فـإنّ التتبّـع   

اغسل من هذا المكان إلى المكـان  : إنّما هو لمجردّ التحدید، فإنّه لو قال المولى لعبده«  إلى»فیها یقضی بكون استعمال 

نه إلاّ مجردّ کون الواجب علیه هو غسل ذلک المقدار المحدود، و أماّ الكیفیّة و وجوب الابتداء الفلانی، فلا یفهم العبد م

 (6) ...(5).من المكان الأولّ و الانتهاء إلى المكان الثانی، فلا یخطر بباله أصل؛ا

                                            
 234،ص3برگرفته از اثار امام خمينی،جتفىير قران مجيد  1

 .324: 2انظر مصباح الفقيه، الطهارة  2

 .6(: 5)المائدة 3

 .098: 2 1، انظر نهاية الأفكار 22الىطر / 153: الفصول الغرويةّ 4

 031: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 5

 005: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 6
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 "برووسكم"در کلمه  در ایه مسح"باء"نقش -15

  ِ وَاءِن الْكَعْبیَْن  ْ اءلَِی ْوأََرْجُلَكمُ ِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكمُ الْمَرَافِق  ْ اءلَِی ْ وَأَیْدِیَكمُ ِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكمُ الصَّلاَة  ْ اءلَِی قُمْتمُمَنُوا اءذَِا ´َ ا یاَ أَیُّهاَالهذِین

ْ تَجِدُوا ماَءً فَتیََمَّمُـوا صَـعیِدا؛    ُ النِّساَءَ فَلمَ ِ أَوْ لاَمَسْتمُ َ الْغاَئِط مِن حَدٌ مِنكمُسَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَ ' أَوْ عَلَی ' مَرضَْی  کُنتمُ  ْ جُنُبا؛ فاَطههَّرُوا وَاءِن کُنتمُ

 1َ تَْشْكُرُون ْ لَعَلهكمُ ُ عَلیَْكمُ ه نِعْمَتَه تمِْ ولَیُِ یُرِیدُ لیُِطهَِّرکَمُ  کِن'ٍ ولَ ْ حَرَ  مِن  َ عَلیَْكمُ ُ ماَ یُرِیدُ اللهُ لیَِجْعلَ مِنْه ْ وَأَیْدِیكمُ طیَِّبا؛ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُ

 (رض)ابتدا خلاصه ترجمه متن عربی حضرت امام 

ما از حرف باء می فهمیم که همه سر لازم نیست مسح شود و مسح بعض سدر  "وامسحوا برووسكم"چون خداوند فرموده

چون مواردی که جايز است باء قیاسا زايده باشد محدود است و باء در اين ايده از ان مدوارد محددود     زيرا باء زائده نیست.کافی است

 ودش متعدی میشود " مىرح"زيرا اوردن باء  بر ای غرضی و فهماندن معنايی است  ونمی تواند زايده باشد به ويژه که کلمه 2نیست

اگرچه سیبويه گفته باء بدرای تبعدیض نمدی    .به معنای من تبعیضیه است  باء و نیاا  به اضاقه کردن  رقی برای تعدی ندارد پس ظاهرا

علاوه بر ان چند روايت از ائمه علیهم السلام است که تصريح .4برای تبعیض هم می ايدباء ولی بسیاری از بزرگان نحو گفته اند  3ايد

هدود،ابن  10لقمدان و ايده   31ران کريم از جمله ايه و علاوه بر اينها،در چند ايه شريفه ق.است"من"تصريح کرده اند که باء به معنای 

 ..و.5عباس گفته است که باء در انها به معنای من است

 :متن عربی و اصلی حضرت امام

 

و  (7)و السـنّة  (6) لا خلاف بین المسلمین فی وجوب المسح؛ أی مسح الرأس فی الوضوء، و یـدلّ علیـه الكتـاب   : أقول

 .(8) الإجماع

                                            
 6{5}مائده 1

 100،ص1ابن هشام،مغنی اللبيب،ج 2

 365،ص2سيبويه،الکتاب،ج 3

 102،ص1ابن هشام،مغنی اللبيب،ج-196،ص0طريحی،مجمع البحرين،ج:ک.ر 4

 196،ص0طريحی،مجمع البحرين،ج 5

 .6(: 5)المائدة 6

 .25 20، كتاب الطهارة، مبواب الوضوء، الباب 022 016: 1انظر وسائل الشيعة  7

 .174: 2، جواهر الكلام 29 28الىطر / 59: 1، منتهى المطلب 100: 1، المعتبر 82 81: 1، الخلاف 19: ارالانتص 8
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، فإنّ التعبیر بكلمـة البـاء    وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكمُْ  استیعابه بالمسح؛ لظاهر الآیة الشریفة؛ حیث قال تبارک و تعالىو لا یلزم 

 .ذلک  یدلّ على

أنّ الموارد التی یجوز الإتیان فیهـا    مضافا؛ إلى -أنّه لا ینبغی الإتكال فی عدم کون الباء فی الآیة زائدة؛ لأنّه: توضیحه

  نقول (1)ائدة قیاسا؛ محدودة، و لیس المورد منهابالباء الز

إنّ فی المقام خصوصیّة تقتضی نفی ذلک الاحتمال، و هی أنّ العدول عن التعبیر فی الوجه و الأیدی، و تغییر الأُسلوب  

بإدرا  کلمة الباء فی الرأس، یوجب الاطمئنان بكون الإتیان بها لغرض إفهام معنىً من المعانی، خصوصا؛ مع ملاحظة أنّ 

لو کانت زائـدة یوجـب الإخـلال بالمقصـود، کمـا هـو        -وصا؛ مع أنّ الإتیان بهابنفسه، و خص  مماّ یتعدّى« مسح»مادّة 

 (2).ظاهر

أحد معانیها المذکورة فی الكتب النحویّة، و   لا ریب فی بطلان احتمال الزیادة، و حینئذٍ فلا بدّ من حملها على: و بالجملة

 .کالاستعانة و السببیة و غیرهما لا یناسب بوجه -انیهاإماّ التبعیض، و إماّ الإلصاق، و إلاّ فسائر مع: المناسب بالمقام

و إن أبیت عـن  . و الظاهر أنّ الإلصاق أیضا؛ مستبعد بعد کون المسح بمادتّه متضمّنا؛ لمعنى الإلصاق؛ إذ لا یتحقّق بدونه

تـرح  »مالک فی  عن ابن« المجمع»فی   ذلک فلا یضرّ بالمطلب أصل؛ا؛ لأنّ الإلصاق یتحقّق بمسمّى المسح، و لذا حكى

 :التبعیضیة، و الاستشهاد علیه بكلام أئمّة اللغة ما هذا لفظه« من»بعد ذکر أنّ الباء تأتی بمعنى  -أنّه قال: «التسهیل

مسحت یدی بالمندیل؛ أی لصقتها به، و الظاهر أنّـه لا یسـتوعبه، و هـو    : تأتی للإلصاق و مثّلوه بقولک: و قال النحاة»

 . انتهى. (3)«أنهّا للتبعیض  من هذا الإجماعُ على عرف الاستعمال، و یلزم

 .ء الباء للإلصاق مستلزم لمجیئها بمعنى التبعیض بل صریحه أنّ مجی -فإنّ ظاهر کلامه

، لا (4) ء الباء للتبعیض التبعیضیّة، و إنكار سیبویه مجی«من»و کیف کان، فالظاهر أنّ کلمة الباء فی الآیة الشریفة بمعنى 

عد تصریح کثیر من أئمّة أهل اللغة و أکابر النحوییّن بذلک، فقد نصّ علیه ابن قتیبة و أبو علی الفارسی و ینافی ذلک ب

الذی هـو مـن أئمّـة     -و غیرهم، و استشهد علیه ابن مالک بذهاب الشافعی« ترح التسهیل»ابن جنّی و ابن مالک فی 

                                            

 .100: 1مغني اللبيب  1

 006: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 2

 .196: 0مجمع البحرين  3

 .171: 2، جواهر الكلام 267: 1، انظر مختلف الشيعة 365: 2الكتاب، سيبويه  4
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أَ لَـمْ تَـرَ أَنه الْفُلْـکَ      فی قوله تعـالى « من»جیئها بمعنى ، و نقل عن ابن عباس م(1) اللسان و أحمد و أبی حنیفة إلیه

 (4).؛ أی من علم اللهه (3)فاَعْلَمُوا أنَهما أنُْزلَِ بِعِلمِْ اللههِ  ، و مثله قوله تعالى (2)تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللههِ

 5(الی الكعبین وامسحوا بروسكم و ارجلكم)عاطفه در ایه مسح "واو"نقش  -16

 (رض)ابتدا ترجمه متن عربی  حضرت امام 

 [لزوم مسح پا با توجه به دلالت آیه] 

: بر صحت نظر تیعه که مسح بر سر و پاها را در وضو واجب می دانند، این آیهء تریفه دلالت می کند که می فرماید

آیه مجرور قرائت کنـیم و آن را عطـف بـه    را در ( أرجلكم)، اگر کلمهء (وامسحوا برءوسكم و أرجلكم إلی الكعبین)

فرض کنیم که با باء مجرور تده است، مقصود ما روتن است و وجوب مسح از آیـه فهمیـده مـی    ( برءوسكم)کلمه 

بگیریم و اعراب جر را به خاطر مجاورت و همسایگی با کلمهء ( وجوهكم)را عطف بر ( أرجلكم)تود، چون نمی تود، 

چون این احتمال که جر به خاطر مجاورت و همسایگی است را سـید  [ خاطر عطف بر ارجلنه به ]بدانیم، ( رءوسكم)

 :به چند وجه رد کرده است( انتصار)در کتاب [ مرتضی علم الهدی]

یكی از آن وجوه اینكه اختلافی بین اهل لغت نیست که اعراب به خاطر مجاورت خیلی کم است و فقط در چند جای 

 .و نباید قرآن رأ بر موارد تاذ و کمیاب که معروف نیست،حمل کنیم مشخص و محدود وجود دارد،

در جـایی   -نزد کسی که چنین اعرابی را جایز می دانـد   -از آن وجوه است که إعراب کلمه به خاطر مجاورت  -2

 !است که حرف عطف نباتد، و چه مجاورتی هست در آن جا که حرف عطف حائلی بین دو کلمه می باتد؟

ز آن وجوه این که إعراب به خاطر مجاورت در جایی به کار می رود که تبهه در آن زیاد باتد،نه در مثل دیگر ا -3

 .اینجا

 .یكی دیگر از آن وجوه این که محصلین و محققین علم نحو إعراب، مجاورت را در همه جا انكار کرده اند -4

                                            

 .102: 1، مغني اللبيب 196: 0انظر مجمع البحرين  1

 .196: 0، مجمع البحرين 31(: 31)لقمان 2

 .196: 0، مجمع البحرين 10(: 11)هود 3

 006: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 4

 5/6مائده 5
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تود، آیهء تریفه در وجوب مسح دو پـا ظهـور   مجرور قرائت ( أرجلكم)تكی نیست که اگر کلمهء : و خلاصه اینكه

 1.دارد

 [لزوم مسح پا بر فرض منصوب بودن] 

منصوب باتد هم، اتكالی نیست زیرا باز هم وجوب مسح فهمیده می تود، چون در این صـورت  ( أرجلكم)و اما اگر 

 .است( برؤوسكم)عطف بر محل ( أرجلكم)

 -است، و باء بـرای تبعـیض بـه آن اضـافه تـده اسـت       ( حواامس)محلأ منصوب است؛ زیرا مفعول ( برؤوسكم)چون

بـه محـل خـود    ( أرجلكـم )و گرنه خود مادهء مسح متعدی است و ممكن اسـت کلمـهء    -همانطور که قبلأ گفته تد 

و نتیجهء بحث این دو وجه آخر در این جا ظاهر می تود . عطف تده باتد، چون که آن هم منصوب است( رؤوسكم)

 پا و سر واجب است، یا مسح بعضی از آنها کافی است؟که آیا مسح همهء 

به هرحال، به مقتضای جملهء اول که در آن امر به تستشو تده است و باطل تدن حكم آن با اسـتئناف جملـهء دوم،   

، و عطـف بـر وجـوه کـه     (رءوس)عطف به چیزی تده که تستنش واجب است، یعنـی  ( أرجلكم)ظاهر این است که 

 .ده استتستنش واجب است، نش

و این ادعا ؛ که متأخر آوردن پاها از مسح سر، به خاطر ملاحظهء ترتیبی است که در وضو واجب است،لذا منافاتی یا 

 وجوب تستن پاها ندارد؛

از این آیهء تریفه اصلأ استفاده ترتیب نمی تود، چون عطف در آیه با واو است،  :جواب داده می تودبه این صورت 

 .تیب دلالت نمی کندو عطف با واو بر تر

اگر در استظهار از این آیه و این که آیا ظاهر آیهء تریفه کدام را می رساند، مناقشه تود، کمترین چیـزی کـه مـی    

 .توانیم بگوییم اینكه این دو احتمال مساوی هستند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد

ین صورت آیهء تریفه از نظر دلالت بر مسح پاها یـا  بر وجوه اصلأ ترجیح ندارد، و در ا( أرجلكم)چون عطف گرفتن 

تستن پاها اجمال دارد، لذا به مرجح خارجی نیاز داریم، و چیزی که در اینجا مـورد اعتمـاد قـرار گرفتـه، صـلاحیت      

 .مرجح بودن را ندارد

                                            
 22-21الانتصار،ص:علم الهدی،سيد مرتضی 1
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مرتضـی در کتـاب   اگرچه با ملاحظهء اخباری که از آنها این معنا اسـتفاده مـی تـود و سـید      -بنابراین آیهء تریفه 

این روایات از تن ها و ریـگ هـای بیابـان بیشـتر     : درباره زیاد بودن آنها مبالغه کرده ؛ آنجا که گفته است( انتصار)

پس از نظر ما اصل مسئله . اما به هر حال، این روایات مستند و دلیل نظر تیعه بر وجوب مسح سروپاها است -است 

 .بی اتكال است

فقط به ظاهر عضو اختصاص یافت، آیا واجب است طوری مسح تود که تمام آن را بگیرد  حال که وجوب مسح کردن

 یا مسمای مسح کفایت می کند؟

باتـد، چـون   ( رؤوسـكم )مجرور و عطف بـر  ( أرجلكم)آیهء تریفه در کفایت مسمای مسح ظهور دارد ؛ بنابراین که 

 .به معنای تبعیض است( باء)دانسته تد که 

با نصب قرائت تود، أگر عطف بر مجموع جار و مجرور باتد، ظـاهر وجـوب مسـح بـه     ( أرجلكم)ه و اما بنابر این ک

طوری است که تمام عضو را بگیرد، که چون تستن صورت و دو دست تمام عضو را می گیرد، برای مسح پا و سـر  

 .هم همین استفاده می تود، و اگر بر محل مجرور فقط عطف باتد، ظاهرأ مسح بعض کافی است

 1.آنچه بیان تد چیزی بود که بنابر اقتضای این آیهء تریفه پیرامون این موضوع بود

 

 (رض)اما متن عربی اصلی حضرت امام 

  وجوب المسح  حول دلالة الآیة على

الآیة  وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكمُْ وَ أَرْجُلَكمُْ إلَِى الْكَعْبیَْنِ  صحّة مذهبنا قوله تعالى  و یدلّ على
(2): 

وجوهكم و   رؤوسكم المجرور بالباء فواضح؛ لأنّ احتمال کونه معطوفا؛ على  مجرورا؛ معطوفا؛ على« أَرْجُلِكمُْ»أماّ لو کان 

 «الانتصار»کون الجرّ بسبب المجاورة، مدفوع بالوجوه التی ذکرها السیّد فی 

ها بغیر خلاف بین أهل اللغة، و لا یجوز حمل أنّ الأعراب بالمجاورة تاذّ نادر؛ ورد فی مواضع لا یلحق بها غیر: منها 1

 .کتاب اللهه على الشذوذ الذی لیس بمعهود و لا مألوف

                                            

 204-238  3اا ارار امام  مینی   تفسیر قران مجید برگرقته 1
 

 .6(: 5)المائدة 2
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 3! أنّ الأعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما یكون مع فَقْد حرف العطف، و أیُّ مجاورة عند وجود الحائـل؟ : و منها 2

 .الذی ترتفع فیه الشبهة لا فی مثل المقامأنّ الأعراب بالمجاورة إنّما استعمل فی الموضع : و منها

 .أنّ محصّلی أهل النحو و محقّقیهم أنكروا الإعراب بالمجاورة فی جمیع المواضع: و منها 4

 .(1)مقروءة بالجرّ« أرجلِكم»لا تبهة فی ظهور الآیة فی وجوب مسح الرجلین لو کان : و بالجملة

؛ لأنّ محلّه منصوب؛ لكونه مفعول؛ـا  «بِرُؤُسِكمُْ»  محلّ قوله  نه معطوفا؛ علىقراءة النصب فلا إتكال أیضا؛؛ لكو  و أماّ على

متعدّیة بنفسها، و یمكن أن یكون (2)و إلاّ فمادّة مسح   کما تقدّم -، و إضافة الباء إنّما هی لإفادة التبعیض«امْسَحُوا»  لقوله

بین الوجهین الأخیرین تظهر فیما بعد من وجوب مسـح  و الثمرة . لكونه منصوبا؛ أیضا؛« رؤوسكم»محلّ نفس   عطفا؛ على

 .الجمیع أو کفایة التبعیض

و کیف کان، فالظاهر بمقتضى انقضاء الجملة الأُولى التی أُمر فیها بالغسل، و بطلان حكمها باستئناف الجملة الثانیة، هـو  

 .أُمر بغسلها ما یجب مسحه، و هو الرؤوس، لا على الوجوه التی  معطوفا؛ على« أرجلِكم»کون 

 ثمّ إنّه بعد اختصاص الوجوب بمسح الظاهر فقط، فهل یجب استیعابه، أو یكفی مسماّه عرضا؛؟

رؤوسكم؛ لما عرفت من کون الباء بمعنى   مجرورا؛ معطوفا؛ على« أرجلِكم»قراءة   ظاهر الآیة الشریفة هو الثانی؛ بناءً على

 .التبعیض

مجموع الجارّ و المجرور فالظاهر وجوب الاستیعاب، کما هو المستفاد   کان عطفا؛ علىقراءة النصب، فإن   و أماّ بناءً على

هذا ما تقتضیه . محلّ المجرور فقط فالظاهر أیضا؛ کفایة التبعیض  غسل الوجه و الیدین، و إن کان عطفا؛ على  بالنسبة إلى

 3.الآیة الشریفة

 

 (ایدیكم الی المرافقفاغسلوا وجوهكم و )عاطفه در ایه وضو "فاء"نقش  -17

یب در وضو به نظر بعضی صا ب نظران تدر تر ءابتدا در رابطه با نقش قاق ل اا بیان دیدگاه  ضرت امام  

 :اشاره می شود

بر ی اا مفسوران ققیوه  بوه     (1).شیعه  ترتیب اقعال وضو را به نحوی که در قرآن آمده است  لاام می داند

                                            

 .22 21: الانتصار 1

 090: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 2

 093-096: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 3
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طوسی  (2).و ا  ار  ترتیب بین دست راست و دست چپ را نیز واجب می داننداستناد ترتیب در آیه و نیز اجماع 

مقدس اردبیلی دغیل ترتیب اعضای وضو را منحصور بوه آیوه    . را نشانه آن می داند« قاغسلوا» در « قاء» وجود 

 . نمی داند؛ گرچه دلاغت آیه را نفی نمی کند

 :ترجمه متن عربی و اصلی حضرت امام

بـه  ( ذکـری )وجوب این چنین ترتیب در وضو دلالت می کند و از ظاهر کلام تهید اول در کتاب اجماع، و سنت، بر 

 :دست می آید که آیهء تریفه هم بر وجوب این ترتیب دلالت می کند ؛ آنجا که تهید گفته

آمدگی نزد علمای تیعه ترتیب است ؛ چون خدای تعالی تستن دست ها را به آرنج و مسح پاها را به بر: واجب تشم

ترتیب بین ارادهء برخواستن برای ( فاغسلوا)در ( فا)پیشین پاها محدود کرده است و این موجب ترتیب می تود، و از 

باید اول صورت تسـته تـود و هـرکس بگویـد در     ( فا)از این رو به اقتضای .نماز و تستن صورت فهمیده می تود

 .ا را هم معتبر می داندوضو واجب است اول صورت تسته تود، ترتیب بی بقیهء اعض

 [نقد استدلال تهید بر لزوم ترتیب] 

نمی فهمم چگونه قرار دادن آرنج به عنوان حد تستن دست ها و برآمدگی پیشین پاها به عنوان حـد مسـح   :می گویم

از ن که گفته اسـت  ای]و اما . می تواند موجب ترتیب تود، و چه ارتباطی بین این محدود کردن و ترتیب وجود دارد

اگر چه ترتیب را می رساند، ولی مفاد این ترتیب بـین برخاسـتن   ( فاغسلوا)در آیهء ( فا[ )ده می تودیترتیب فهم( فا)

 .برای نماز و تستن صورت است، و بحث ما در ترتیب بین تستن صورت و بقیهء اعضا است

ه می تود کـه آمـدن عمـرو بعـد از     زید آمد، س س عمرو و بكر، از این جمله فهمید:ملاحظه کنید که اگر گفته تود

آمدن زید بوده است، ولی فهمیده نمی تود که آمدن عمرو، پیش از بكر بوده است، همان طور که این مطلب روتـن  

 .است

آیه چنین دلالتـی  :می گوییم:و خلاصه این که دلالت آیهء تریفه بر اعتبار ترتیب در وضو محل نظر است،بلكه بالاتر

 !ندارد

 .تد،که اجماع و سنت بر اعتبار ترتیب در وضو اتفاق نظر دارند ولیكن دانسته
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 1.آنچه بیان تد پیرامون اصل مسئله اعتبار ترتیب در وضو بود

 

 :اما متن عربی و اصلی حضرت امام

، و الیسـرى بعـدها، و    الترتیب واجب فی الوضوء یبدأ غسل الوجه قبل الیمنى« »الشرائع»فی ( قدّس سرّه)قال المحقّق 

سح الرأس ثالثا؛، و الرجلین أخیرا؛، فلو خالف أعاد الوضوء عمدا؛ کان أو نسیانا؛ إن کان قـد جـفّ الوضـوء، و إن کـان     م

 .(2)«ما یحصل معه الترتیب  البلل باقیا؛ أعاد على

 ـ»فـی  ( قدّس سرّه)، و ظاهر الشهید (4)و السنّة (3) وجوب الترتیب بهذه الكیفیّة الإجماع  یدلّ على: أقول دلالـة  « ذکرىال

غیّـى الغسـلَ بـالمرافق و المسـحَ       الترتیب عند علمائنـا؛ لأنّـه تعـالى   : الواجب السادس»: أیضا؛؛ حیث قال (5) الآیة علیه

فاَغْسِلُوا یفید الترتیب قطعا؛ بین إرادة القیام و بـین غسـل الوجـه، فتجـب       بالكعبین، و هو یُعطی الترتیب، و إنّ الفاء فی

 (7).(6)«ل بوجوب البدأة به قال بالترتیب بین باقی الأعضاءالبَدْأة بغسل الوجه قضیة للفاء، و کلّ من قا

لم أفهم أنّ جعل المرافق غایة لغسل الأیدی و الكعبین غایة لمسح الأرجل کیف یعطی الترتیب و أیّ ارتباط بین : أقول

ده الترتیب بین إرادة القیام و فإنّه و إن کان یفید الترتیب، إلاّ أنّ مفا فاَغْسِلُوا  الأمرین، و أماّ الفاء فی قوله تعالى

جاء زیـد فعمـرو و   : غسل الوجه، و مورد الكلام هو الترتیب بین غسل الوجه و بین باقی الأعضاء؛ أ لا ترى أنّه لو قیل

 (9)..(8) ء بكر، کما لا یخفى مجی  ء زید، لا أنّه متقدّم على ء عمرو متأخّر عن مجی بكر، یستفاد منه أنّ مجی

                                            
 202-201،ص3تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی ،ج 1

 .10: 1شرائع الإسلام  2

 .5: 3، مصباح الفقيه، الطهارة 206: 2، جواهر الكلام 185: 1، تذكرة الفقهاء 150: 1، المعتبر 96 95: 1الخلاف  3

 .1، الحديث 30اب ، كتاب الطهارة، مبواب الوضوء، الب008: 1وسائل الشيعة  4

 .6(: 5)المائدة 5

 .161: 2ذكرى الشيعة  6

 565: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 7

برين لا يخفى منّ المقدار الذّي استفاده الشهيد من الآية هو تأخّر غىل الوجه عن إرادة القيام و وجوب البدمة به، و ممّا الترتيب بينه و  8

المقرر .] است دلّ عليه بعدم القول بالفصل و منّ كلّ من قال بوجوب البدمة به قال بالترتيب بينه و بين سائر الأعضاء سائر الأعضاء، فقد

 [. دام ظلهّ

 566: ، ص(تقرير   الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 9
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 تیمم ر ایهد "او"نقش -18

ِ أَوْ  َ الْغَـائِط  مِـن  سَفَرٍ أَوْ جاَءَ أَحَدٌ مِنكمُ ' أَوْ عَلَی ' مَرضَْی  کُنتمُ  ْ جُنُبا؛ فاَطههَّرُوا وَاءِن کُنتمُ  وَاءِن در ایه "منه"و  "او"نقش

 ُ(1) همِنْ ْ وَأَیْدِیكمُ ْ تَجِدُوا ماَءً فَتیََمَّمُوا صَعیِدا؛ طیَِّبا؛ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُ ُ النِّساَءَ فَلمَ لاَمَسْتمُ

 

در آیهء تریفه ظهور دارد در اینكه هر کدام از حدث اصغر و اکبر علت برای تیمم ( او)بالفظ ( لامستم النساء)عطف ؛ 

 2.است،

  "منوه "اید صعید پاک باشد به  واطر کلموه   نکته دیگر اا ظاهر ایه شریفه  می قهمیم که  تی در موقع برداشتن دست اا صعید هم ب

که بهتر هم همین –بر می گردد پس اگر من را ابتدائیه قرض کنیم "صعیدا طی ا"به  "منه"رد ایرا ظاهرا  ضمیر در که در ایه وجود دا

"مسح کنید در  اغی که اا صعید پاک شروع می کنید":معنای ایه چنین می شود-است
3 

 

 در موالات در تیمم "فاء "نقش -19

ترتیب با ( فامسحوا)س این قسمت آیهء پف هم همین است، ونظر معر ترتیب با اتصال باتد، کهبرای ( فاء)بنابراین که 

: اتصال عرفی بین مسح صورت و دو دست و بین قرار دادن یا زدن دو دست بر زمین را کـه مـراد ایـن قسـمت آیـه     

 ...است، می فهماند ؛ ( تیمموا)

اینكه ادعا تود، که کسی قائل بـه فصـل    بر ترتیب با اتصال دلالت کند، دلالت تمام است و نیازی نداریم به( فا)اگر 

( فـا )ولی در دلالت . چنین ادعایی کرده است، بنابر آنچه از او حكایت تده است 4نشده است،همانطور که محقق ثانی

 .بر ترتیب با اتصال تأمل و نظر است

ند، ولی این برای بحث دلالت بر ترتیب و تعقیب و پشت سر هم بودن می ک( فاء)البته،تكی و اتكالی نیست در اینكه 

 .ما کافی نیست

                                            

 6{5}مائده 1

 315-312،ص2کتاب الطهاره،ج امام خمينی ، 2

 254ارار امام  مینی  تفسیر قران مجید برگرقته اا  3

 063،ص1کرکی،جامع المقاصد،ج 4
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استدلال کنیم، زیرا ( منه)پس بهتر آن است که برای ثابت کردن مطلوبمان در این بحث، یعنی موالات و اتصال به لفظ 

صورت ها و : )بنابراین، معنای آیه چنین می تود. در این جا ابتدائیه است، نه تبعیضیه -همانطور که گفته تد  -( من)

عرفأ صدق نمی کند، مگر با حفظ علاقه بین زدن دست بر -به این معنا -و مسح گرفتن از صعید( پایان دهیددست ها 

 ....زمین و مسح کردن صورت و دو دست با دستی که بر زمین خورده است

ن از زمین مسح کنید به بعضی از صعید است، یا منظور چسبیدن و اثر ماند( منه...فامسحوا)منظور از :البته اگر بگوییم

است، این استدلال تمام نیست؛ چون با باقی ماندن اجزای زمین بر دست،یا اثر گذاتتن زمین بر دست،این معنا صـدق  

 .می کند

 1.از آیه تریفه بر خلاف تحقیق استولی این فهم 

                                            
 259-268،ص3تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ج 1
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 (فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم و ایدیكم منه)در ایه تیمم "منه"جایگاه-21

 :فرمایندحضرت امام می 

 .صعید است"منه"مسح به قسمتی از صعید است چون مرجع ضمیر در  "منه"متبادر از لفظ 

 چند احتمال است"من"اما درباره 

 است"الصعید"تبعیضیه باتد و مرجع ضمیر کلمه  "من"احتمال دارد -1

 .برای تاکید باتد "من"احتمال دارد -2

 برگردد "الماء"به  "منه"بدلیه باتد وضمیر  "من"احتمال دارد که -3

 بر گردد"التیمم"ابتدائیه باتد و ضمیر به "من"احتمال دارد -4

 .و محتمل است من سببیه باتد و ضمیر به حدثی که از سیاق ایه قهمیده می تود برگردد-5

 1.درست است.تبعیضیه است "من "احتمال اول یعنی  که نظر حضرت امام این است که

 

إِنهماَ المُْشرْکِوُنَ نَجسٌَدر ایه تریفه  "ماانّ" نقش کلمه  -21
(2). 

 :ترجمه متن عربی و اصلی حضرت امامابتدا 

 .سجَإنما المشرکون نَبرای نجاست کفار به این آیه استدلال تده است 

لمـهء  می توانیم این استدلال را این گونه بیان کنیم که بعضی از اتكالات بر آن وارد نشود، به این صورت کـه از ک 

در آیه استفاده می تود که مشرکین چیزی جز حقیقت نجاسـت  ( نجس: )و حمل مصدر[ (أنما المشرکون نجس)]حصر 

به معنی مصدری نیستند، و چنین استفاده ای مبنی بر ادعا و تأویل است و این حكـم مناسـب بـا طهـارت و نظافـت      

روتن ترین چیز در مقابل نجاست اسـت، پـس    ظاهری کفار نیست، طهارت و نظافتی که به نظر عرف واضح ترین و

همانا کـافر  : )نمی تود حمل بر پلیدی باطنی آنان مثل کفرتان یا جنابتشان کرد، چون خیلی زتت است که گفته تود

 (.چیزی جز عین قذارت نیست، و لیكن ظاهر کافر پاک و نظیف است، مثل دیگر اعیان پاک

                                            
 268-267تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ص 1

 .28(: 9)التوبة 2
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 :متن عربی و اصلی حضرت امام

 . (2)إنِهماَ الْمُشْرکُِونَ نَجَسٌ  نجاستهم بقوله تعالى  على (1) قد استدلّثمّ إنّه 

و هو أنّ المستفاد من کلمة الحصر و حمل المصـدر؛ أنّ المشـرکین   : و یمكن تقریبه بنحو لا یرد علیه بعض الإتكالات

، و هو لا یناسب طهارتهم و نظافتهم ظاهرا؛ لیسوا إلاّ حقیقة النجاسة بالمعنى المصدری، و هو مبنی على الادعاء و التأولّ

مـن کفـرهم أو جنـابتهم؛    : التی هی بنظر العرف أوضح مقابل للنجاسة و أظهره، فلا یجوز الحمل على القذارة الباطنیـة 

 .«إنّ الكافر لیس إلاّ عین القذارة، لكنّه طاهر نظیف فی ظاهره، کسائر الأعیان الطاهرة»: لبشاعة أن یقال

الحصر، یكون حمل المصدر الدالّ على الاتحاد فی الوجود، موجبا؛ لذلک أیضا؛، کما لا « إنّما»من إفادة کلمة بل لو منع 

 (3).یخفى على العارف بأسالیب الكلام

                                            

 .02: 6، جواهر الكلام 160: 5، الحدائق الناضرة 96: 1المعتبر  1

 .28(: 9)التوبة 2

 399: ص..... التمىك بالكتاب لإثبات نجاسة الكفار 399ص  3 كتاب الطهارة ج 3



 

 

 

 

 

 

 

 :سومفصل 

 

 (س)مباحث بلاغی در آثار امام خمینی 



 

 

 

 

 

 مباحث بلاغی حضرت امام

 عدول اا غی ت به  طاب در سوره  مود  -2در ایه تسمیه  الرحمن الرحیممجاا بودن دو صفت  -1

 اوفـوا بـالعقود  استعاره بودن عقود در ایوه    -3نکته بلاغی در تقدیم ع ودیت بر استعانت در سوره  مد -5

 فلاتقربوا مال الیتیمکنایه بودن -0
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 الرحمن الرحیممجاز بودن  -1

 :در این رابطه می فرمایند( ض)حضرت امام -2

و در آنها عطوقت و رقّت موأ وا   هستند« ر مت»مشت  اا « ر یم»و « ر من»اند که  علماى ظاهر گفته

 .است

 :روایت شده که -رضى اغلَّه عنه -و اا ابن ع اس

 (1)فاَلرهحمنُ الرهقیقُ و الرهحیمُ الْعَطُوفُ عَلى عِبادِهِ باِلرِّزقِْ وَ النِّعمَ؛ِ: احَدُهُما ارقَُّ مِنَ الْآخَرِ .إنِههُما اسْمانِ رَقیقانِ

انفعاغى لاام است  اا این جهت در اطلاق آنها بر اات مقدّس تأویول و توجیوه   و چون عطوقت و رقّت را 

 .قائل شده و آن را مجاا دانند

کوه اطولاق    -انود  قائل شوده  (2) و بعضیها در مطل  این نحو اا اوصاف اا ق یل  ُذِ اغوْایاتِ وَ اتْرکُِ اغْمَ ادى

در « ر مون »و « ر ویم »پس  معنى . دى و اوصاف استاینها بر     به غحاظ آرار و اقعال است نه به غحاظ م ا

اند یا نزدیوک   کند با بندگان  بلکه معتزغه جمیع اوصاف    را چنین دانسته     یعنى کسى که معامله ر مت مى

به این؛ و بنا بر این  اطلاق آنها بر    نیز مجاا است؛ و در هر صورت  مجواا بوودن بعیود اسوت؛  صوصواً در      

وضع شده براى معنایى که اسوتعمال   ر این امرِ عجی ى باید ملتزم شد؛ و آن این است که این کلمهکه بنا ب« ر من»

؛ و اهل تحقی  در جوواب ایون گونوه    تأََمَّل. و در حقیقت این مجاز بلاحقیقت استشود؛  در آن جایز نیست و نمى

پس بنا بر ایون  تقیّود بوه عطوقوت و      .اغفاظ موضوع است اا براى معانى عامهّ و  قای  مطلقه: اند اشکالات گفته

نیست و اا ااهان عامیهّ این تقیّد تراشویده شوده  و اغّوا در اصول وضوع      « ر مت»رقّتْ دا ل در موضوع غهِ غفظِ 

د اغت ندارد؛ و این مطلب به  سب ظاهر بعید اا تحقی  است؛ ایرا معلوم است کوه واضوع نیوز یکوى اا هموین      

بلى  اگر واضع     تعاغى . ده و  قای  مطلقه را در  ین وضع در نظر نگرقتهاشخا  معموغى بوده و معانى مجرّ

باغجمله  ظواهر ایون   . یا ان یا باشند به و ى و اغهام اغهى  اا براى این مطلب وجهى است؛ وغى آن نیز رابت نیست

                                            

كننرده و  هىرتند كره يكرى از ديگررى لطيفترر اسرت، رحمرن، يعنرى لطرف( متضمن معنراى لطرف)دو نام لطيف( رحمن و رحيم)آن دو 1

بره نقرل از بيهقرى در . 9، ص 1فىير بالمأثور؛ ج كننده با بندگانش به دادن روزى و نعمتها؛ الدر المنثور فى الت رحيم، يعنى مهربانى

 .اسما و صفات

ك وا الْمَبادىَ» از امثال مشهور است كه اصل آن. مقاصد را بگير و مقدمات را رها كن 2 ذ وا الْغاياتِ وَ اترْ  باشد؛ امثال و حكم؛  مى« خ 

 .723 ، ص2ج 
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بیوان ایون    کلام مخدوش است؛ وغى مقصود اهل تحقی  نیز معلوم نیست این ظاهر باشد؛ بلکوه ممکون اسوت در   

مطلب چنین گفت که واضع غوات گرچه در  ین وضع  معانى مطلقه مجرّده را در نظر نگرقته است  وغى آنچه کوه  

 واسته وضع کند  آنچه  را که مى« نور»مثلًا غفظ . اا اغفاظ در اااى آن وضع شده  همان معانى مجرّده مطلقه است

بوه واسوطه آنکوه مواوراى ایون انووار را        -ار  سیّهّ عَرَضیهّ بودهآمده  اگر چه همین انو در نظر واضع اا انوار مى

وغى آنچه را که غفظ نور در اااى او واقع شده  همان جهت نوریّت او بوده  نه جهت ا تلاط نوور بوا    -قهمیده نمى

ه ظلموت و  کردند که این انوار عَرَضیهّ محدوده نور صِرف نیستند  بلکه نور مختلط ب ظلمت؛ که اگر اا او سؤال مى

قتور است  آیا غفظ نور در اااى همان جهت نوریّت اوست یا در اااى نوریّت و ظلمانیّوت آن اسوت؟ باغضوروره     

. جواب آن بود که در مقابل همان جهت نوریّت است و جهت ظلمت به هیچ وجه د یول در موضووع غوه نیسوت    

وضع جز نارهاى دنیوایى در نظور او ن ووده و     کرده  در  ین را وضع« نار»دانیم که واضع که غفظ  چنانچه همه مى

آنچه اس اب انتقال او به این  قیقت شده  همین نارهاى دنیایى بوده و اا نار آ رت و نارُ اغلَّهِ اغْمُوقَدةَُ اغَّتِوی تطََّلِوعُ   

له انتقوال  اسو اب   مع اغک این وسی - صوصاً اگر واضع غیر معتقد به عاغم دیگر بوده -غاقل بوده (1)عَلىَ اغأْقَئِْدةَِ

گوییم واضوع  وود تجریود     نه آنکه مى. شود؛ بلکه نار در اااى همان جهت ناریّت واقع شده تقیید در  قیقت نمى

 -تقیید به قیود  بى -گوییم اغفاظ در مقابل همان جهات معانى کرده معانى را  تا امر مستورب بعیدى باشد؛ بلکه مى

ى در کار نیست؛ و هر چه معنوى اا غرایوب و اجانوب  واغى باشود  بوه       واقع شده؛ بنا بر این هیچ جهت است عاد

که موضوع اسوت اا بوراى آن جهوت    « نور»مثلًا کلمه . باشد  قیقت نزدیکتر است و اا شائ ه مجاایّت بعیدتر مى

ا کوه در  ایر -ظاهریّت باغذاّت و مظهریّت غلویر  گرچه اطلاقش به این انوار عَرَضیهّ دنیاویهّ  اغى اا  قیقت نیست

 -اطلاق  به آنها جهت محدودیّت و ا تلاط به ظلمت منظور نیست و همان ظهور ااتى و مظهریّت در نظور اسوت  

 -وغى اطلاق آن بر انوار ملکوتیهّ  که ظهورشان کاملتر و به اق  ااتیّت نزدیکتر است و مظهریتّشوان بیشوتر اسوت   

است  به  قیقت نزدیکتر است؛ و اطلاقش بر انوار ج روتیّوه   و ا تلاطشان به ظلمت و نقص کمتر -کمیّتّاً و کیفیتّاً

که نوور الانووار و  واغص اا     -جلّ و علا -به همین بیان نزدیکتر به  قیقت است؛ و اطلاقش بر اات مقدس   

بلکه توان گفت که اگر . باشد   قیقت محو و  اغص است همه جهاتِ ظلمت است و صرف نور و نور صرف مى

 قیقوت   اطلاق آن بر غیر    تعاغى در نظر عقول جزئیهّ« ظاهر بذاته و مظهر غویره»باشد براى وضع شده « نور»

                                            

 (.7 -6/ همزه)كشد اى كه بر قلبها زبانه مى آتش خدا، آتش افروخته 1
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است؛ و امّا نزد عقول مؤیّده و اصحاب معرقت مَجاا است  و ققط اطلاقش بر    تعاغى  قیقت اسوت؛ و هموین   

 .ت  موضوع استطور جمیع اغفاظى که براى معانى کماغیهّ  یعنى امورى که اا سن  وجود و کمال اس

و امثال آنها یوک جهوت کموال و    « رئوف»و « عطوف»و « ر یم»و « ر من»گوییم که در  بنا بر این  مى

تمام است  و یک جهت انفعال و نقص؛ و این اغفاظ در اااى هموان جهوت کماغیّوه کوه اصول آن  قیقوت اسوت         

ب  قیقت است که بعد اا تنوزّل ایون  قوای     موضوع است؛ و اما جهات انفعاغیهّ که اا غواام نشئه و اجانب و غرای

چون ظلمت که با نور در نشوئه نااغوه    -در بقاع امکانیهّ و عواغم نااغه دنیاویهّ با آنها متلاام و متشابک شده است

پس  اطلاق آن بر موجودى که صرف جهت کمال را واجود و  . د اغتى در معنى موضوع غه ندارد -مختلط گردیده

قص م راّست  صرف  قیقت است و  قیقت صرف؛ و این مطلب با این بیان علاوه بر آنکه بوا  اا جهات انفعال و ن

 .اوق اهل معرقت نزدیک است  با وجدان اهل ظاهر نیز متناسب است

پس بنا بر این  معلوم شد که مطل  این نحو اوصاف کمال که اا تنزّل در بعو نشئات متلاام و مختلط بوا  

. اطلاقشان به    تعاغى مجواا نیسوت   -اا آن م راّست -جلّت عظمته -ت مقدس   ّکه اا -اند امرى دیگر شده

 (1).واغلَّه اغهادى

 

 بلاغی در سوره حمد اتنك -2

 :در این رابطهمفسرین اا  ق ل اا بیان دیدگاه  ضرت امام اشاره می شود به دیدگاه بعضی 

 :چنین بیان شده است « اطیب اغ یان»در تفسیر 

وجه رجوع از غیبت به خطاب اینست که چون در آیـات قبـل،   (. (2)إِیاکَ نَعْبُدُ وَ إِیاکَ نَسْتَعیِن)در آیه تریفه »

کمالات و صفات حضرت بارى را ذکر نمود بمنزله علّت بود بر اینكه بنده باید در جمیع حالات متوجه به او باتـد و  

إِیـاکَ نَعْبُـدُ وَ إِیـاکَ    : گویـد  او تـده مـی  پـس متوجـه بـه    . جز او کسى را ن رستد و از غیـر او کمـک نخواهـد   

 . (3)نَسْتَعیِن

                                            

 26: تفىير سوره حمد، ص  امام خمينی ،1

 148،ص1اطيب البيان فی تفىيرالقرآن، ج 2

 148،ص1اطيب البيان فی تفىيرالقرآن، ج 3
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 :آمده است« إِیاکَ نَعْبدُُ وَ إِیاکَ نَسْتَعینایل آیه « آلاء اغر من قی تفسیر اغقرآن»در تفسیر همچنین 

روی او را به کند و  بنده را نسبت به جلال و عظمت معبودش تیز بین می (1)التفات در آیه کریمه از غیبت به خطاب،

 (2).ای جز او نیست گیرد که معبود و کمک کننده به این صورت که از او اعتراف می. دهد سوی معبود قرار می

 :همچنین در تفسیر صاقی  ایل همین آیه شریفه آمده است

نكه در مقام تود تا ای کند زیرا با تمجید خدای سبحان قدم به قدم به او نزدیک می بنده از غیبت به خطاب عدول می»

 (3).تود رسد که علم به معبود، عیان و خبر از او، تهود و غیبت نسبت به او حضور می قرب به جایی می

 :حضرت امام درباره این نكته بلاغی نظراما 

نكته عدول از غیبت به خطاب؛ و این گرچه خود یكى از محسّنات کلام و مزیّتهاى بلاغت است که در (درسوره حمد)

و بلغا بسیار و موجب حسن کلام، و خود التفات از حالى به حالى رفع سئامت از مخاطب کند و نشـاطى   کلام فصحا

 (4)..تازه به روح او بخشد

 

 .(5)اوفوا بالعقود در ایه "عقد"در باره جایگاه  -3

 :ترجمه متن اصلی و عربی حضرت امامابتدا 

 :اره استبه نظر می رسد به کار بردن کلمهء عقد در اینجا استع

یا استعاره است از طنابی که به طوری محكم تده که در آن گره افتاده، و این استعاره به این صورت درست می  [1]

بنابراین کلمهء عقد به کار . تود که ادعا کنیم طناب اضافهء اعتباریه است و از تبادل دو اضافه گره حاصل تده است

                                            

کنرد؛ ‎های مختلف است که در آن، سياق سخن بر خلاف انتظار شنونده ناگهران تغييرر مری‎التفات، يکی از فنون ادبی شايع در زبان 1

بررای آشررنايی بيشرتر بررا معنرای التفررات بره کترراب شررح المختصر،سررعدالدين . بره غيبررت يرا بررالعکس تبرديل شررودمرثلا  از حالرت خطرراب 

 .مراجعه نماييد115تفتازانی، ص 

 56،ص1آلاءالرحمن فی تفىيرالقرآن، ج 2

 80،ص1تفىيرصافی، ج 3

 63: تفىير سوره حمد، ص  امام خمينی ،4

 1(: 5)المائدة 5
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ص که از آن گره حاصل می تود، ولی از باب ادعـا و اسـتعاره از ایـن    رفته که معنای ربط حقیقی است به نوعی خا

 .کلمهء عقد، اضافهء اعتباریه اراده تده است

یعنی عسل یا تیره سخت تد،که در این صورت تشبیه معقـول بـه محسـوس    ( عقل العسل)و یا استعاره است از  [2]

 .است

در آیهء تریفه جمع العقد به کسر عین باتد که معنی قلاده و گردن بند می دهد، و ( العقود)و احتمال دارد کلمهء  [3]

 .ازین کلمه استعاره گرفته تده، به این معنا که عقد بین دو طرف مثل گردن بند است بر گردنشان

و تاهد براین که معنای اول . را بیشتر می پذیردالبته معنا و استعارهء اول روتن تر و بهتر است ؛ چون فهم عرف این 

او )و آیهء ؛ .[ و به عقد زناتویی تصمیم میگیرد]، (ولا تعرموا عقده النكاح: )بهتر است آیهء قرآن است که می فرماید

 .[یا کسی که پیوند نكاح به دست اوست ببخشد]، (یعفو الذی بیده عقده النكاح

 .ود که اعتبار در عقد، ارتباط خاصی است که گره با آن عقد حاصل میشودزیرا که از این دو آیه ظاهر می ت

حكایت تده و عقد، عهد و پیمان محكم و مطمئن اسـت  ( کشاف)و تأیید کنندهء این مطلب، چیزی است که از کتاب 

 ید؛که به گرهء طناب و مانند آن تشبیه تده، و یک نمونه از آن در این بیت است که تاعر آن حطیئه می گو
 

 قوووم إاا عقوودوا عقوودأ غجووارهم  

  

 شدوا غعنا  و شودوا قوقوه اغکربوا   

 
 .که در این تعر از عقد و محكم کردن طناب استفاده تده است

و اصل در آن، این است که چیزی به چیز دیگر بسته تود و )است ؛ ( مجمع البیان)و مؤید دیگر، سخن صاحب کتاب 

 .(است، همان طور که طناب گره می خورد گره بخورد، و این همان متصل تدن به آن

 [در معنای عهد و ارتباط آن با عقد] 

و اما عهد ؛ ظاهر این است که عهد به معنای قرار دادن در ذمه و به عهدهء کسی باتد، و تعهد کردن این که یعنی دو 

با خداوند کـه در ذمـه اش،ا   طرف متعهد می توند که کاری را انجام دهند، و تعهد کردن با خدا یعنی قرار گذاتتن 

 .مثل این است که اعتبار عهد و نذر یكی است، اگرچه در بعضی از اعتبارات باهم مختلف هستند. نجام کاری باتد

 .و به هرحال ؛ معنی عقد و عهد فرق دارد، و عقد به معنی عهد یا عهد محكم و تدید یا مؤکدترین عهدها نیست

این است که عهد حقیقـت اسـت در معاهـده هـای اعتبـاری بـین        -مطالب گذتته غیر از  -و تاهد ما بر این مطلب 

ولی عقد استعاره و مجاز اسـت در معنـای عقـدی    .( با خداوند عهد بستم: )اتخاص و در مثل آنجا که گفته می تود
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ن گفته اند، اعتباری ؛ که به این مطلب هم اعتبار و هم وجدان تهادت می دهد و هم بعضی از بزرگان ادب و لغت چنی

 2(1).، همان طور که قبلأ گذتت(کشاف)و بیضاوی و صاحب ( مجمع البیان)مثل صاحب 

 

 :متن عربی و اصلی حضرت اماماما

و الظاهر أنّ العقد استعارة، إماّ من الحبل الذی ربط بنحو حصلت فیه العقدة؛ بادعّاء أنّ الإضافة الاعتباریّة هی الحبل، و 

العقدة، فاستعمل العقد الذی بمعنى ربط حقیقی بنحو خاصّ تحصل به العقدة و أُرید منه الإضافة  أنّ تبادل الإضافتین هو

 .الاعتباریّة ادعّاءً و استعارة

 .أی غَلُظَ، تشبیها؛ للمعقول بالمحسوس« عَقدَ العسل»و إماّ من 

  أنّ التعاقد بینهما کالقلادة على  بدعوىجمع العقد بكسر العین؛ بمعنى القلادة، و استعیر منه « العقود»و یحتمل أن تكون 

 .عنقهما

و « عاهدت اللهه»: ما مرّ أنّ العهد حقیقة فی المعاهدات الاعتباریّة بین الأتخاص، و فی مثل  مضافا؛ إلى: و الشاهد علیه

 العقد استعارة و مجاز فی المعانی العقدیّة الاعتباریّة، کما یشهد به الاعتبار و الوجدان،

 (4).کما مرّ آنفا؛« الكشاّف»و صاحب  (3) ، و البیضاوی«مجمع البیان»من بعض أئمّة الأدب و اللغة، کصاحب و یظهر 

                                            

 146: ، ص1 ج كتاب البيع،امام خمينی ، 1

 193-192،ص3تفىير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی ،ج 2

 .253: 1تفىير البيضاوي  3

 143: ، ص1 كتاب البيع، ج 4
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